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 برم. هدفمقدس لذت میمن یک مسیحی هستم. فردی عامی، که از خواندن کتاب
گونه  همان  را،  مقدسکتاب  های نوشته  معنای   که  است  این  مقدسکتابمطالعه    از  من
 م. کن درک قصد انتقالش را داشتند،   نویسندگان آنکه 

چند سال پیش در تدارک نگارش کتابی دیگر برای مخاطبانی متفاوت بودم. شبی،  
حدود ساعت سه بامداد، با انبوهی از افکار از خواب برخاستم. بلند شدم و یک فصل  

برای ام که خدا مرا کنون، احساس کردهنوشتم. از همان لحظه و از آن زمان تاکامل را 
 خوانده است.فرا  ،نگارش این کتاب 

عیسای خواهند حقیقت را درباره  نویسم که میمی  عامه یهودیانیاین کتاب را برای  
به    من  تجربه.  ندارند  ایعلاقه  موضوع  این  به  یهودیان  بیشتر   که  دانممی .  بدانند  مسیح

چندان تمایلی    ی دارند، اماگرم  و  دوستانهروابط    غیریهودیان  با  یهودیان گوید کهمن می
چگونه   های گذشتهسده  طول  در   که  دانممی.  دارندبرای درک مسیحیت ندارند و حق هم  

اصول   از  برخیچگونه    عیسا  که  آگاهم  همچنین.  ایدگرفته  قرار  آزار  مورد   مسیحیان  توسط
د.کشی  چالش به را 1سنتی«  یهودیت » بنیادین

1 Rabbinic Judaism 
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و قوم اسرائیل    ایستاد  رهبران دینی یهود تعالیم    در برابر دو هزار سال پیش، عیسا  
به طور کلی او را رد کردند. با این حال، گروهی از یهودیان عیسا را پذیرفتند و جنبش  

گونه، در روزگار معاصر نیز گروه کوچکی از یهودیان که  مسیحی را آغاز کردند. به همین
افزایش است   شانتعداد به  بازمی  ،رو  برای یهودیانی  به سوی عیسا  این کتاب  گردند. 

 . او چه بود الاهیاتیهای خواهند بدانند عیسا که بود و آموزهاست که می
یوحنا   انجیل  مناظره39:5در  از  یکی  در  عیسا  گفت،  دینی  رهبران  با  :های خود 

آن حیات جاویدان دارید، حال    ه پندارید به واسطکاوید، زیرا میشما کتب مقدّس را می»
را بررسی    2«عهدعتیق»در این کتاب، ما  .«  دهندها بر من شهادت میآنکه همین کتاب

!خواهیم کرد تا ببینیم آیا ادعای عیسا افسانه است یا حقیقت

2 Tanakh 
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مقدمه
مسیحیان باور دارند که عهدعتیق یا  .  خداست  ،عهدعتیق  نهایی گمان نویسنده  بی

 .عیسا پیشگویی کرده استدرباره ظهور مقدس عبری، کتاب
مقدس عبری بررسی خواهیم  در این کتاب و سه جلد دیگر، پنج جنبه را در کتاب

:رسد به عیسا اشاره دارندنظر میکرد که به
 تورات  در قربانی کفّاره  (1
کتابمجموعه (2 قهرمانان  از  تجربه ای  که  عیسا  مقدس  بر  آنچه  مشابه  هایی 

اندداشته ،گذشت
 مقدس عبری کتابنبوت در  (3
 بشریت برای  خدانقشه  (4
طوربه  انسان  اخلاقی  گناهکه در آن مسئله    ،عبریمقدس  کتاب  ماندن  ناتمام  (5

 بود.  نشده حل  قطعی
معنایی فراتر از آن در پی آنها  اند، یا  پرسش این است: آیا این دلایل صرفاً جالب

دارند   اق یاز اندازه شور و اشت شیب ان یحیاست که مس  نیموضوع فقط ا  ای ؟ آنهفته است
یا    کنند؟یوجو مجست  حقیقت است را فراتر از آنچه واقعاً    ی میها مفاهاستدلال  ن یو در ا

قرار داده تا مردم بتوانند عیسا را   عبری مقدس شاید خدا عامدانه این عناصر را در کتاب
عنوان مسیح تشخیص دهند؟به



بخش نخست 

عبری مقدس کتاب
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فصل اول

اند. مشکل این  معمولاً نسبت به رهبران خود وفادار بوده  ،قوم یهود در سراسر تاریخ 
یوشَع  ،ا موس  مانند  آنان،  از   برخی.  نداشتند  را   پیروی  شایستگی  شانرهبراناست که همه  

اهمیتی  او  برای  اخَاب،  و  یَربعام   مانند  دیگر،  برخی  اما.  داشتند  دوست  را  خدا  داوود،  و
برای   او.  است  ایشان  نهایی  رهبر  او  و  خدایند  خاص  قوم  یهودیان  البته،.  نبودند  قائل

برکت   را  آنان  خواهدمی   و  است  کرده  فراوانی  بس  هایتلاش  یهودیان  با  ارتباط  برقراری
اند؟ بوده موفق حد چه  تا او از  پیروی و خدا صدای شنیدن در یهودیان. دهد

 *  *  *  *  * 
فرعونِ شریر    رویروبهرا فرستاد تا    اعظیم در مصر، خدا موس   مصیبتدر روزگار  

، خدا و فرعون رخ داد  بینو قوم یهود را آزاد کند. رویدادهایی که در کشمکش    بایستد
را مقرر کرد که    پسخ. وقتی این کشمکش به اوج رسید، خدا عید  بسیار معروف است

تا یهودیان هرگز فراموش نکنند خدا در  همان برگزار شود  از آن  گاه و هر سال پس 
 نمود.چگونه عمل هنگام نیازشان برای آنان 

ساله قربانی کنند و اندکی از ای یکپس از صدور فرمان برای هر خانواده که برّه
:  فرمود اشان بمالند، خدا به موسهایخانه بر سر در و قائمه درخون آن را 
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زاده را در  در همان شب، من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخست»
خدایان مصر داوری    هسرزمین مصر، اعم از انسان و چارپا، خواهم زد و بر هم

کرد هستم.  خواهم  خداوند  نشانه.  من  بر  آن خون  شما  برای  بود  خواهد  ای 
برید: خون را که ببینم از شما خواهم گذشت، و  هایی که در آن به سر میخانه

- 12:12.« )خروج  آنگاه که مصر را بزنم، کوچکترین بلایی بر شما نخواهد آمد
13.) 

کردند؟ آیا فقط برای این بود که خدا خونِ بر  ای قربانی مییهود باید برّهچرا قوم  
خدا دانای   !؟ البته که نهورود نکندها  کدام خانهبه  ببیند و بداند را  شان  چارچوب درهای

داند قومش چه کسانی هستند. در حقیقت، در بیشترِ بلایای پیشین،  مطلق است و می
گزند نگاه داشت؛ و برای  قوم یهود را بیخدا  آمد،  فرود می  یانهنگامی که بلاها بر مصر 

 .نیازی به نشانه نداشت عبور کند،ها دانستن اینکه از کدام خانواده
ای  نشانهخون،  ای برای یهودیان بود.  گفته شده که خون، نشانه  12همچنین، در آیه  

ها و  کردن برّهاز قربانیآنها باید  ای نیاز داشتند؟  برای خدا نبود. اما چرا آنان به نشانه
به پرسش ؟  آموختندچیزی را میچه    ،شانهایخانهدرهای    سر در و قائمهمالیدن خون بر  

ای را  چرا قوم یهود برای رهایی از داوری خدا نیاز داشتند قربانی  گردیم که مینخست بر 
چه خطایی مرتکب شده بودند؟ آنان در این ماجرای بردگی    آنها  هرحال ؟ به تقدیم کنند

 مورد جور و جفا قرار گرفته بودند. 
قدر  پاسخ خواهیم داد. اما فعلاً همین  ی بیشتر   عمقبه این پرسش در فصل ششم با  
شرارت،   درباره  خدا، خودِها را قربانی کنند تا درباره  بگوییم که خدا خواست یهودیان برّه

شخصی   پیامی  پسخ   عید  نخستین   در   خدا .  بیاموزند  چیزی  خودشان  درباره  نیز   و  عدالت
خدا   دیگر،  هایزمان  در.  اندرسمی  ـ ـ  یهودی  هر   به  واقع  در  و  ـ ـ  یهودی   خانواده  هر   به
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بار، این  اما .  گفتمی  سخن  مردم   با   خدا  از   نمایندگی   به نیز    او  و  گفت می  سخن   ا موس  با
یهودیان  تکتک   با  ،آورند  جابه  بایستمی  که  هاییآیین  طریق  از  طور مستقیمبه  خدا

 . گفتمی سخن
قربانی  را   گوسفندشان  آنکه   از   پیش   روز  چهار   یهودیخدا فرمان داد هر خانواده  

کنند  را  آن  کنند، روزِ   چهار  آن.  انددلنشین  و  داشتنیدوست  ،معصوم  هابرّه  3.انتخاب 
 ؟ گذشتمی چگونه  بمیرد، تو  جای به بود  قرار  که  یینوابی جانور به شدن خیره ،طولانی

گرفتارِ   مردمانِ  که  باشد  نمایشی  آیینی  صرفاً  قربانی  این  خواستنمی  خدا  که  است  آشکار
باشند  داشته   یزمان  آنان   از یک   هر  خواست می.  دهند  انجامش  تأمل  بدون  ، زندگی  و   کار
آنها  خواستمی.  ندیشندابی  ، بودند  آزردهآنها را    که  کسانی  همه   و  خود  گناهان  درباره  تا

کند؛ افراد را نیز  نمی  داوری  را   ها ملت  فقط   خدا   زیرا.  دارند  نیاز   « ی»جانشین  به   که  بفهمند
.کندداوری می

 *  *  *  *  * 
تاریخ خود را بر صحنه    نقشهزار و پانصد سال پس از خروج، نوبت عیسا بود که  

پذیرفته شدن    پیامِ   عیسا .  بود  پسخ   زمان   هم   باز.  شود  ظاهر   یهود  قوم   برابر  در   و   ایفا کند
بر  که  یهود  دینیِ  رهبران  که با پیام   کرد،می  موعظه   را  قربانی   کفّاره  راهِ  از   خدا  توسط
نفاق   زمانِ   فقط   روزگار   آن  که  است  روشن.  بود  تضاد   در   ،داشتند  تأکید  شریعت   از   پیروی

 رومیان   ستمِ  و  اشغال  زیر   یهودیان  زیرا  بود،  نیز   سیاسی  آشوب  زمانِ  بلکه  نبود،  روحانی
،  پسخ چند روز پیش از    بیاموزد؟  یهود   قوم   به  چیزی   چه  کوشیدمی  زمان   آن  در   خدا.  بودند

نزدیک شد، انبوه مردمانی    اورشلیمالاغی از کوه زیتون فرود آمد. چون به  عیسا بر کره

6-12:3خروج  3
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که آمده بودند او را ببینند، فریاد برآوردند که او پسر داوود مسیح موعود است )یوحنا  
12:9-19.)4 

. افزون  پا بودهمچنان غوغایی بر ،  وارد شهر شدگوید که وقتی عیسا  به ما می  امت
خود بر آن افزود.    رفتار. بلکه با گفتار و  آن را اطفا نکردبر این، برخلاف گذشته، عیسا  

این   تکرارِعیسا و    مردم توسط  آسایمعجره  یشفا  یعنی  ادامه یافت،چون این صحنه  
5.برآشفتند  کاتبان  و  کهنه  سرانِ   ـ ـ  خواندندمی  داوود  پسر   او  که  یکودکان  سوی  از  سخن

پایان هفته همه تا  برابر  چیز دگرگون شد؛ عیسا در محاکمهالبته،  نمایشی در  ای 
نزد فرماندار نامدار رومی، پونتیوس پیلاطُس،  او را  سنهدرین شتابان به گناه محکوم شد و  

نزد پیلاطس   راعیسا    کنندگانشمتهمهنگامی که    او را بگیرند.تا حکم مرگ  ند  آورد
منفعت    ،آوردند نداشتهیچ  وجود  پیلاطس  برای  او    آسانیبه  رو، این  از.  شخصی 

یهود  دینیِ رهبران زدن دور با کوشید پس. ببیند را وقوع حال در عدالتیِبی توانستمی
که برای جشن گرفتن پسخ به آنجا آمده بودند،    مردم  توده  برابر   در  عیسا  برپا داشتن  و

هایت  ن  در  مردم  توده  یهود،  رهبران  تحریک  به  همه،  این  با.  کند  اصلاح   را  وضعیت
 6»فریادکنان« خواستار مصلوب شدن عیسا شدند.

را   عیسا  رومی  سنگدلِ  سربازانِ  سپس.  آمد  کوتاه  و  داد   تکان  خود را   سر   یلاطُسپ
 7شش ساعت بعد جان سپرد.   کردند، تا اینکه  میخکوب  صلیب  بر   را  او  و  نمودند  ریشخند
گذاشته   آن  در   او   که   قبری  از   رومی   نظامیان  از  گروهی  آنکه  با  تر، عجیب  همه   از   سپس،
را   او   که   کردند  ادعا   پیروانش  البته،   .شد  ناپدید   عیسا   ، جسدکردندمی  مراقبت  بودشده  
اند.دیده برخاسته و زنده

19-12:9؛ یوحنا 21:9متی  4
21:15متی  5
  27:23 متی 6
25- 15:24؛ مرقس 45-27:5متی  7
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 باید  پنداشتندمی  که  کردند  را  کاری  فقط آنان  هر حالبه  کرد؟  باید  چه  مردمبا توده  
 .بگیرند  جشن  را  پسخ  و  بیایند  اورشلیم  به  تا  کردند  تعطیل  موقتاً  را  شانزندگی .  بکنند

ها  ، سپس این رویداددرواقع، آنان از سراسر یهودیه و حتی از نواحی دورتر آمده بودند
از آن پس،    با مصلوب شدن عیسا موافقت کردند.  و  شدند زدههیجان  هدوبارنها  آ  رخ داد.

های پیاپی از رهبران مسیحی، یهودیان را  یهود مهربان نبوده است. نسلتاریخ با قوم  
در    د.رحمی قرار دادنآنان را زیر بار ظلم، آزار و بیسپس  دانستند و    ا مسئول مرگ عیس

 گذشته  هزاره دو  در یهود   قوم که  شرارتی و خشونتحقیقت، واژگان یارایِ بیانِ گستره 
 . ندارند را اندشده  متحمل

مصلوب نمودن هایی متفاوت، در رویدادِ محاکمه و  بسیار با انگیزه  بازیگرانمسیر  
که از عیسا    بودند  . این بازیگران شامل رهبران دینی یهود عیسا با هم برخورد نمودند

باورهای او  زیرا  بودند،  به چالش میبیزار  را  به شخصیتشان  و  تاخت؛  شان میکشید 
خواست آرامش را در یهودیه  یهودایِ خائن که در پیِ زرِ ناپاک بود؛ پیلاطُس که می

حفظ کند و خشنودیِ مافوقانش در روم را به دست آورد؛ پیروانِ عیسا که باور داشتند او  
توده   نبود.  جهان  این  از  اهدافش  که  عیسا  خودِ  و  است؛  این   میان  در   مردم مسیح 

ود. آنان به خاطر عیسا در  ب  گر معجزه  واعظی   عیسا  آنان،  برای.  بودند  گرفتار   کشمکش
 .را جشن بگیرند پسخاورشلیم نبودند. آمده بودند تا 

پسخ آنان بقا در زندگیِ جهانِ باستان و نیز حرمت نهادن به خدا در    گمان انگیزهبی
 بنابراین، شاید کسی بپرسد: خطای آنان چه بود؟ .بود

انجامش  ، بلکه در آن چیزی است که  انجامش دادندکه    نیست پاسخ در آن چیزی  
در   را   اش اراده  خدا   اینکه   برای  و  کردند  درنگ  مردم خوانیم که توده  جا نمیهیچ  !ندادند 

های نوشته  آنان   که   نشده  گفته   نیز  و.  بکنند  دعا   ،سازد   آشکار   آنان   بر  عیسا  خصوصِ 
بایست می  شاید.  کنکاش کنند  ها آن نوشته  پرتو  در   عیسادرباره    و  خواندند  را  مقدسشان
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مسیرِ   به   رسد  چه  ـ ـ  انسان   یک  حیاتِ   چون  خطیر  چنین   موضوعی  وقتی .  کردندمی  چنین
 اما.  بجویند  را  او  اراده  و  آورند  روی  خدا  به  باید  مردم  باشد،  میان  در  ـ ـ  ملت  یک  روحانی

.بود شده گفته آنان به که  کردندکاری را   همان فقط  نکردند؛  چنین آنان
 *  *  *  *  * 

طبیعی است که هر یهودی و هر غیریهودی در هر عصری در برابر خدا مسئولیتی  
اروپا،   در   رنج  و  تبعید  قرن   همه   این  از   پس  است.   عزیزخواننده    شما دارد. اکنون نوبتِ  

این   آشکارا .  اندبازگشته  تانهایسرزمین  از  بخشی  به  شما  قوم   از   برخی   خاورمیانه،   و  آسیا
به  یهود   قوم   بازگشتِ  با  چیز   هیچ  تاریخ،  سراسر   در  شود.که دیده می  خداست  دستِ

قیاس    ساله  هشت  و  هفتاد   و   هشتصد  و  هزار یک  تبعیدی  از   پس   شانسرزمین قابل 
که  سرزمینی  تمامیِ  در  روزی  نبوت،  بر   بنا.  است  نیافته  پایان  هنوز  خدا  کارِ  اما  8نیست.

بلکه    بود؛   نخواهد  امروز  مانندِ  روز  آن  و  زیست،  خواهید  است  کرده  مقرر  شما  برای  خدا
 9ح زندگی خواهید کرد. صل در

-، سدهبیستم  سدهکنیم.  زندگی می  مذهبیما در عصری سرشار از آشوبِ سیاسی و  
آلودِ  های بزرگ فناوری با سرشتِ کهنِ گناهبیستم، پیشرفت  سدهمانند بود. در  بی  ای

بی جهانیِ  جنگِ  دو  و  درآمیخت  در  انسان  اینک  و  آورد.  پدید  جدیدسابقه  ، سده 
سپتامبر و    11، شاهد  سدهجا در این  نماید. تا بدیناندازهای آینده سست و تیره میچشم

های  های ژئوپولیتیکیِ پیوسته و گسترشِ سلاح گرایی اسلامی، ناسازگاریخیزشِ افراط
البته  .  19–کووید  گیریِ همه  و  اقلیمی   تغییراتِ ایم، و چه رسد به مسئله  ای بودههسته

اند، سالیان دراز است که رهبران ایران تهدیدهای وجودی علیه اسرائیل بر زبان رانده
کرده  هاتروریست مالی  تأمین  توسعه  را  پیِ  در  و  و  ای هسته  افزارهای جنگ اند، 

میلادی، و سپس تأسیس    7۰  سال  در  اورشلیم  ویرانی  با  اسرائیل،   سرزمین  در  یهود  حکومت  رسمی  پایان  اساس  بر  زمانیاین بازه   8
 . میلادی تعیین شده است 1948اسرائیل در سال  جدیددولت 

28-34:25حزقیال 9
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ولادیمیر  و  است   برده  یورش  اوکراین   به  روسیه  امروز.  اندبوده  دوربُرد   موشکیِ  هایسامانه
.  باشد  انگیز هراس  تواندمی  اینها   همه.  است  آورده  زبان  بر   را   ایهسته  جنگِ  تهدیدِ  پوتین

با   عمدتاً  را   خود  زندگی   و  کند   زندگی   انکار  حالتِ   در   انسان  که   است   طبیعی   واقع،   در
. دهد ادامه عزیزانش و خویش آسایشِ برای نگرانیدل

کوشد چه به ما بگوید؟میکند و کند. چه میاما خدا اکنون کجاست؟ او کاری می
به   می  شمااو  بپرسیچه  او  از  باید  کتاب  دگوید؟  در  را  پیامش   عبرانیانمقدس  و 

آشکار سازد. زیرا    شما  اش را برایرا مستجاب کند و اراده  انت. شاید خدا دعایدبخوانی
. نیکوست شخصی  هر  برای اوخدا نیکوست و اراده 
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دریافت    ،نوشته شده  1۰« تورات»دو بار به کوه سینا رفت تا قوانینی را که در    اموس
توان آن را »شریعت موسوی«  کند. این قوانین همان »شریعت مکتوب« هستند که می

موس با  خدا  شک  بدون  قوانین،  این  بیان  بر  افزون  نامید.  او    انیز  به  و  گفت  سخن 
پیروزی روحانی هدایت کند.  سوی  تا قوم یهود را به    بخشیدها و حکمتی  دستورالعمل

آنچه را خدا به او گفته بود به نسل بعدی رهبران منتقل کرد. اما آیا ما    ا تردید، موسبی
در اختیار داریم؟   را   ا به موسخطاب  ای دقیق یا گزارشی درست از سخنان خدا  هنوز نسخه

می مطرح  ربانی  یهودیت  که  است  ادعایی  این  از  البته  مجموعه  این  کند: 
صورت شفاهی منتقل  ها حفظ شده است. این تعالیم به مدت هفده قرن بهدستورالعمل

11.مکتوب گشتسوم میلادی در کتابی به نام »میشنا«    سدهشد تا اینکه در اوایل  می

مجموعه تعالیم  میاین  تشکیل  را  قوانین  از  »ای  که  »تورات    سنندهد  یا  شفاهی« 
. شفاهی« نام دارد

 .عبری است: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیهمقدس کتاب تورات شامل پنج کتاب نخست از 1۰
11 Rabbi Aryeh Kaplan, The Handbook for Jewish Thought, Volume 1, (Brooklyn: 

Moznaim Publishing Corporation, 1979) 184-196. 
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در   شریعت   این.  است  مکتوب   شریعتکننده  دهنده و تکمیلشفاهی توضیح  سنن
به   خدا  که  است  دستوراتی  همان  آن   بنیان  شودمی  گفته  اما   یافت،  گسترش  زمان  گذر

.  دارد  محترم   بسیار   جایگاهی   ربانی  یهودیت  در   شفاهی   سنن  رو،   این   از.  ه بودداد  موسا
:گویدمی «کاپلان آریه » خاخام   که طورهمان

از تورات مکتوب نیز عزیزتر است. تورات شفاهی  حتا  تورات شفاهی نزد خدا »
وسیله خود  همان  زندگی  آن  طریق  از  که  است  او  ای  تعالیم  و  خدا  وقف  را 

 12.«کنیممی

شفاهی در دوران معروف به »دورۀ علمای بزرگ« شکل نهایی خود را یافت؛    سنن
میلادی ادامه   22۰پیش از میلاد آغاز شد و تا حدود    نخست  سدهاین دوران از اواخر  

ی منش   با هایی که پس از آنان آمدند، مردانی دانشمند  این علما، همانند خاخام  13داشت.
نیکو بودند. برای مثال، »هیلل« نه تنها عالمی بزرگ و آموزگاری توانا بود، بلکه انسانی  

به شمار می با عزت و احترام رفتار میشریف  با مردم  ئیلِ  کرد. »ربان گملیرفت که 
،  داشتهزار شاگرد )تَلمید(    بود وزاکن« نیز مردی بزرگ بود. با وجود اینکه عالمی نامدار  

پذیرفت. افزون بر  دانست، آن را صادقانه میمتواضع بود و هرگاه پاسخ پرسشی را نمی
14بود.زنان و یتیمان  فکر حمایت از  دردوست بود که این، او انسانی نوع

12 Rabbi Kaplan 180 
13 Norman Solomon, ed., The Talmud: A Selection, trans. Norman Solomon (London, 

England: Penguin Classics, 2009) xxxii. 
14 Brian Tice, B.Sci., M.Sci., Reflections on the Rabbis, (Grand Rapids, MJR Press, 

2017) 54-70. 
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ربانی  مباحث   و  هاشرحتلمود شامل »میشنا« و »گمارا« است. »گمارا« مجموعه  
میلادی کامل شد. گمارا نیز مورد احترام است،    5۰5  سال  در  تلمود.  میشناست  درباره

 .هاستوگوها و مباحثات علمی میان خاخامگفت الهامی نیست و نتیجههرچند که  
برکت   و   یهود   قوم   نجات  برای   خدا بررسی نقش مسیحا در نقشه    هدف این کتاب 

شفاهی   تعالیم  ویژهبه  و  تلمود  تا   سعی کردم  نگارش،  آغاز  از  پیش.  است  بشریت  دادن
باید   که  مداشت  تصور  چنین  ابتدا  در  چراکه  .کند  درک  مسیحا  موضوع  در  را   اموس  به  خدا
اصل،  در  که  مدریافت  تلموددر حین مطالعه    زیرا   م، بپرداز  کتاب   این   در   شفاهی   سنن  به

به  هایی اشاره  آن  در   هرچند.  است  دینی  و  مدنی  کیفری،  قوانین  از   ای مجموعه  تلمود
توجه   مرکز   در  تلمود  در  یموضوعات  چنین   اما  دارد،   وجود   مسیحا  جمله  از   دیگر   موضوعات

میشنا   خود  در اما    شود،می  دیده  مسیحا  به  اشاره  چند  گمارا  در  هرچند   واقع،   در.  نیستند
افزون   15.است  آمده  اه«ت»سو  نام   به   ایرساله  پایان   در   نیز   آن  و   دارد  وجود  مورد   یک  فقط

آن   از  و  نیست   مسیحا  درباره  بخش   آن  اصلی   موضوع   گذراست؛   صرفاً   اشاره  آن  این،   بر 
ا موس  با   مسیحا  درباره  خدا  یا   بنابراین، .  گرفت  مسیحا  درباره  روشن   اینتیجه  تواننمی

. وگوها از میان رفته استگفتدان سخن نگفته است، یا اگر چنین کرده، محتوای آن  چن

ویراستاری ای از تلمود که من در اختیار دارم »تلمود بابلِی« است )بهخهتی.دبلیو. نس  ، بخش15، بند  9  فصل  »سوتاه«، رساله   15
رساله است.    37که تنها شامل    2۰۰9  هندریکسون،   انتشارات:  آمریکا  متحده  ایالات   دیگران،   و  نیوسنر  یعقوبیعقوب نیوسنر، ترجمه  

برای یافتن هرگونه اشاره به  .  بیابم(  2۰22نوامبر    1۰)دسترسی در    Sefaria.org  سایتوب  در  را   دیگررساله    26من توانستم  
فرزند، پسر، نسل، ذریت، خاندان، شاخه، :  وجو کردمهای زیر جسترساله، بر اساس واژه  63مسیحا در بخش میشنا از میان هر  

شده  مسیحا، مسح   هایواژه  همچنین  انسان؛  و  خدا   سلیمان،   ، ایَس  داوود،   یهودا،   یعقوب،   اسحاق،   ابراهیم،   حوا، :  زیر  افرادنهال، یا ریشه  
بنده به عیس.  و  اشاره  یافتن هرگونه  برای  واژها همچنین  بیتاعیس:  وجو کردمهای زیر را جست،  ناصره،  ، یشوع، یهوشوع،  لحم، 

در نتیجه،  .  شده، صلیب، قیام، برخاستن، رستاخیز؛ و نیز فرزند، پسر، یا خاندان یوسف، مریم یا نجارناصری، مصلوب کردن، مصلوب
.یافت نشد و تنها همان یک مورد اشاره به مسیحا وجود دارد اای به عیسدر میشنا هیچ اشاره

https://www.sefaria.org/texts/Mishnah
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.  است  برجسته  عبری   مقدسکتاب  در  خدادر مقابل، موضوع نقش مسیحا در نقشه  
آن   در  که   شودمی  دیده  انبیاکتب    و   مزامیر   تورات،   سراسر  در   پیوسته  ای رشته  واقع،   در

.انددقیق جزئیات از  سرشار  هانبوت این . است شده گویی پیش مسیحا مأموریت و آمدن
مقدس رو، در این کتاب تلمود را کنار خواهیم گذاشت و تمرکز خود را بر کتابازاین

. عبری معطوف خواهیم کرد



احسان/20

قسمتی  توانند بهره ببرند.  ادبی گوناگونی میهای  آرایه  نویسندگان در نگارش خود از
فهرست این  واج  از  )فلشتضاد،  قیاسآرایی،  شامل  یادآوری  پیش،  نمایی  بک(، 

-آرایه  است. این  موضوع محوریگویی ضمنی(، طنز، استعاره، هجو، نمادگرایی و  )پیش
بزرگمیهای   واقع،  در  باشند.  تأثیرگذار  بسیار  ویلیام  توانند  از  ادبیات،  استادان  ترین 

 .اندشکسپیر گرفته تا استیون کینگ، از آنها استفاده کرده
می  صنایع دنبال  را  هدف  چند  میادبی  نخست،  جذابکنند.  را  نوشته  تر،  توانند 

های  آرایه  هرحال، نثری که فاقد هرگونه . بهبگردانندتر  کنندهسرگرمحتا    تأثیرگذارتر یا 
روح جلوه کند و هیچ تأثیری بر خواننده نگذارد. دوم، ادبی باشد ممکن است خشک و بی 

توانند به خواننده کمک کنند تا مفاهیم دشوار را بهتر درک کند. سوم،  میهای  آرایه  این
پیوندی    و موضوع  خواننده  بینتواند  برد، میخوبی بهره مینوشتاری که از این ابزارها به

ایجاد کند. اثر این پیوند ممکن است صرفاً لذت خواندن باشد )در آثار داستانی(   عاطفی
ممکن  حتا    تدلال نویسنده وادارد. در برخی موارد، یا ممکن است خواننده را به پذیرش اس

بخش خواننده شود تا دست به عمل بزند یا در زندگی خود تغییری  است اثر ادبی الهام
.ایجاد کند
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مراتب بیش از ها بهابزارهایی هستند که نویسندگان داستانادبی  های  آرایه  البته،
های غیرداستانی به آنها دسترسی دارند و از امکان استفاده آنها برخوردار هستند.نویسنده

 اما آیا همیشه چنین است؟ 
، سراسر  1945  سال  در  اورول  جورج، نوشته  حیوانات در رمان کوتاه کلاسیک مزرعه  

ادبی است. این کتاب هم تمثیل است و هم افسانه، و از طنز گزنده های  آرایه  اثر مملو از
اثری غیرداستانی است، زیرا    حیواناتمزرعه    حال،   این   با.  بردمی  بهره  تراژیک و کنایه  

را روایت  و آغاز دوران استالینی در اتحاد شوروی    1917روایت انقلاب بلشویکی در سال  
فرودست  مردمگرایانه  های والا و آرمان. پیام داستان این است که با وجود نیتکندمی

نهایت،   در  آرمانی،  برابری  برقراری  و  ستمگران  برانداختن  برای  شانرهبران  و  روسیه
در درون همان جهنم منتقل شده   گری د  ی مردم فقط به اتاقآنچه اتفاق افتاد این بود که  

 شدند   فاسد   خود   کمونیست حزب   رهبران   و   استالین   سرنوشت،  از تلخ  چرخشی   در.  بودند
هایروشحتا    .کردندمیرفتار    تزارها   که   کردند  رفتار  ستمگرانه  قدرهمان  مردم با    و

از   استفاده  و   خانواده  ساختار  تضعیف  جمله  از   کردند،  ابداع  هاتوده  کنترل   برای  ایتازه
 16. مردم کنترل  برای تبلیغات

خورده  سوسیالیست بود، اما صداقت داشت تا این تلاش شکستیک    ؛خود اورول
در اثر  ای که او  ادبیهای  آرایه  پرده آشکار کند.برای رهایی انسان از رنج و اسارت را بی

کار  خود   تاریخگرفتبه  اسامی،  بازگویی  از صرفاً  نیرومندتر  بسیار  را  او  پیام  آمار  ،  ها، 
تلفات و نتایج تاریخی این رویداد منتقل کرد. در داستان، نیکلاس دوم، تزار روسیه، با  

های  خوک ؛ رهبران حزب کمونیست در قالبشودمعرفی میشخصیت »کشاورز جونز«  
ی  توجهبی  درمزرعه؛ و خود استالین در قالب خوکی به نام »ناپلئون«. با گذشت زمان،  

16 Orwell covers these tactics in his classic work, 1984. 
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هایی شدند ها درست شبیه همان انسانخوک  ، و بدرفتاری نسبت به سایر حیوانات مزرعه
 . راستی چشمگیر استاین تقابل طنزآمیز به .شان شوریده بودندکه علیه

به خرج نمیهیچ ملاحظه  حیواناتاورول در مزرعه   نمونه، فرمان  ای  برای  دهد. 
مشروب   نباید  حیوانی  »هیچ  بود:  این  آزادشده  حیوانات  اصلی  فرمان  هفت  از  پنجم 

ای از ویسکیِ کشاورز جونز  ها به بشکهاما بعدها در داستان، زمانی که خوک  17بنوشد.« 
:یابند، چنین آمده استدست می

 کردند  پیدا  ویسکی  از  صندوقی  ،مزرعهها در زیرزمین خانه  چند روز بعد خوک»
، مزرعه   در  آن شب از خانه...  بود  مانده  ها پنهاناز دید  خانه   تصرف   هنگام  که

سرودِ    یهاباعث تعجبِ همه شد که نغمه  ن یشد؛ و ا  دهیآوازِ بلند شن  صدای
 ناپلئون  م،یونبود.... حدود ساعت نه  ختهیانگلستان« هم با آن درآم  واناتِی»ح

را   حیاط   آمد،  بیرون  پشتی   در   از   سر،   بر  جونز  آقای  از   ای کهنه  گرد لبه  کلاه  با
سنگین  سکوتی  بعد روز  صبح... شد ناپدید  و برگشتدوباره به داخل  و زد  دور
ک یکه تکان بخورد. نزد   دیرسیبه نظر نم  یخوک  چ ی... هانداخت  سایه  خانه   بر 

چشمانش    رفت،یظاهر شد؛ آهسته و افسرده راه م   لری به ساعت نه بود که اسکو
که    کاملا مشخص بود بود،    زان یآو ش  پشتاز    حالیبود، دمش ب  روحسرد و بی

را گرد هم آورد و به آنها گفت   واناتی. او حای شده استدچار بیماری جدی
 . ناپلئون در حال مرگ است قیگفتن دارد. رف ی برا ی ار وحشتناکیخبر بس
زار  یادی فر  جلو   یاز  و   کردند  پهن  کاه  مزرعهخانه    یدرها  یبلند شد. 

د...رفتنیراه م صدابی پاورچین و واناتحی

17 George Orwell, Animal Farm and 1984 (New York, NY: Houghton Mifflin Harcourt 

Company, 2003) 16. 
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و صبحِ روز    دیرسیبهتر به نظر م  یحال، تا عصر، حالِ ناپلئون کم  نیا  با
است. در همان    ی بهبود   ر ی که او در مس  دیتوانست به آنان بگو  لر یبعد، اسکو 

دستور داده    مپر یعصر، ناپلئون به کار بازگشت و روزِ بعد معلوم شد که او به و
 .کند ی داریر خر یتقطصنعت و  آبجوسازیچند جزوه درباره  نگدنیلیتا در و
 کهرا    وهیهفته بعد، ناپلئون دستور داد که چراگاه کوچکِ پشت باغ م  کی

سالخورده و ازکارافتاده کنار    واناتی ح  یعنوان محل چرا برا قرار بود به  تر شیپ
 یبه بذرپاش  ازیو ن  گشته . اعلام شد که چراگاه فرسوده  بزنند  شخمد،  گذاشته شو

خ اما  دارد؛  فهم  یلیدوباره  همه  ناپلئو  دندیزود  دارد    نکه  جو  قصد  آن  در 
18« .بکارد

بر لب داشته است.    یاورول هنگام نوشتن این بخش لبخندتوان تصور کرد که  می
که خود  دار این صحنه چنان ظریف است  مردی جدی بود، طنز تلخ و نیشاو  که  با آن

برده است لذت  آن  نوشتن  از  ااو هم  با  ا  نی .  از  اورول  ی برا  یادب  هایآرایه  ن یحال، 
استفاده    هیدر روس  سمیکار آمدن کمون  یخود از رو  یِبرداشت شخص  ی القا  ا ی  فیتحر 
سندگانِ یطور که نوکند، همان فیرا مطابق هدف خود تحر  قیحقا توانستیاو م .نکرد

با وضوح  خواست حقیقت را  بلکه میاو این کار را نکرد  .  کنند یم  نیچن  یاسیس  غاتیتبل
در  تاریخ که مردانی هایانگیزه و تاریخی رویداد آن معنای ؛ دبیان کن و معنای بیشتری

 .دادند شکل دوره را آن
های  آرایه  مقدس نیز ازمقدس نیز درخشان است. کتابدر کتاب  هایسبک نوشته

 بیان  با وضوح و تأثیر بیشتری  را  انسان  وضعیت  و  خدابرد تا حقیقت درباره  ادبی بهره می
، (سرودها)  مزامیر   همچنین  دارد؛   وجود  نبوت  و  تاریخ  ،الاهیات  شعر،  مقدسکتاب  در.  کند

18 Orwell 64-65. 
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های  آرایه  از  نویسندگان  ها،قالب  این  تمامی  در.  عاشقانه  هایهسرودحتا    و  هاتمثیل  امثال،
تصویرپردازی،   نمایی،پیش  ،تضاد   انگاری، انسان  جمله   از  اند، گرفته  بهره  گوناگونی  ادبی

در اینجا چند نمونه آورده شده   موضوع محوری.  و  نمادگرایی   ،شاعرانه   عدالت  استعاره،
 است:

تضاد، تصویرِ کنارِ همِ شخصیت دو پادشاه نخست اسرائیل، یعنی    از   خوبیک نمونه    (1
برابر   در  که  بود  پادشاهی  داوود  اما  بود،  معمولی  پادشاهی  شائول  .شائول و داوود است

شائول را با روغن مسح کرد.    نبی  ، سموئیل1۰  فصلدر اول سموئیل  .  بود  فروتن  خدا
با این حال، شائول مردی بود سرشار    19سپس روح خداوند بر شائول آمد و او نبوّت کرد. 

ناامنی و اضطراب. به طوری که   زمان معرفی او به ملت فرا رسید، در میان    وقتی از 
 2۰.ها پنهان شد تا دیده نشوداثاثیه

ای حساس که قوم یهود در برابر ارتش بزرگ فلسطینیان به شدت بعدتر، در لحظه
صبری، خود تصمیم گرفت »قربانی سوختنی«  مهابا و از سر بیتعداد بود، شائول بیکم

را تقدیم کند؛ چرا که سموئیل به موقع نرسیده بود. در حالی که تنها کاری که نباید  
همین اشتباه برای او بسیار گران تمام  . را تصاحب کند کهانتکرد این بود که نقش می

به این ترتیب،  ننشست.  یک از پسران او هرگز بر تخت پادشاهی  شد؛ زیرا از آن پس هیچ
ترسید، ایمان کمی داشت و شاید شناخت اندکی  او می  کرد.عمل میشائول کاملاً انسانی  

:  ول کرد و به او گفتوقتی سموئیل رسید، رو به شائ .  مقدس عبری داشتاز کتاب

دوام نخواهد یافت، زیرا خداوند مردی موافق دل    اما حال پادشاهی تو دیگر »
را   آنچه  زیرا  است،  ساخته  مأمور  قوم خویش  رهبری  به  را  او  و  جُسته  خود 

 (.14:13 « )اول سموئیلخداوند به تو فرمان داد، نگاه نداشتی

 1۰:6اول سموئیل  19
1۰:22اول سموئیل  2۰
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که  جای آنطبیعی است که شائول از این سخنان سموئیل بسیار ناراحت شد. امّا به
از اشتباه خود توبه کند و برای دریافت رحمت به سوی خدا بازگردد، شائول با این اعلام  

مقاومت کرد و تلاش نمود چیزی را حفظ کند که بخشش یا بازگرفتنش تنها در    الاهی
نزاع و ناآرامی   ،ای روحیه داشتن چنینکه او صلاح بداند. نتیجه  طورآناختیار خداست؛ 

 .بود که تا پایان عمر همراه شائول باقی ماند
رفت تا یکی از پسران او را   اکه سموئیل نزد یِسّ داوود هنوز جوانی بیش نبود زمانی

پسر بزرگش، اِلیاب، را پیش    ا برای پادشاهی بعدی مسح کند. وقتی سموئیل رسید، یِسّ
ام.  آورد، اما خداوند به سموئیل فرمود: »به سیما و قامت بلندش منگر، زیرا او را رد کرده

نمی انسان  به ظاهر میخداوند همچون  انسان  به دلنگرد؛  اما خداوند  )اول    «.نگرد، 
ا شائول نیز قدبلند بود، اما این برای خدا اهمیتی نداشت. پس از آن، یِسّ(.  7:16سموئیل  

آورد، ولی هر بار خدا به سموئیل نشان داد   نزد سموئیل یکیشش پسر دیگرش را یکی
سپس از یَسا پرسید:  پرسید: »  ا نیست. آنگاه سموئیل از یِسّ  او  یک از آنان برگزیدهکه هیچ

اینها همۀ پسران تو هستند؟« یسَا پاسخ داد: »کوچکترین پسرم هنوز باقی است،    »آیا 
بیاورد. وقتی آمد،    21.«چرانَداما اینک او گله را می پس کسی را فرستادند تا داوود را 

آنگاه سموئیل او    (.12:16)  «.خداوند گفت: »برخاسته، او را مسح کن، زیرا همین است
 را ترک نمود. را مسح کرد، و روح خداوند بر داوود قرار گرفت و شائول 

داوود که هنوز جوانی بیش نبود، به خط مقدم فرستاده شد تا برای برادرانش خوراک  
حال   در  لشکر  رسید،  آنجا  به  وقتی  فریاد  حرکتببرد.  و  بود  نبرد  میدان  ی  به سوی 

ای پرهیاهو بود. واکنش فوری داوود این بود که بار و وسایل  دادند. صحنهسر می  حماسی
به بر زمین گذاشت و  نبود.  را  یا ترسو  نبرد دوید، زیرا داوود فردی مردد  سوی میدان 

16:11اول سموئیل  21
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یک فلسطینی گفت، فریادهای  که داوود برادرانش را یافت و با آنان سخن میهنگامی
بود، سخنان او را قطع کرد. او به قوم یهود ناسزا    پیگر غول به نام جُلیات، که مردی  

به سخره میمی را  آنان  و  داوود خشمگین شد و گفت: »این فلسطینی  گفت  گرفت. 
 22« کشد؟مینامختون کیست که لشکریان خدای زنده را به چالش 

داوود   که  اینجاست  اصلی  نکته.  است  شدهشناخته  همه  برای  داستان  اینالبته ادامه  
اهمیت  خودش  به  تنها  شائول  کهحالی  در  داد،می  اهمیت  اسرائیل   قوم  برای  خدا  اراده  به

اش نوشته  در  را   تضاد  این  عمداً  سموئیل  اول  کتاب  نویسنده  که  است  آشکار .  دادمی
است   قلبی  جوید،می  خود  قوم  برای  پادشاهی  گزینش  در  خدا  آنچه  دهد  نشان  تا  گنجانده

 ترغیب کند  را  خوانندگانش  خواستمی  همچنین  نویسنده  تردید،بی.  بتپد  خدا  برای  که
.بیندیشند نیز خود زندگی در ویژگی  همین اهمیت درباره تا

که سگی به قیِ  چنان: »شوددیده می   11:26ای از تصویرپردازی زنده در امثال  نمونه (  2
البته تصویری  .« کند نیز چنین استمردی که حماقت خود را تکرار می  گردد خود بازمی

نهفته است  کند خوشایند نیست، اما حکمتی که در آن  که این جمله در ذهن ایجاد می
به ما    نی و ا  کنددرنگ توجه ما را جلب میبسیار عمیق و تأثیرگذار است. این مَثل بی

 بزرگ است.  ییخطا  ، یاو در زندگ یهاگرفتن خدا و راه دهیکه ناد دهدینشان م
مقدّس مقدّس عبری بسیار عالی است. اماّ خواندن کتابدر کتاب  سبک نوشتاری

مقدّس بخش نیست، زیرا در کتابلذّت  «حیواناتمزرعه  »  رمان  خواندنهمیشه به اندازه  
خوشحال شویم.    رو شدن دستشرو نیستیم که از  ما همیشه با یک ستمگر شرور روبه
-سپاس خدا را که کتاب.  مقدّس من و تو هستیم در عوض، شخص گناهکار در کتاب

دارد؛ زیرا آن کتاب با لحنی نومیدانه به پایان    حیواناتمقدّس پایانی متفاوت با مزرعه  

17:26اول سموئیل  22
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. شدند  ستمگر   ،برانداختند  که   پادشاهیها به همان اندازه  رسد، وقتی که کمونیستمی
کتاب میاماّ  پایان  امید  با  حزب  مقدّس  رهبر  یا  انسانی،  تزار  همچون  خداوند  یابد. 

گیرد و  دار نیست. او نمیای سرمایهکمونیست، یا سیاستمداری فاسد، یا مالک کارخانه
سازد. او برای حفظ مردمش در بند و بردگی از  بخشد و آزاد میکند؛ بلکه میستم نمی

.تا ما آزاد شویم  دهدکند؛ بلکه خود را در معرض خشونت قرار میخشونت استفاده نمی
گردد  مکاشفه، انسان سرانجام به همان جایگاه والایی بازمیکتاب  در دو فصل پایانی  

است، آمرزیده و پذیرفته شده،  که در دو فصل نخست پیدایش داشت: در حضور خداوند  
 .بردای نزدیک با خداوند لذّت میو از رابطه
شد. می   اندیشیدهحلی برای مشکل گناه ما  باید راهابتدا  این امر،  برای تحقق  البته  

مان که خود را در مسیر خطر قرار داد و کیفر گناه ما را بر  دهندهسپاس بر عیسای نجات
. های بزرگ و استوار خویش گرفتدوش

 *  *  *  *  * 
این کتاب، سه   بعدی  ادبی در کتاب  آرایهدر فصل  بررسی  مهم  را  مقدّس عبری 

های گوناگون عهد عتیق به  ها و الگوها. این ابزارها در کتابخواهیم کرد: نمادها، نمونه
برای    ها آرایه. درک این  اندکار رفتهبه همان شکل بهاند و در عهد جدید نیز  کار رفته

 .مقدّس عبری ضروری استشنیدن پیام کلی خدا در کتاب 
ای مهم است. برای نمونه، نیشخند ادبی در هر نوشته  آرایهدر واقع، تشخیص هر  

معنا و مفهومی که نویسنده قصد انتقال آن را  گویی. اگر آن را تشخیص ندهید، یا طعنه
جا به کار  ادبی را بی هایآرایه. امّا در عین حال نباید  داشته است را متوجه نخواهید شد

 بین   یا  بدهد،  معنا  نماد  یک  به  حد  از  بیش  است  ممکن  مغرضبرد. مثلاً یک خواننده  
و   ساده  معنای.  ندارد  وجود  واقع  در   که  کند  برقرار  پیوندی  داستان  عناصر   و  هاشخصیت

از  نویسنده  باشد  روشن   کهآن  مگر  شود،  گرفته   مقصود   معنای  عنوان به  باید   متن   آشکار
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قدّس مکتاب  برابر   در  چه   که  بود   مراقب  باید  همیشه.  است  کرده   استفاده  خاصی  ادبی  آرایه
متن   سراغ   به  های شخصی فرض پیش  و  داوریپیش  با  دیگری،و چه در برابر هر نوشته  

خواهیم  را   بشنویم   خواهیم می  آنچه   فقط   که   است   حتمی   تقریباً  صورت   آن   در  زیرا  نرویم؛ 
 . گویدمی واقعاً نویسنده آنچه نه شنید،

این کتاب،   از کتاببخشدر  بسیاری  آنها  های  با  بررسی خواهیم کرد.  را  مقدّس 
رفتار می دیگر  ادبی  متن  هر  بههمچون  و    هایآرایهدنبال  کنیم:  ادبی خواهیم گشت 

های کلیدی عبری و یونانی را  کوشیم راهبرد نگارشی نویسنده را دریابیم. معانی واژهمی
ترجمه  جست شویم  مطمئن  تا  کرد  خواهیم  استدلال   غنای   یا   قدرت  انگلیسی،وجو 

 مقدّسکتاب  از  خاص  کتاب  هر   زمینه  همواره  همچنین.  است  نکرده  رنگ کم  را  نویسنده
کلی پرتوی    در  را و  متن  عتیق  کرد.عهد جدید    عهد  خواهیم  این،   بر  افزون  بررسی 

بررسی در نظر خواهیم    مورد  هایبخش  درباره  را  مسیحی  و   یهودی  متألهین  هایدیدگاه
 داشت.

زیرا   دارد،  تفاوت  هاکتاب  سایر   با  مقدّسکتاب:  است  باقی  دیگر اماّ هنوز یک نکته  
داشته   باز  ذهنی  اگر .  هستند  ما  خطاب به  او  سخنان  اینها.  خداست  آن  نهایی  نویسنده

اعماق    در  و  داد  خواهد  نشان  شما   به  را  خود  پیام  او  ،برای درک آن دعا کنید  و  دباشی
. است گفته  سخن شما با او  که  وجودتان خواهید دانست
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فصل چهارم

مجموعهکتاب عبری  سیمقدس  از  به  ای  که  است  گوناگون  کتاب  نه  دست  و 
بیست  ، اند. عهد جدیدنویسندگان متعددی در طول حدود هزار سال نوشته شده و    از 

اند، و این  سال نوشته شده  چهل و پنجای حدود  هفت کتاب تشکیل شده که در فاصله
تورات را نوشت. در مجموع،    موسا  یابد کهسال پس از زمانی پایان می  155۰دوره حدود  

اند. نویسندگان در شرایط  مقدس عبری و عهد جدید را نوشتهحدود چهل نویسنده کتاب
. آنان به سه زبان  داشتندهای شخصی گوناگونی  تاریخی متفاوتی رشد کردند و پیشینه

این با  یونانی.  و  آرامی  نوشتند: عبری،  تنها یک خدا    مختلف  این همه    در پسحال، 
 . کردمی الهام را آنان نوشته هر  که بود  نویسندگان

در  نوعی  رود که بهاین ادعای بزرگی است. اگر این سخن درست باشد، انتظار می
وحدتی  طولانی،  زمانیمقدس، با وجود نویسندگان متعدد و فاصله  های کتابنوشته  بین

سال زمانی طولانی    155۰  نامتناهی،  خدایی   برای  هرحال،به.  باشد  داشته  وجود  نیرومند
توانیم  بیند. در واقع، ما مینیست. در حقیقت، خدا ورای زمان ایستاده است؛ او آینده را می

گناه مقدس ببینیم، زیرا دیدگاه خدا درباره  های گوناگون کتاببخش   در بینوحدتی را  
چه   تا   جامعه   یا  باشد  قدرت  اوج   در   امپراتوری   کدام   اینکه  از   جدا   ، کندتغییر نمی  انسان
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الگوها  و ها نمونه نمادها،  از مقدسکتاب سراسر در  رو،این از  !باشد کرده پیشرفت  اندازه
یکدیگر  به  را  مقدسکتاب  مختلف   هایکتاب  ، ادبی  ابزارهای  این.  است  شده  استفاده

باعث   این  و  گردانندمی  انگیزتر دل  را  مقدسکتاب  خواندن همچنین  آنها.  دهندمی   پیوند
 .تر شودصدای خدا و آموختن از او برای ما آسان شنیدن شودمی

های خروج  ای وجود دارد. برای مثال، در کتابمقدس عبری نمادگراییِ غنیدر کتاب
مراسم   و  هاآیین  تمام  و  آن  اسباب  عبادت، و لاویان، خدا با جزئیات دقیق، طراحی خیمه  

هستند   نمادین  معانی  از  سرشار  آیینی  و  طراحی  عناصر   این.  کندمی  تعیین  را  آن  به  مربوط
 . این کتاب آنها را بررسی خواهیم کرد  9-7 هایفصل  در که

از   نظیر بیشود. در این مجموعه  ای دیگر از نمادها در کتاب دانیال یافت مینمونه
جهانی   امپراتوری  سه  آمدن  و   دهدمی  آینده  درباره  هاییبینش  دانیال  به  خدا  ها،پیشگویی

در   بابل  امپراتوری   دوران  در  دانیال  رؤیاها،   این   دریافت   زمان   در .  کندمی  بینیپیش  را
امپراتوری   سه  که   ساخت  آشکار  او  به   رؤیاها   این  در   خدا .  بردمی  سر به  تبعید  در   بابل   شهر 

بزرگی   تأثیر  و  شد،   خواهند  هم   جایگزین   و   آمد  خواهند  دیگری  از   پس   یکی  دیگر  جهانی
پارسی،  ـمادی  امپراتوری   از  بودند  عبارت  ها امپراتوری  آن.  گذاشت  خواهند  یهود   قوم  بر 

کتاب دانیال، خدا به او رؤیایی از هر چهار    2م. در فصل  رو  امپراتوری  و  یونان  امپراتوری
ای از  کاررفته در این رؤیا مجسمه. نماد بهبر اساس دیدگاه انسانی نشان دادامپراتوری  

معرفی  های گوناگون بدن آن مجسمه  های مختلف با بخشیک انسان بود. امپراتوری
هرحال، این  . بهبودو با شکوه    بود  ساخته شده  یی بها. مجسمه از فلزات گرانشدندمی

بینیم، خود را برتر از دیگران  بینیم؛ ما بزرگی خود را میگونه است که ما خود را میهمان
احساس میمی و  با مجسمهکنیم شایستهپنداریم  که  بزرگایم  واقعی  ای  انسان  از  تر 

 . جاودانه شویم
های  بیند. در فصلای دیگر میگونههای ما را بهها و امپراتوریدر مقابل، خدا زندگی

این   اما   ،نمود   دریافت  هاامپراتوری  همانکتاب دانیال، او دو رؤیای دیگر درباره    8و    7
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حیوانات   از  ایمجموعه  رؤیا  دو  این  نمادهای.  بودند  الاهی  دیدگاه  پایه  بر  رؤیاها   بار
باشکوه،   نه:  بشری است  هایامپراتوری  به  نسبت  خدا  دیدگاه  همان  این.  بودند  وحشی

خشمگین  بز  یک  صورتبه  را  یونان امپراتوری خدا  مثال، برای .  غیرانسانی  و  درنده  بلکه
 : کشدمی تصویر به

اندیشیدم، اینک بُزی نر از غرب بر روی تمامی زمین چون در این باره می»
بُز  . آنکه زمین را لمس کند. در میان چشمان بُز، شاخی شاخص بودآمد بی می

به سوی قوچِ دو شاخی آمد که پیشتر دیدم نزد آبراه ایستاده بود، و با تمامیِ 
و دیدم که چون به قوچ نزدیک شد، بر  .  سمت او دویدشدتِ نیروی خویش به  

او بسیار غضبناک گشته، قوچ را زد و هر دو شاخِ او را شکست. قوچ را توان  
ایستادگی در برابر وی نبود. پس قوچ را بر زمین افکند و لگدمال کرد، و کسی  

برهاند را از دستش  به.  نبود که قوچ  نر  اما چون قوی  بُزِ  نیرومند شد،  غایت 
به سوی   آن، چهار شاخِ شاخص  به جای  و  بشکست  بزرگ  شاخِ  آن  گشت 

 . (8–8:5)دانیال .« بادهای چهارگانۀ آسمان برآمد

شود. از  روشنی دیده میدر اینجا حرص قدرت، خشونت و تکبّر امپراتوری یونان به
عظمتشان   دهندهنشان  پارسی ـمادی  امپراتوری   بر  آناندیدگاه خدا، پیروزی خردکننده  

 .بود شانشرمساری نشانه بلکه نبود،
البته از جهان باستان تا امروز چیز زیادی تغییر نکرده است. در جنگ جهانی دوم،  

برای   لقبهیتلر  انتخاب کرد»گرگ«    خود  میرا  شکارچی  را  خود  او  در  .  و  پنداشت 
 بینیممی  هم  هنوز.  ایمنیاموخته  نیز   امروزحتا    .بود  اشبزرگیذهنش این ویژگی مایه  

.  دهندمی  سلام  دیکتاتورها  برابر   در  و  روندمی   رژه  کوبنده  های گام  با  که  سربازانی  صفوف
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گویی   دهند،می  عبور  دیکتاتورها  برابر   از  ها ارابه  روی  بر   را   هاییموشک  ها،رژه  این   در
و خیالی  بزرگی رهبران، این! است کردن افتخار برای چیزی جمعیکشتار ابزارهای این

 . گذارندیم  نمایش  به را دیگران جان گرفتن برای  خود   آمادگی و قدرت
دانیال جزئیات خاصی    8و    7  هایفصل  حیواناتِ  از  یک  هر   خدا همچنین درباره

کرد که بعدها مشخص شد ویژگی هر امپراتوری در زمان ظهورش همان خواهد   ارائه
گونه که یونانیان امپراتوری  تاخت، همانبود. در مورد بز، او با سرعت بسیار بر زمین می

پارسی را در مدت کوتاهی فتح کردند. بز نسبت به قوچ خشمگین بود، زیرا مادها   ـمادی
تر تلاش ناموفقی برای حمله به یونان کرده بودند. آن شاخ بزرگ که  ها پیشو پارس

و دو سالگی درگذشت. او جانشینی نداشت،    شکسته شد، اسکندر کبیر بود که در سی
بخشی   بر  هرکدام  وند،شمی  داده   نشان   نمادین   شاخ  چهاروسیله  بلکه چهار سردار او که به

 . او حکومت کردند  متفرق و شدهتقسیم امپراتوری  از
هر امپراتوری را  خصوصیت چنین جزئیات متعددی در این رؤیاها داده شده بود که  

ها انکارناپذیر  کرد. در واقع، دقت این پیشگوییروشنی مشخص میهنگام ظهورش به
کند، زیرا  در روزگار ما مشکلی ایجاد نمی  ملحدانحال، این مسئله برای    است. با این

گویند دانیالِ در تبعید در  اند. میها جعلیکنند که این پیشگوییسادگی ادعا میآنان به
آن دانیال هبابل  نوشته و مدعی شده که  وقوع حوادث  از  بلکه کسی پس  ننوشته،  را  ا 

 .هاستنآنویسنده 
. او یک گام از آنان جلوتر  شودمتزلزل نمیالبته خدا از این روشنفکران خودخوانده  

ها، اسناد تجاری،  ، سکهباستانیهای  شناسی را که شامل کتیبههای باستاناست. او کشف 
را سازماندهی نمود. بسیاری از این    مقدس استهای کتابهایی از کتابنسخهحتا    و

امروز سالم  به  تا    آن  های پیرامونهوای خشک اسرائیل و سرزمینوسبب آب به  مستندات
اند. زیرا انبیا  دانیال و سایر انبیا را تأیید کرده  سخنان  ها اعتبار اصالتاند. این یافتهمانده 

شان هاینوشته  در   نیز  را   خود  زمان  تاریخی  جزئیات   بلکه  نوشتند،  آیندهتنها درباره  نه
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. بنابراین جعلِ ادعایی که صدها  رفت  یاد  از  زمان  طول  در  جزئیات  این  از  برخی.  آوردند
خبر بودند. در  سال بعد صورت گرفته باشد، ممکن نبود، زیرا جاعلان از آن اطلاعات بی

های دقیق به ما داده است، بلکه شواهد محکمی  پیشگوییتنها انبوهی از  حقیقت، خدا نه
 . نیز برای تأیید زمان نگارش آنها فراهم آورده است

مرتبا  مقدس  بینیم، این است که در کتابیکی از نکاتی که در مورد نمادگرایی می
آشکار   را  معنایش  از  ایتازهشود، نکته  شود. هر بار که نمادی دوباره ظاهر میتکرار می

نماد   آن  که   باشد  موضوعی  اهمیت  نشانگر  تواندمی  همچنین  نماد  یک   تکرار .  سازدمی
یا   رویداد   نماییِ پیش  برای   اغلب  مقدسکتاب  نمادهای   این،  بر  افزون.  دارد  اشاره  آن  به

. داشت  خواهند  بشریت  برای  خدا  برنامه  در  مهمی  نقش  که  روندمی  کاربه  آینده  شخصی
نمونهنمونه» دارند.  ارتباط  نمادها  با  انسانها«  واقعیها  زندگیهای  که  شان  اند 

کند که روزی خواهد می پیشگوییها یا نقش شخص دیگری را نحوی اعمال، تجربهبه
برنامه   و در  در  آینده  شخصِ  آن   که   هنگامی  بنابراین، .  داشت  خواهد  نقشی  خدا آمد 

شخص   و  او  زندگی  میان  زیرا   بشناسیم،   را   او  توانیممی  شود، می  ظاهر  تاریخ   صحنه
این کتاب ارائه    15تا    1۰  هایفصل  در  متعددی  هاینمونه.  بینیممی  هایی شباهت  پیشین

 .خواهد شد
ها هستند، با این تفاوت که انسان نیستند، بلکه رویدادند.  الگوها« نیز شبیه نمونه»

دهند  شوند و هر بار که رخ میاند که تکرار میرویدادهای تاریخیا  هتر، آنطور مشخصبه
ها  توانند نوعی تعامل میان انسانشوند. این رویدادها میعبری ثبت میمقدس  کتاب  در
ارایه دهد عمد هر تکرار را ثبت کرده تا الگویی  تردید، خدا به. بیباشند  انسان و خدا  یا

است.    العادهکاری خارقکه توجه ما را جلب کند و چیزی مهم به ما بیاموزد. این واقعاً  
نماییِ رویدادهای مشابه آینده  ها، این الگوها نیز ممکن است پیشمانند نمادها و نمونه 
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ل یتبد  ت یبشر   برای  خدا  گسترشِ  حال  در   طرحِ  در  مهمسازنده  نکات  به    ی روزباشند که  
 خواهند شد.

مردانی که همسران خود را برای   (1:  اند ازعبارتمقدسی  چند الگوی جالب کتاب
زنان نازا مداخله    در زندگیخدا که  (  2.  کنندنخستین بار در کنار چاه آب ملاقات می

برای ایفای نقش مهمی در  را، چند برادرپسران در بین خدا که تنها یکی از  (3. کندمی
دهند: »من دعوت خدا پاسخ میافرادی که با این جمله به   (4.  گزیندبرمی  خودنقشه  

 .« اینجا هستم
بینیم که  کنند، این را میدر مورد مردانی که همسرانشان را کنار چاه ملاقات می

با   ابراهیم در کنار چاه  اسحاق    ربکا خدمتکار  برای  را  او  و  کرد  نمود ملاقات  انتخاب 
–29:1۰؛ یعقوب در کنار چاه با راحیل محبوب خود آشنا شد )پیدایش  (24:18)پیدایش  

در کنار چاه با هفت دختر رعوئیل برخورد کرد و از آنان دفاع نمود. وقتی    موسا  ؛ و(11
تر  را به خانه بردند تا با پدرشان آشنا شود، او دختر بزرگ  موسا  آن دختران جوان شایسته

هایی از عشق  داد. هر سه داستان، دیدارهایی مثبت با نشانه  موسا  صفوره، را به همسری 
و راحیل زیبا بودند. افزون بر این،    ربکا شود که  ها گفته میاند. در این بخشو علاقه

تردید،  آشکار است. بی  ،اش با خدمتکار ابراهیمنیز در رفتار مهربانانه  ربکا زیبایی درونی  
انگیز آفریده است. شاید درسی که خدا از این سه  و دلزیبا  برای مردان،  خدا زنان را  

نهد و ما نیز باید چنین  داستان برای ما در نظر دارد این باشد که او به ازدواج ارزش می
ازدواج   و  از همسران خود    یی بهاگران  هدایای کنیم. عشق  باید  از سوی خدا هستند. 

مان  سپاسگزار باشیم، آنان را گرامی بداریم و همواره به یاد داشته باشیم که در روز ازدواج
برای اندازه  بخشتا چه  این  خواندن  هنگام  این،  بر  افزون  بودند.  عزیز  ها عنصر  مان 

شود: خردمندی در این است که دل به کسی بسپاریم که  مشترک دیگری نیز آشکار می
 .ای نیک و با شخصیتی شایسته باشداز خانواده
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مقدس کتاب  ای دو جلدی باشد که جلد نخستِ آنجلد دومِ مجموعه  ،اگر عهد جدید
رود این الگوها در جلد دوم نیز ادامه یابند. در واقع، در مورد  عبری است، آنگاه انتظار می

با ترجمه دقیق و روان  مردانی که همسران خود را کنار چاه ملاقات کردند، این الگو  
با  میادامه  مطابق قواعد شما   یوحنا،  . در  توافق  یک یابد، هرچند  انجیل  فصل چهارم 

در   که  است  این   متفاوتکند. نکته  عیسای مسیح در کنار چاه با زنی سامری دیدار می
 عمیق  محبتی  وگو گفت  این  در  حال،  این  با.  ندارد  وجود  ایعاشقانه  عنصر   هیچ  دیدار،  این

او همان نوع زنی بود که او  . گرددمی دریافت  زن سوی از  و شودمی ابراز عیسا سوی از
ای ناشایسته را پشت سر گذاشته  اش. او زندگیخاطر زیباییگشت، اماّ نه بهاش میدر پی

ظاهری  او شاید از نظر    مورد تفقد قرار بگیرد.خدا    توسطگشته بود و آماده بود تا  بود، گم
مقرر شده   خدا  سوی  از   که  ازدواج   بهای گرانجذاب بود، اما پاکدامن نبود. او به هدیه  

با   که  هنگامی  و  بود  کرده  ازدواج  بار  پنج  واقع،  دربا شایستگی رفتار نکرده بود و    بود،
 . نبود شوهرش که  کرد می زندگی مردی  با شد، روروبه عیسا

رفت،  ، که در زمان معمول و خنکِ اوایل عصر برای آب کشیدن میربکابرخلاف  
جامعه از سوی  سامری  به  زن  روز  گرمای  در  و  بود  شده  طرد  با  چاه  سر  اش  تا  آمد 

رو نشود و نگاه تحقیرآمیزشان را نبیند. همچنین برخلاف کدام از زنان دیگر روبههیچ
، او مسافر خسته را با مهربانی یاری نکرد تا آب بنوشد و رفع خستگی کند. البته  ربکا

اجتماعی را شکست: او با زنی سخن گفت    تابویوگو را آغاز کرد، دو  وقتی عیسا گفت
و آن زن سامری بود، قومی که یهودیان از آنان نفرت داشتند. در آغاز، زن از جسارت  

ریافت  اش تغییر کرد، زیرا دوگو پیش رفت، حالت چهرهعیسا متعجب شد، اما هرچه گفت
 . که او مردی از جانب خداست، و در واقع بیش از آن است
کرد و  او را تعریف میهویت  او از سوی قوم خود طرد شده بود. این طردشدگی  

باور داشت حتا    رسدنظر میگرفت. بهسرچشمه می  شناسی اوخودرفتارهایش از همین  
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که خدا نیز او را رد کرده است. اما عیسا توانست این برداشت اشتباه را اصلاح کند. او  
پیشنهادی از فیض و پذیرش به او داد، و زن با اشتیاق آن را پذیرفت. در همان لحظه  

اش کاملاً  تجربه کرد. سپس رفتار و چهره  روحشدر    عمیق رانجات یافت و شفایی  
از شادی   فوریگشتدگرگون شد؛ سرشار  واکنش  دیرینه  .  مرزهای  که  بود  این  اش 

وجود    از   را   همه   و   رفت  شهر   به   او.  بگذارد  کنار   بود   حاکم  باستان  جهان  در   که   را   اجتماعی 
 شاندنبال او به کنار چاه آمدند و خودکننده بود. آنان به . سخنانش قانعباخبر نمود عیسا

 . رو شدندنیز با عیسا روبه
الگوی دیگر، تعامل خدا با زنان نازاست که بسیار مهم است و باید به آن نیز اشاره  

حوا  زمان  ای برخوردار است و از  از اهمیت ویژه مقدس  کتاب  کرد. موضوع تولد در کل
شود. در واقع، فرزندآوری و ایفای نقش مادری کاری  در فصل سوم پیدایش آغاز می

مهم و مقامی والا است که خدا آن را به زنان بخشیده است. با این حال، برخی زنان  
 . دار شوندتوانند بچه نمی

خواست از او  شویم. خدا میپیدایش با اَبرام )ابراهیم( آشنا میکتاب    11در فصل  
قومی تازه پدید آورد که قوم خدا و نمایندگان او بر زمین باشند. مشکل این بود که  
همسرش سارای )سارا( سالخورده بود و تمام عمرش نازا مانده بود. برای رفع این مانع،  

 . ای کرد و رحم او را گشودخدا معجزه
نیز نازا بود. اما اسحاق برای او دعا کرد و خدا او را    ربکا مانند مادرشوهرش سارا،  

توانست  ، راحیل نیز نمیربکامانند مادرشوهرش  .  (25:21)پیدایش    توانایی زائیدن بخشید
بعدتر در تاریخ قوم یهود،  .  (24– 3۰:1)پیدایش    او را تفقد نمودباردار شود تا اینکه خدا  

را سموئیل   احَنّ نامش  او بخشید که  به  زد و خدا پسری  فریاد  نزد خدا  اندوه خود  در 
 .(2۰–1:9گذاشت )اول سموئیل 

آسا در آینده شود که نویدبخش تولدی معجزهدر اینجا الگویی مشخص دیده می 
که او نیز سالخورده و نازا بود    بینیممیاست. در حقیقت، در عهد جدید نیز الیزابت را  
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کرد. در واقع،  افزون بر این، همانند اسحاق، شوهرش نیز برای او دعا می(.  1:7)لوقا  
مقدس را   زکریا کاهن بود و با قرعه برگزیده شد تا به مکان مقدس وارد شود و بخور 

فرشته .  داد  نیکو  ایبر او ظاهر شد و مژدهای  تقدیم کند. هنگام انجام این مراسم، فرشته
اسرائیل بنی  از   بسیاری  که  بود  خواهد   خدا  جانب  از   بزرگ  مردی   پسرش   که   گفت  او  به
همچنین فرشته به زکریا گفت که او و  (.  1:16  لوقا)  گرداند  بازخواهد  خداوند  سویبه  را

نقشی را ایفا خواهد کرد که    ا بگذارند و اینکه یحی  اهمسرش باید نام فرزندشان را یحی
؛ ملاکی  5–4۰:3اش پیشگویی شده بود )اشعیا  عبری دربارهمقدس  کتاب  ها پیش درقرن

این بود که قوم یهود را برای آمدن خداوند آماده    ا نقش یحی(.  24-23:3؛ )6–4:5؛  3:1
طور که انتظار  و همان(.  1:17؛ لوقا  8–1:2؛ مرقس  3–3:1؛ متی  5–4۰:3کند )اشعیا  

ای ور شدن در شیوه، یعنی به غوطهدعوت نمودرا به تعمید    قوم یهود  ا یحی  رفت،می
پایه   بر  نباید  آنان دیگر  به خدا.  نزدیک شدن  برای  تازه  خدا  به  شریعت  اعمال کاملاً 

ایحی.  آمدندمی  او  نزد  شانگناهان   برای  خدا  آمرزش   پایه  بر  باید  بلکه  شدند،می  نزدیک
برای   مردم  هایدل  سازیآماده  و  عیسا،  آمدن  اعلام ،قوم توجه  جلب  با  را  خود  مأموریت

زیرا   بود،  عیسا  پیشاهنگ   نیز   مادر  رحم  درحتا    ایحی  حقیقت،  در.  رساند  انجام  به  او  پیام
لوقا )  بود   مریم   خویشاوند  الیزابت واقع،  در.  داد  رخ   عیسا  تولد  از  پیش   آسایشمعجزه  تولد

 .بودند خویشاوند نزدیکو عیسا   ایحیو ( 1:36
مافوق   طور به  خدا   که   بود  زنانی   سلسله  همان آسای مریم نیز در ادامه  بارداری معجزه

دریافت   را  فرزندانی  وعده  زنان  آن.  شد  آغاز  سارا  از  این   و  ، توانایی بارداری بخشید  طبیعی
مداخله   خدا  بنابراین.  بودند  نازا   همگی   اما   داشتند،  خدا  برنامه  در   مهم  هایی نقش  که   کردند

فرزندانی   و  شوند  باردار  خود  شوهران  از  بتوانند  آنان  تا  درنوردید  را  طبیعت  قوانین  و  کرد
.بود شده داده شانوعده  که بیاورند
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اما مورد مریم متفاوت بود. او نه نازا بود و نه پیر، و هنوز ازدواج نکرده بود. او بسیار  
گونه که در آن روزگار رسم بود، باکره بود. بنابراین خدا باید  جوان و نامزد بود و همان

داد تا باردار شود و در عین حال باکره بماند. انجام می  فردبه منحصر ای  در مورد او معجزه
پس.  داشت  وجود   پیش  از  زیرا   ،وجود آیدبه  طبیعیتوانست به شیوه  در واقع، عیسا نمی

سوی   از  عمل  این   انجام  چگونگی  جدید  عهد  البته.  شدمی  داده  قرار  مریم  رحم  در  باید
. بود  معجزه  رویداد،   آن  زیرا   است،   طبیعی  کاملاً  این  و  دهد،نمی  توضیح  را  خدا

برای نمونه،   23کند.انجام معجزات خدا را بیان نمی   نحوه  جزئیات  گاههیچ مقدس  کتاب
ای را از آدم گرفت و آن را به زنی  دهد خدا چگونه دندهعبری نیز شرح نمیمقدس  کتاب

 . تبدیل کرد
شامل توضیح چگونگی انجام معجزات نیست، زیرا نیازی  مقدس  کتاب  پیام خدا در 

 آن  روشنیبه  خدا   و  کنیم،  درک  خود  برای   را  اونیست آن را بفهمیم. اما لازم است نقشه  
های نوشته که  است  دلیلی  همان  این   این،  بر افزون. است کرده بیانمقدس کتاب در  را

مقدس کتاب  و  بگذارند  وقت  اندمایل  که   کسانی  تا  انداستادانه  اندازه  این  تامقدس  کتاب
د:  کناشعیا از قول خدا نقل می، 1۰–46:8در اشعیا  .بشنوند خدا  از بتوانند بخوانند را

امور پیشین را از  .  بدان بیندیشید و دلیر باشید  ای یاغیان، این را به یاد آورید؛ »
من خدا هستم    من خدا هستم و جز من کسی نیست؛   ایام کهن به یاد آورید؛ 

و آنچه را که هنوز انجام نشده،   کنمانتها را از ابتدا بیان می.  و همانند من نیست

های باستانی که در آن زئوس یا خدایان دیگر  باید توجه داشت که هرگونه تلاش برای ارتباط دادن تولد عیسای مسیح با اسطوره 23
.  کند نمی  معجزه  گونهاین  خدا .  است  آمیزتوهین  غایتبه  ادعاهایی  چنین.  شود  رد  درنگبی   باید  اند، داشته  جنسیبا زنان فانی رابطه  

خدا گرفت، شکل مریم رحم در  عیسا وقتی همچنین.  نکرد استفاده مته یا اره   میخ،  و  چکش  از  زمین و آسمان آفرینش  هنگام خدا 
(. 2۰:1ی مت) نشد نزدیک او  به انسانی صورتبه
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و تمامی خشنودی خود را به    گویم: ”تدبیر من برقرار خواهد ماند،می.  از قدیم
.« جا خواهم آورد

نقشهبی خدا  خیرگمان  برای  آن  و  دارد،  نه  یتای  او  نقشهماست.  در تنها  را  اش 
آشکار کرده، بلکه اجزای آن را از پیش پیشگویی نموده تا زمانی که اجرای  مقدس  کتاب

کنیم که  . ما زمانی خطا میقرار داریمخدا    نقشه بینیم، بدانیم که در  آن را در تاریخ می
نادیده بگیریم یا توجه نکنیم که او در تاریخ چه کرده است.  مقدس کتاب پیام خدا را در 

باید برایمان  خواهد ما را برکت دهد. اما  خواهد ما او را بیابیم و میبیان ساده، او میبه
به و  برداریم  کرده  درگیر  را  ما  از هرچه  باشیم چشم  آماده  باید  باشد.  سوی خدا  مهم 

. بازگردیم و از او پیروی کنیم



دوم  بخش

کفاره قربانی در تورات 
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فصل پنجم

است.    داستان معروفی  ، داستانِ درخواستِ خدا از ابراهیم برای قربانی کردنِ اسحاق
کتاب که  شنیده ما  بارها  را  داستان  این  داریم،  دوست  را  عنصرِ  مقدس  آن  شاید  ایم. 

باری که این داستان را  و عادی شده باشد. آیا نخستین تکراریآورش برای شما شگفت
ای است. چگونه ممکن است  دهندهآورید؟ داستان تکانبه یاد می  شنیدید،  در کودکی

انتظار چنین چیزی را از  خودش را بکشد؟ ابراهیم البته  خدا از هر پدری بخواهد فرزندِ  
جانشین فراهم کرد،  عنوانِ  ؛ اما وقتی خدا در آخرین لحظه قوچی را بهسوی خدا نداشت

خاطر و خوشحال شد که بلافاصله مکانی را که  قدر آسودهغرقِ شادمانی شد. ابراهیم آن
گذاری  را نامبا یک جمله آنگذاری کرد. درواقع، او  نام  ،در آن قوچ را قربانی کرده بود 

نام  کرد اما .  باشد  کامل یک جمله  مکانی  : »خداوند خواهد دید.« غیرعادی است که 
پر از   عملِ مکان، آن به نام این بخشیدنِ با خواستمی که بود  شکرگزار قدرآن ابراهیم
 بگرداند. جاودانه  را خدا فیض

خدا از کسی  فرض کنیم تر است که دهنده از آن هم تکانحتا  در واقع، این داستان
ای از سوی  بود. او هدیه  او  بخواهد جان فرزندش را بگیرد، چون تولد اسحاق خود معجزه

بخشیده شد. تنها برای ابراهیم و سارا، بلکه برای تمام جهان خدا بود، و در حقیقت، نه
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نخستینسال خدا  وقتی  پیش،  و  ها  خانه  تا  فراخواند  را  او  و  آمد  ابراهیم  نزد  بار 
همسرش،   همراهانش  24رودان ترک کند، او هفتاد و پنج ساله بود.اش را در میانخانواده

و   26د. بو  نازا  او  25. بود  تر کوچک  ابراهیم   از   سال  ده  سارا.  بودند  لوط،   اش، برادرزاده  و  سارا،
سارای   و  ابرام   درواقع  ا هآن  نامِ  حرکت،  زمانِ  در .  شوند  فرزند  صاحبِ   بودند  نتوانسته   هرگز

در   شانزندگی  دهد  نشان  تا   داد  تغییر  سارا  و  ابراهیم  به  را   شانهاینام  بعداً  خدا.  بود
 .است شده دگرگون بنیادی سطحی

از   را   او   خدا   27.پرست بزرگ شدای بتابراهیم در قلبِ جهانِ باستان و در خانواده
و   کند  ترک   را   حران   شهرِ  که این  با   نخست:  فراخواند  ای تازه  زندگیِ  به  وضعیت  آن
ابراهیم   فقط  خدا   این،  از  تر مهم  اما.  شود  روانه  کنعان،   سرزمینِ  به  ، یغربجنوب  سویبه
 خوانْدمی  ایتازه  زندگیِ  به  را   او  بلکه  کشید؛ نمی  بیرون  باستان  جهانِ  متداول  زندگیِ  از  را

بسیار   نقشی  تا  کند  استفاده  او از  و   دهد،  برکت  را  او   سازد، مکشوف   او  بر  را  خود   تا بتواند
 بلندمدتِ   نقشه  کلیدیِ  بخشِ  که  شود  قومی  پدرِ  که  بود  این  ابراهیم  نقشِ.  کند  ایفا  مهم
نسلِ   »از :  خدا  گفتهتگانِ روحانیِ این جهان خواهد بود. بهگشگم  به  یابیدست  برای   خدا
 28« .یافت خواهند  برکت  زمین های قوم همه تو

ای و در نهایت قومی پدید آید، باید از  که نخست خانوادهسارا نازا بود. برای این  اما
نفر آغاز کرد. اما ابراهیم و سارا هیچ فرزندی نداشتند. البته این برای خدایی    نخستین

.مشکلی نیست بخشنده حیات است،که 

 12:4پیدایش  24
 17:17پیدایش  25
11:3۰پیدایش  26
 24:2یوشع  27
28:14؛ 26:4؛ 22:18؛ 18:18؛ 12:3پیدایش  28
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خبری   نوزاداز  ها گذشت و هنوز  داد. اما سالرا  پسری  خدا به ابراهیم و سارا وعده  
ابتکار عمل   ندتصمیم گرفت آنهاای ریخت تا به خدا »کمک« کند؛ نقشه سارانبود. پس 

این    انجام   د. اما خدا او را بهنفرزند شو، هاجر، صاحبِ  ساراد و از کنیزِ  نرا به دست بگیر 
ازدواجش   پیمانِ  ابراهیم  که  نبود  خدا  نکرده بود. افزون بر این، هرگز در نقشه  هدایتکار  

رفت،می  انتظار  که  طورهمان  و،   برد  پیش  را  اشنقشه  ابراهیم   حال، بااین.  بشکند  را
 . آمد دنیا به اسماعیل

پیامدهایش را بچشد. اسماعیل   را مرتکب شود و  ابراهیم خطایش  اجازه داد  خدا 
سرانجام .  نبود  ،باشد  بشریت  مبارک ساختن  برای  او  ابزارانتخابِ خدا برای آغازِ قومی که  

 . شدند روانه شرق سویبه آنان و بروند، شد گفته  اسماعیل و هاجر به
ابراهیم   به  را  نوزاد  بار وعده خدا نخستیندر مجموع، بیست و پنج سال از زمانی که 

شد،  کودک  که  زمانی  تا  داد   سارا  و ابراهیم  اسحاق،  تولدِ  هنگام.  کشید  طول  متولد 
29.آوردند  پسری   خدا   یاریِ   با  اما  بود،  سالخورده  شانهایبدن.  بود  نودساله  سارا   و  صدساله

اش را تحقق بخشد و  قدر صبر کرد تا به این سن برسند و سپس وعدهچرا خدا آن
کنیم: خدا  ، اما تنها یکی را ذکر میوجود داردپسری به آنان عطا کند؟ دلایلِ گوناگونی  

باردار   جوان   زنی   وقتی  دیگر،  مواردِ تا جایی صبر کرد که هیچ ابهامی باقی نماند. در همه  
بار،نخستین  برای   سارا،   و  ابراهیم  موردِ  در  اما .  است  داده  رخ   چگونه  دانیم می  شود،می

راهیم و سارا را قادر ساخت تا باردار شوند،  اب  و   کرد  مداخله  خدا .  بود  متفاوت  شانبارداری
آن و می  بدانیم. پس  را  این  ما  این  خواهد  انکار کند که  نتواند  تا کسی  قدر صبر کرد 

 . آسا بودرویدادی معجزه
پسرت را که  رسیم. خدا به ابراهیم گفت: »می  22  فصل  چند سال بعد، به پیدایش 

داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو،  یگانه پسر توست و او را دوست می

15- 18:9؛ 17:17پیدایش  29
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سوز تقدیم  هایی که به تو خواهم گفت، چون قربانی تمامو او را در آنجا بر یکی از کوه
از   درخواستی  چنین   باید  خدا چرا.  نداشت  معنایی  هیچ  فرمان  این  (.2:22.« )پیدایش  کن
مهم،   یگانه،  فرزندی  اسحاق:  بود  تر کنندهگیجحتا   ماجرا  مورد،  این  در  اما  بکند؟  پدر  یک

ابراهیم   اما .  کرد  غافلگیر  را  ابراهیم  حتماً  تعامل   این.  بود  خدا  سوی  از  شدهبخشیده   و
چه   خدا   فهمیمنمی  همیشه  ما   و  است  متفاوت  ما  هایراه  با  خدا   هایراه  دانستمی
توان بر او اعتماد کرد. افزون بر این،  ا نیکوست و میخد دانستمی همچنین او. کندمی

ابراهیم از بارِ پیش که خواست ابتکار عمل را به دست بگیرد درسش را آموخته بود؛ پس  
 .انجام دهد ، گویدبار انتخاب کرد که فقط اطاعت کند و هرچه خدا به او میاین

یک   و  جوان  دو  اسحاق،   با  ابراهیم روزه  جزئیاتِ سفرِ سه  22  فصل   رو، پیدایش ازاین
کردنِ   قربانی   برای  هرچه   آنان.  کندمی  ثبت  ، بود  داده  نشان  خدا   که   مکانی  تا  را   الاغ

بستنِ  برای   ریسمان  یا  طناب  نوعی  آتش،  برای  هیزم:  بردند  خود  با  بود  لازم  اسحاق
بدون   و  الاغبی  پسر   و  پدر  شدند،  نزدیک  چون.  او  جانِ  گرفتنِ   برای  کاردی  و  اسحاق،

پدر؟  »:  گفت  و  داشت  دوش  بر   را  هیزم   اسحاق  مسیر،  در.  پیمودند  را   راه  باقیِ  دو خادم،
« سوز کجاست؟قربانی تمام  هپاسخ داد: »بله، پسرم؟« گفت: »این از آتش و هیزم، ولی بر 

همیشه   و  بودند  کرده  تقدیم  سوختنی   های قربانی  تر پیشآنها    شاید (.  7:22)پیدایش  
و  بود   آگاه  کودکان  قربانیِستانه  پر بت  رسمِ  از   اسحاق   شاید  یا .  بردندمی  خود   با  ایبره

هیچ  خدا  زیرا  نداشت، معنایی  واقعه چنین  این   گرچه. باشد قربانی خودش  مبادا  اندیشید
جانِ   او  خاطرِ  برای  خواهدنمی  هرگز  و  ندارد  باستان  جهانِ  ساختگیِ  خدایانِ  به  شباهتی
 . شود گرفته انسانی

اندیشید، چون در پیدایش ثبت نشده است.  دانیم اسحاق چه میالبته ما واقعاً نمی
 3۰د.« فراهم خواهد کر پسرم، خدا برۀ قربانی را برای خود  »اما پاسخِ ابراهیم این بود:  

30 Gen. 22:8 from: Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, eds., The Jewish Study Bible, 

2nd ed. (New York, NY: Oxford University Press, 2005, 2014) 43. 
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بره  »:  دیگر   ایترجمه)(.  22:8)پیدایش   خدا  31( .ساخت  خواهد  مهیا  را  قربانی پسرم، 

دانست نمی  دقیقاً  او   چون  است،   منطقی  این   و  است؛   مبهم  اندکی  ابراهیم  پاسخِ  معنای
است   پیش   در  هرچه  در   خدا  که   گویای آن است   پاسخش   اما .  باید منتظر چه چیزی باشد

 نمود.  اعتماد او بر توانمی و دارد دست
. سپس  پا کردبهچون به مقصد رسیدند، ابراهیم مذبحی بنا کرد و هیزم را برای آتش  

آید که اسحاق پذیرفت قربانی باشد، زیرا ابراهیم توانست او را ببندد و بر  چنین برمی
که   شد  کار  انجامِ  آمادههیزم بگذارد. آنگاه، با اتکای بر خدا، ابراهیم کارد را بالا برد و  

قوچی  و  برداشت  چشم  ابراهیم  دم،   همان   در.  بازایستد  گفت  و  داد  ندا  آسمان  از  خداوند
قوچ  و  کرد   آزاد   را   اسحاق   ابراهیم  آنگاه.  بود  کرده   گیر   ایبوته  در  هایش شاخ  که   دید  را
و بود؛  خشنود خدا  این، بر  افزون . شد شادمانی غرقِ ابراهیم. ساخت قربانی او جایبه را

. شناختنمی پا  از  سر از خوشحالی   نیز  اسحاق گمانبی
  *   *   *   *   * 

قابلِ درک است که ابراهیم برای خدا قربانیِ سوختنی تقدیم کند. منطقی است که  
اش برای نجاتِ مردمِ جهان  او خدا را بپرستد و برای نیکوییِ او نسبت به انسان و نقشه

نیز  افزون بر آن  32جا آورد. به  یستایش را برای شکرگزاری از خدا  ابراهیم آن قربانی   ،
همچنین   و  باشد،  داشته  نقشی  او  الاهی کرد، زیرا مفتخر شده بود که در نقشه  تقدیم می

 .کند نقش آن  انجام  وقف  را خود  تا
عنوانِ  این است که چرا خدا از ابراهیم خواست اسحاق را به  قابل درک استغیر آنچه  

مُ کوهِ  به  سفر  کند.  تقدیم  سکوتِ وقربانی  لابد  است؟  بوده  چگونه  ابراهیم  برای  ریا 
دهد. فرما بود. او سه روز فرصت داشت بیندیشد چرا چنین چیزی رخ میحکم  یبسیار

31 Gen. 22:8 from: The Book of Genesis, translation and commentary by Rabbi A. J. 

Rosenberg (Brooklyn: The Judaica Press, 1993) 256. 
67:2مزامیر   32
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البته در پایان، چنین نشد. همین که خدا قوچ را فراهم کرد، بحرانِ ابراهیم پایان یافت.  
اما جایی نیامده که خدا برای ابراهیم توضیح داده باشد چرا اساساً اسحاق را برای قربانی  

 . برگزیده بود
سدوم   شهرهای  بر   او  داوریِ   مدتی پیش از این رویداد، ابراهیم تعاملی با خدا درباره

باید  خدا  که این  و  آموخت  الاهی  عدالت  درباره  ابراهیم  تعامل،   آن  در.  داشت  عموره  و
و   او  و  داشت  نگاه  را  لوط،  اش،برادرزاده  خدا  چگونه  دید  سپس.  کند  داوری  را  گناه

خدا  چرا پس. نبود سدوم شریرانِ مانندِ اسحاق قطعاً. آورد بیرون سدوم از  را اشخانواده
 بمیرد؟ اسحاق  خواست

او میخواست اسحاق  نکته این نبود که خدا می بود که  این  خواست  بمیرد، بلکه 
عنوانِ قربانی بمیرد. خدا اسحاق را برای قربانی برگزید زیرا او مانندِ شریرانِ  اسحاق به

میرد، باید  تواند قربانی باشد. وقتی گناهکاری میسدوم نبود؛ چراکه شخصِ گناهکار نمی
تواند بدهیِ تواند دیگری را پوشش دهد؛ تنها می مجازاتِ خود را بگذراند. مرگِ او نمی

تواند بهای گناهانِ  اخلاقیِ خودش را بپردازد. اما اگر شخصی پارسا بمیرد، مرگِ او می
 . دیگری را بپردازد

نبود.   پارسا  واقعاً  اسحاق  در    اماالبته  اما  بود؛  پارساتر  تجاوزگرانِ سدوم  به  نسبت 
، او و همسرش هرکدام  اشزندگی  یهای بعدِبرای نمونه، در سال  خیر!قیاس با خدا،  

عنوانِ  . بهآوردندپدید    اختلافشان  برگزیدند و میان  پسر محبوب خود عنوانِ  پسری را به
او نیز   پدر، عنوانِبه پس. بود اوناسالم بر عهده  شرایطسرپرستِ خانواده، مسئولیتِ این 

. نظر خدا دست نیافتبه پارسایی مد  او.  دیدند  آسیب  از اوخاطر  به  دیگران  ونقص نبود  بی
طوربه   نه  شد،  برگزیده  نمادین  طوربه  شدن  قربانی  برای  اسحاق  که  است  این  نکته

 . واقعی
شود: معنای نمادپردازیِ خدا در انتخابِ اسحاق برای قربانی  پس پرسش این می

داده نشده است. بلکه   22  فصل   چیست؟ باز هم پاسخِ این پرسش در روایتِ پیدایش
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ای از یک پازل است و باید در کنارِ رویدادهای  انگیز در اصل قطعهشاید این رویدادِ حیرت
22  فصل   پیدایش  اساسحال، بر  عبری قرار گیرد تا معنا یابد. بااینمقدس  کتاب  دیگرِ 
مهم  چیزی نمادِ اسحاق ایکفارهتوان گفت مرگِ توان چند نکته گفت: نخست، میمی

بر   این،  بر   افزون .  است  بشریت  برای   خدا   نقشه   از   جزئی  ای کفاره  مرگِ  نوعی به  و  است
بدان   یا  ساخت  خواهد  فراهم  را  قربانی  خدا  خودِ  گفت  بار  دو  ابراهیم  که  اینحوه  اساس

روزی   که  بود  خواهد  کسی  همان  خدا  که   گرفت  نتیجه  توانمی  کرد،  خواهد  رسیدگی
 . کرد خواهد فراهم را  انسان گناهِ بهای پرداختِ  برای لازم قربانیِ

نمونههمچنین می از  با   خدا  فرمانِ   به  او.  بیاموزیم  بخش  این   در  ابراهیم  توانیم 
نیکویی   ها،وعده  به  زیرا   کند، قربانی را  عزیزش  فرزندِ  شد حاضر .  داد  پاسخ  کامل  ایمانی

پراز    ابراهیم   و  گشود   راه  خدا  رفت،می  انتظار  که   طورهمان  و.  داشت  توکل   خدا   حکمتِ  و
تردید خدا از ایمان ابراهیم  بی.  گردید  خشنود   ابراهیم  ایمانِ  از  خدا  تردیدبی.  شادی گشت

خدا    تدارکخشنود بود. ما نیز باید از ابراهیم سرمشق بگیریم و ایمان خود را بر تأمین و  
. مان بنا کنیمبرای زندگی
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فصل ششم

این کتاب مطرح شد، جایی که این پرسش طرح    1تر در فصل  پیش  پسخ موضوعِ  
که   یهود،  قومِ  قربانیگردید: چرا  بره  خود  بود  آن  بودند، لازم  در  کنند؟  قربانی  هایی 

قدر  . وضعیت آن یی بخشیدطولانیِ رها ستم  هولناک و    عواقبرویداد، خدا یهودیان را از  
ای رسیدند که برای  کردند. سرانجام به نقطهمعنای واقعی کلمه ناله میبد بود که آنان به

خدا   زیرا  33شان اقدام کرد، شان را شنید و برای نجاتیاری فریاد برآوردند. خدا فریادهای
. بخشدمی  رهایی  را   ما   و  دهدمی  اهمیت  ما   های گرفتاری  به  او .  کندگونه عمل میهمین

آمد.  شمار میای درگرفت. فرعون نزدِ مصریان خدایی بهخدا و فرعون رویارویی  بین
دین بسیار  مصریان  واقع،  و  در  بودند  بسیاریبتدار  می  های  جهان  پرستیدند.  را  در 

حملات حیوانات  حتا    خطر بود، زیرا قحطی، بیماری، جنگ وپر باستان، زندگی همواره  
برای  مردم  پس .  بود  همهترین دغدغه  بقا مهم.  رفتشمار میبهدرنده تهدیدی دائمی  

 .ساختند خدایانی خود برای  آفرین، مرگ مخاطراتِ این با مقابله
خوب بود؛ اما    محصولبارید و برداشت  قدر کافی میها باران بهالبته، بعضی سال

پنداشتند که خدایان  میمردند. پس چنین  آمد و مردم میهای دیگری خشکسالی میسال
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نامطمئن   مزاجدمدمی نبودند؛ و  بودند مانندِ خدا  بر این، خدایانی که ساخته  اند. افزون 
انسان مانندِ  نیز  اندیشه  دچاز ضعف اخلاقیها  آنان  را  بودند.  بود که خدایان  این  شان 

راضی کنند تا چیزهایی مانند باران، فرزند، برداشتِ خوب و پیروزی در نبرد به دست  
 . آورند

این باستان وجود داشت. نخست  اصلی در دینِ  واقعی  که خدایاندو مشکلِ  شان 
شان وجود نداشتند ای است. پس خدایاننبودند. برای نمونه، خورشید خدا نیست؛ ستاره

ای که مردم  های پرستشیکه آیینشان بیایند. دوم اینتوانستند به یاریو درنتیجه نمی
خدایان کردنِ  راضی  ساختندبرای  آیین  ،شان  این  بود.  مانند  فاسد  اموری  شامل  ها 

نزدِ خدا  کردنِ کودکان و روسپیقربانی ناپسند و  از نظر اخلاقی  بود که  گریِ معبدی 
 .مشمئزکننده است

از   فروفرستادنِ   از   پیش.  شدمی  تشکیل  بلا  ده  مجموعهرویاروییِ خدا و فرعون 
درخواست   و  گوید  سخن  فرعون  با  تا   فرستاد  راموسا    نخست  خدا  مصریان،  بر   بلاها  برخی

را   فرعون موسا  این، بر   افزون.  بپرستند  را   خدا   بیابان   در  و بروند  یهودیان   بگذارد   که   کند
فرعون   حال،  این   با.  آورد  خواهد  مصر  بر  بلایی  خدا  ندهد،  رفتن  اجازه  اگر   که  داد   هشدار
 شدند.ها حادث میبلا روازاین. بروند تا آنها نداد اجازه و بود  سرسخت بسیار

در نخستین بلا، خدا آبِ نیل را به خون تبدیل کرد. نیل برای مصریان بسیار مهم  
ای را  و همان رودخانه  بودتر  بود. از بسیاری جهات منبعِ زندگیِ آنان بود. اما خدا بزرگ

به خون بدل کرد. در بلای بعد، خدا    ،کردندکه در آن پسرانِ نوزادِ یهودی را غرق می
باورنکردنی آورد.  شمارِ  بیرون  نیل  از  قورباغه  رو   طرف  هر.  بودند  جا   همهآنها  ای 

لطفاً   گفت   کرد   دیدار   موسا   با   فرعون  وقتی .  ندگذاشتمی  پااز آنها   یکی   روی  ندگرداندمی
. کرد  چنین خدا  و بردارد؛  را  هاقورباغه  این تو خدای
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ای از نیل بیرون نیامد. اما مشکل کاملاً  مُردند و دیگر قورباغه  خارج آبهای  قورباغه
توده چون  بود،  نشده  از لاشهتمام  .  شد  آلوده  هوا  و  بود  مانده  جا به  هاقورباغه  هایی 

 .گرفت  پس یهود قومِ  رهاکردنِ برای را اشوعده  و جسارت یافت فرعون همه، بااین
رفت بهاین  آمدند.  دیگری  از  پس  یکی  بلاها  و  یافت  ادامه  مدتی  نظر وبرگشت 

آمد و نه یهودیان. برای  رسد که در بیشتر موارد، بلاها فقط بر سرِ مصریان فرود میمی
اما   زد،  را  مصری  هایدامآمده است که بیماریِ شدیدی همه    7–9:1نمونه، در خروج  

و   دهد،   ادامه   فرعون   با   را   « بازی»  این   بود   حاضر  خدا .  نشد  تلف  یهودیان   دامِ  یک حتا  
تا  داد  خدا  به فرصتی رویارویی این پهنای  و  درازا. کرد طولانی را  آن فرعون  سرسختیِ

.  اندساختگی  مصری  خدایانِ  و  حقیقی  یگانه  خدای  اوست  که  کند  ثابت  روشن  و  محکم
مردم   و  پیچید  باستان  جهانِ  سراسر  در  خبرش   که   یافت  دوام   قدرآن  رویارویی   واقع،  در
مردمِ   که  است  خدایی  همان  حقیقی  خدای  این،  بر   افزون.  کیست  خدا  فهمیدند  کمکم

ر هر  د.  برهاند  بلا  از  تواندمی  و  است  مسلط   آفرینش  بر   او  زیرا   داشتند،  نیاز  بدان  جهان
داد که بر طبیعت اقتدار دارد. پس خدا در این رویداد دو  یک از این بلاها، خدا نشان می

انجام   آزاد  کار  بردگی  از  را  یهودیان  باستان  داد: نخست،  بر جهانِ  را  دوم، خود  کرد. 
 فقط  نه  و  بشنوند،  او  های غیریهودی دربارهخواست امتساخت. زیرا خدا میمکشوف  

درباره   نیز  غیریهودیان  خواستمی  بلکه   بترسند؛  یهودیان  به  رساندنآسیب  از  کهاین  برای
 34.آورند ایمان او به خودشان یتخیرِ  برای تا بدانند او

موسا کند. اینجا او به  ترینِ آنها، خدا مسیر را عوض میدهم و سخت  یاما در بلاِ
فقط فرعون و مصریان را هشدار دهد، بلکه همان هشدار را به یهودیان نیز  گوید نهمی

که به یهودیان  توانست با رهاکردنِ یهودیان بلا را دفع کند، درحالیبدهد! فرعون می
برای   از داوریروشی دیگر  امان ماندن  به خدا    در  بدیهی است فرعون  پیشنهاد شد. 
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از داوری   اما یهودیان اطاعت کردند و  امان ماندند»نه« گفت،  آیینی در در  . جزئیاتِ 
ساله و  بایست در دهمِ ماه، بره یا بزِ نرِ یکخروج آمده است. هر خانوار می  12فصل  

بود میبی )اگر خانواری کوچک  برگزینند.  را  برهعیب  دیگر  با خانواری  را  توانست  ای 
بایست حیوان را سر ببرند و مقداری از خونِ آن را بر  د.( چهار روز بعد، مینشو  شریک

که استخوانی از آن  آنجا )بیبایست حیوان را یکبمالند. سپس می  سر در و دو قائمه در
فطیر و  نان  بایست  را بشکنند( بر آتش کباب کنند و همان شب بخورند. همچنین می

د، صبحِ روزِ بعد در آتش سوزانده  مانْهای تلخ بخورند. هر گوشتی که باقی میسبزی
دست بودند، آن را  پوشیده و عصا بهکه کاملاً لباسبایست با شتاب، درحالیشد. می می

سرعت عزیمت  باید بهداد،  بخورند. به بیان دیگر، پس از رویدادهایی که آن شب رخ می
 کردند.می

و  مصری،  خانواده  هر   زاده آن شب خداوند از سرزمین گذر کرد و نخست  متاسفانه
دید، می  درها مالیده  بر   را  خون  خدا   هرجا   اما.  ندباخت  جان   شان،چهارپایان  زادهنخستحتا  

بود   مهم  قدرآن  رویداد  این .  ماندندمی  امان  در   ساکنانشان  و  گذشتدرمی  هاخانه  آن  از
آن   از  همچنین.  هر سال آن رویداد را جشن بگیرند  پس  آن   از  یهودیان  فرمود   خدا  که

 .باشد سال  نخستینِ ماهاین واقع  که کنند آغاز چنان را  تقویمشان بایستمی پس
آمد. فرعون سرانجام درهم شکست و یهودیان  فرود  تردید، آن شب مرگ بر مصر  بی

.  طورهمین  نیز   پسرش  و  است   خدایی  فرعون  که  بودند  باور  این  بر   مصریان  35را رها کرد. 
باورها   آن   باخت،   جان  فرعون  پسرِ   وقتی   اما.  پنداشتمی  چنین  هم  فرعون  خودِ  شاید

سرشار   فرعون  این  البته.  کیست  حقیقی  خدای  که   آموختند  ملت  و  پادشاه.  متلاشی شد
را   سپاهش  بعد  روز   چند  و  کرد   وجور جمع  را   خود   دوباره  او.  بود  شرارت  و  ریزی خون  از

خواستند  آمده است که فرعون و درباریانش نمی  14:5  خروج  در.  فرستاد  یهودیان  دنبالِ
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این  و  نیروی کارِ رایگانِ یهودیان را که برده بودند از دست بدهند. چه تکبّرِ محضی!  
 . کرد آماده  نهایی صحنه را برای ضربه

نزدیک شد، یهودیان میانِ سپاه و دریای سرخ گرفتار    یانهنگامی که سپاهِ مصر 
قوانینِ   بلکه  نشد،  غافلگیر  خدا  اما   36شدند و راه گریزی نبود. یهودیان هراسان شدند.

سپاهِ  وقتی اما.  گشود یهودیان   برای سرخ دریای دلِ  در  راهی و ساخت  معلق  را طبیعت
و  نکرد   کار  خوب  سرخ   دریای  بسترِ   بر   شانهایارابه  هایچرخ درآمد،  تعقیبشان  به   مصر 

.  شود  غرق  سپاه  تمامی   و  ریزد  فرو  انباشته  هایآب  شد  سبب  خدا  آنگاه .  شد  برپا   آشوبی
 . شکست درهم را مصر سپاهِ تنهایی به خدا ! کار یکسره شد.شد تمام بازی

بود، نشان داده  ای که برای جهانِ باستان معنادار میدر این نقطه، خدا به هر شیوه
خروج با این نکته    14بود که کیست: یعنی خدای یگانه، قادرِ مطلق و آفریننده. فصل  

یابد که چون یهودیان به پیکرهای سربازانِ مصری که به ساحل افتاده بودند پایان می
. فرادهند  گوش  ،موسا  او،  نگریستند، به خدا ایمان آوردند و آماده شدند تا به رهبرِ برگزیده 

 *  *  *  *  * 
بررسی کنیم که چرا خدا فرمود    تر عمیقاکنون بارِ دیگر پرسشِ نخستین خود را  

این   ظاهر،  در.  بماند  امان  در  داوری  از  تا  کند  تقدیم  خونین  قربانیِ  یهودی  هر خانواده
بودند،   ستم  و  بردگی   عظیمِ  رخدادِ   این   قربانیانِ  یهودیان  چون  ندارد،  معنایی   هیچ  موضوع

خدا   این،   بر   افزون.  کند  جلب  را  یهودیان  توجهِ  کوشیدمی  خدا   آشکارا،.  آن  عاملانِ  نه
توجهِ   کوشدمی  نیز   هنوز  او.  شود  آورده  جابه  ابد  تا  سال  هر   تا  کرد   مقرر  را   پسخ  آیینِ

 .کند  جلب را  یهودیان
، اما آنها نیز  گناهِ این جنایتِ تاریخی بودندجانِ مطلب این هرچند که قربانیانِ بی

بودند، گناه دست  کار  گناهان  همان  با  همه  مانندِ  نیز  آنان  میزیرا  نرم  کردند:  وپنجه 
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ها. همچنین، در  کردنِ بخشش و مانندِ اینگویی، خودخواهی، غیبت، دزدی، دریغدروغ
، آمده  14:1۰  خروج  در.  بردند  یاد  از  را  خدا  مصر،  در  خود  ساله  43۰ای از اقامتِ  برهه
آنان »نزدِ خداوند فریاد برآوردند.« اما    کرد،فرعون ایشان را دنبال میهنگامی که است 

فقط آمده   2:24این پس از آن بود که دوباره با خدا آشنا شده بودند. نخست در خروج  
کردنِ خدا امری  البته فراموش !که ذکر کند نزدِ چه کسیآناست: »فریاد برآوردند.« بی

گونه مقصر بودند که هر کسی که  کنیم. یهودیان همانمی  نیز فراموش ؛ ما  بودطبیعی  
برد.  شود و پدر و مادرش را از یاد میکند و سپس دور میرشد می  پرمحبتای  در خانواده

آنان تا حدّ   خدا را گرامی    سخنان مانندِ عیسو مقصر بودند که    بسیاریافزون بر این، 
دار بودند. در نتیجه،  ار دینتر آمده است، مصریان بسیکه پیشنداشت. همچنین، چنان

آیین معرضِ  در  همان  مذهبیهای  یهودیان  و  بودند؛  میآنان  انتظار  که  رفت،  طور 
به  یهودیان پس، 37گرویدند.  سرانجام یهودیان نیز به پرستشِ خدایانِ دروغینِ مصریان

 ورزیدند. خیانت خدا
اما خدا مانندِ ما نیست. او بخشنده است. او همچنین از ما از نظرِ فهم و حکمت  

حتا    ؛های این زندگیداند چیزی که بیش از رهایی از رنجاست. او میتر  بسیار متعال
این   او  دلیل   همین  به.  است  ابدی  داوری   از   رهایی   ، داریم  نیاز  او   بهنیز    های بزرگرنج

نیز   خود  که  ببینند  یهودیان  خواستمی   او.  بنماید  نامتناسب  شاید  که  ،گنجاند  را  جزئیات
. آورد فراهم  کفاره شانگناهان برای  تا دارد اینقشه او که این و مقصرند
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فصل هفتم

ای برای خدا بودن نبود. درواقع، همان هنگام که کاهنان  هدف از ساخت معبد، خانه
معبدِ تازه بردند، سلیمان اعلان کرد که معبد در    الاقداسقدسعهد« را به    صندوق»

آنجا   او  ما،  خاطرِ  برای  امّا.  ندارد  نیاز  پناهگاه  به  خدا  38حقیقت خانه یا منزلِ خدا نیست.
 معبد   هدفِ  39. ساخت  ظاهر   ،کرد   پر   را   الاقداسقدس  که   ابری   صورتِ   به  را   خود   او!  بود

.شود ساکن  خود   قومِ میانِ در خدا که باشد مکانی که  بود  این

خروجِ   در.  است  ،عبادت  خیمه  یعنی  آن،  پیشینِ  و  سیّارچیدمانِ معبد شبیه نسخه  
خیمه  31-25های  فصل طرحِ  دقیق،  جزئیاتی  با  خدا  نمود   را  عبادت،  جمله   از   ؛ ارایه 

. شدندمی  آماده  باید  که  کهانت  هایجامه  و  اسباب   ادوات،  و  کاررفته،به  موادِ  چیدمان،
آن دستورها  خلاقانه  دقیققدر  این  دخالتِ  برای  مجالی  هیچ  که  انسان  بودند 

را فرایندی داشت خدا که بود این مورد این در خدا گیریِسخت این دلیلِ. گذاشتندنمی
سببِ   به  ما   که  است  بدیهی.  شود  نزدیک  او  به  بتواند  آن  طریقِ  از  انسان   که   کرد می  ارایه 

این،  بر  افزون.  ایمداده کف   از  را موضوع  این در  اظهارنظر  حقِ هاستمدت مان،عصیان
در   نظر  اظهارِ  برای   که   ایمکور گشته  یا   سردرگم   روحانی  نظر  از  شدّتبه  قدریبه  ما

 اول پادشاهان 27:8 38
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را   خدا.  اوست  خودِ  راهِ  خدا،  نزدِ  آمدن  راهِ  تنها  که این  خلاصه.  نداریم  صلاحیت  بارهاین
. است کرده فراهم مانبرای راهی او که شکر 

این به »جالب  وقتی کار  . مینیمالیست استرسد، خدا  دکوراسیون داخلی« میکه 
تشمیل   الاقداسقدس  و  قدس  حیاط،از    که  بود  روباز  و  بزرگ  ایمحوطه  عبادتخیمه  

 شد که قدس خوانده می  نخستِ  اتاقِ  در  ،وسیله قرار داشت  دو  بیرونی  حیاطِ  در.  شده بود
محلّ  در  خواستنمی  خدا  شاید  !همین.  وسیله  یک  الاقداسقدس  در  و  ،وسیله  سه

 واقع،  در.  دیده شود  «مذهبی  »آلودگیِ  ملاقاتی که برای دیدار با قومش حکم نموده بود،
با   کوشیدمی  او   یعنی.  برگزید  علّتی   به  را   خیمه   طراحیِ  عناصرِ   از   یک   هر  دقّت  با  خدا

با ما در میان    و  او  نزدِ  آمدن  چگونگیِ  درباره  پیامی  طراحی، ایستادن در حضورش را 
بگذارد

پرده  :  داشت  وجود   ورودی  سه .  ندبود  ها دیوور  عبادت،  یکی از جزئیاتِ مهمِ خیمه 
و   ،(اندرونی  خیمه  نخستِ  اتاقِ )  »قدس«  ورودیِپرده    عبادت،  خیمه  محوطه  ورودیِ
 معنای  به  مقدّس«/»قدّوس  واژه(.  اتاق  تریناندرونی )  الاقداس«»قدسِ  ورودیِپرده  
نظر  از  ما.  نیستیم  ما  و  است  پاک  و  عادِل  او.  جداست  ما   از  خدا.  است  متمایز«/»جدا

 از   اندرونی  قدسِ  نامیدنِ  در  خدا  روازاین.  نیستیم  او  حضورِ  ایستادن در  شایسته  اخلاقی
منتقل    روشنیبه  را   پیام   تا  گرفت   بهره(  جدا«  - ی  »جدا  یعنی)  الاقداس«»قدسِ  تعبیرِ
پوشاند نیز  الاقداس را میدسِق  ورودی  که  ایپرده  با  ،ما  و  خدا  بین  جداییِ  واقعیتِ.  سازد

 گویای همین موضوع است. 
وا ح  و  آدم   چون   زیرا   است،  منطقی   این .  بود  شرق   به  رو  عبادت   خیمه   ورودی پرده  

پس   .شدند  رانده  بیرون  شرق  سمتِ  از  عدن  باغِ  در  خدا  حضورِ  از  گناه  ارتکاب  از  پس
غربیِ  نیمه  در   قدس  این،   بر  افزون .  بازگشت  غرب   به  رو  باید   خدا،   نزدِ  بازگشت   برای

داشت  غربیِ  سویِ  در  الاقداسقدسِ  و  بود  خیمه  محوطه قرار  یهود   قومِ .  قدس 
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.  داشتند  را   »قدس«  به  ورود  اجازه  کاهنان   فقط   امّا  شوند،  خیمه   حیاطِ   واردِ  توانستندمی
کفّاره«،   روز»  در  باریک  سالی  فقط  هم  آن  داشت،  اجازه  اعظم  کاهنِ  تنها  آن،  از  فراتر 
. شود الاقداس« »قدسِ واردِ

خیمه  ورودبا   حیاطِ  »مذبحِ .  حوض  و  مذبح:  شدمی  دیده  وسیله  دو  عبادت،  به 
آن   با   ورود  از   پس   که   بود  ایوسیله   نخستین  این .  بود  هاقربانی  تقدیمِ   جای  «برنجین

از سنگ   2۰:25  خروج  در.  یدشدمی   روروبه باید  مذبح  نتراشیده تصریح شده که  های 
گونه که خدا  کردند که همانهایی استفاده میساخته شود. یهودیان تنها باید از سنگ 

مان، جاست که ما در وضعیتِ نقصِ اخلاقیشد. پیامِ اینساخته بود، روی زمین یافت می
در  4۰ناتوان از افزودنِ هرگونه سهمی به پرداختِ بهای لازم برای گناهانِ خود هستیم. 

ها کار کنند، »آن را )یعنی  آمده است که اگر یهودیان با ابزاری بر سنگ   2۰:25  خروج
ها تجویز شده حرمت« خواهند کرد. افزون بر این، حیواناتی که برای قربانیمذبح را( بی

شان برای پرداختِ  بودند که نمادِ پاکیِ آنان و در نتیجه شایستگیعیب میبودند باید بی 
تواند بهای گناهانِ میرد، تنها میبهای نقصِ ما بود. مسلّم است که وقتی گناهکاری می

با صحنه   قربانی  تقدیمِ  فرایندِ  البته،  را.  دیگری  نه  بپردازد،  را  حیوانی  سربُریدنِخود 
ما   کارِ   که  بگوید  ما  به  و  کند  جلب  را  ما  توجّهِ   خواهدمی  خدا   شاید.  شدمی  آغاز  گناهبی

جای  ، هنگامی که موجودی زنده بهآوریمبار، سر فرو ه اندو فروتنیِ در  که  است این  تنها
« خود نزدِ خدا نیست؛ بلکه  واجد شرایط بودنمیرد. جایی برای افتخارکردن به »ما می

به تنها  حق  عطیهاین  آسمانیِ  صورتِ  پدرِ  از  محبتای  از  می  پر  دریافت  . شودما 
وشوی آیینیِ  بایست برای شستو پر از آب بود که کاهنان می برنجین گنی حوض« لَ»

قربانی 4۰ از  گوناگونی  انواع  امّا  البته  داشت،  وجود  حیوانی  آنمهمهای  قربانیترینِ  بودندها  گناه  .های 
(Alfred Edersheim, The Temple: Its Ministry and Services, updated ed. (Peabody, 

Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1994) 94.) 



احسان/57

:آمده است  21– 3۰:17که در خروج  کردند. چناناز آن استفاده می  ،شان ها و پاهایدست

حوضی برنجین با پایۀ برنجین جهت شستشو  :  گفتموسا    آنگاه خداوند به»
در   و  بگذار  ملاقات  خیمۀ  و  مذبح  میان  را  آن  بریز بساز.  آب  و  .  آن  هارون 

ملاقات داخل    هوقتی به خیم.  پسرانش دست و پای خود را بدین آب بشویند
شوند، با این آب شستشو کنند تا نمیرند، نیز آنگاه که برای خدمت به مذبح  می

تقدیم کنندنزدیک می به خداوند  اختصاصی  تا هدیۀ  باید دست و  .  آیند  آنها 
نسل،  اندر  نسل  فرزندانش،  و  هارون  برای  این  نمیرند.  تا  بشویند  را  پایشان 

 .« فریضۀ ابدی خواهد بود

مذبح هماهنگ است؛ و این پیام نیز    فصل  « با پیامِ خدا دربرنجینمقصودِ »حوضِ  
ها و پاهای خود را بشوید،  که نخست دستآنکوشید بیدهنده است. اگر کاهنی میتکان

وشو شست  این   انجامِ  البته،.  مردمی  کند،   تقدیم  قربانی  مذبح  بر  یا  شود   قدسیا واردِ  
آنها را  کردندمی  رعایت   سادگی به  را  تشریفات  وقتی   تا  کاهنان   و  نبود   دشوار ، خطری 

روشنی از او متفاوتیم  ما به.  هستیم  جدا  خدا  از  ما  که   است  این   پیام  باز   امّا.  کردتهدید نمی
است،   صادق   ها انسان  همهو شایستگیِ ورود به حضورش را نداریم. این واقعیت درباره  

 . کاهنان یعنی هارون، نوادگان دربارهحتا 
بهبدیهی است که آن آب، فقط آب بود. شست طور جادویی آنها را  وشوی آیینی 

ساخت. این عمل صرفاً نمادی  نوعی در حضور خدا پذیرفته نمیکرد یا بهدگرگون نمی
نالایق حضور در پیشگاه خدا هستیم و به یک  بود از این واقعیت که ما ذاتاً ناپاک و  

. سازیِ روحانیِ واقعی در جان خود نیاز داریمپاک



احسان/58

 نانِ  »میزِ  و  «دان طلاییچراغ»  بخور«،  »مذبحِ:  بود  دیگر   وسیلهدر »قدس« سه  
 شده  ساخته  طلا  از  همگی  وسایل   این .  داشت  قرار  آن  بر  حضور  های نان  که  « حضور
:  داشت  قرار   وسیله   مشهورترین   الاقداس«، »قدسِ  یعنی   اتاق،   ترین اندرونی  در   البتّه.  بودند

.« صندوق عهد»
ای  با نان تازهسبت    در روزشد که  بر »میزِ نانِ حضور« دوازده قرص نان نهاده می

اسرائیل است. نان، نمادِ مراقبت    قبیله . این دوازده قرص نمادِ دوازده  گردیدجایگزین می
روحانی   نیازهای  در  نیازهای جسمانی و هم  در  برای قومِ خویش، هم  تدارکِ خدا  و 

مطلق   افتخاری   از کمتر   چیزی   خدا   قومِ  عنوانِبه  برگزیده بودن  گمان،بی  41ایشان است. 
حضور«   نانِ  »میزِ  در  خدا  »وفاداری«ِ  صفتِ.  هست  نیز   بزرگ  مسئولیتی  امّا.  نیست

یهود   قومِ  ـ ـ  نسلش  درباره  ابراهیم  به  که  هاییوعده   به  نسبت   ابد  تا  او  زیرا  هویداست،
.ماند خواهد وفادار  داد، ـ ـ

آن  به   دیدن  برای   کاهنان  سویی   از. بود  قدس« تنها منبعِ نور در  طلایی  دان»چراغ
خیمه   وسیله   شش  هر  در   خدا   واقعاً، .  داشت  نمادین   معنایی   دیگر  سوی   از   داشتند؛  نیاز

و   آن،  سوی  هر   در  شاخه  سه  با  داشت  مرکزی  ایشاخه  شمعدان.  بود  نهاده  معنایی
خالص   زیتونِ  روغنِ  از  سوختش  و  بود  روغنی  چراغْ  این.  داشت  شعله  هفت  بنابراین
انسان  نیازِ  نظرْ به  جااین  پیامِ.  نماند  خاموش  هرگز   تا  شدمی  پر   پیوسته  باید.  شدمی  فراهم

سردرگم   روحانی  نظر   از  ،عمیق  طرزیبه  ما.  خداست  سوی  از  روحانی  پیوسته  روشناییِ  به
تواند حقیقتِ روحانی را  خداست که هر یک از ما میکمک خود  با تنها  و ایمگشتهگم و

تنویر  ،دریابد. امّا او پیوسته حاضر است تا به هر که با ذهنی گشوده به سویش بازگردد
.ببخشد

8:3تثنیه   41
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محسوب  خاص    ه بود، شد  داده  آن  به   خیمه   در   که   جایگاهی   بر نابمذبحِ بخور«  »
مذبح را جلوی حجابی که مقابل صندوق  گوید: »می  3۰:6  خروج  در  کهچنان  شد.می

شهادت است بگذار، مقابل جایگاه کفّاره که بر صندوق شهادت است، آنجا که در آن با  
قرار  « این مذبح باید نزدیکِ حضورِ خدا، درست در سوی دیگرِ پرده،  .کنمتو ملاقات می

از  گرفتمی معینّ  ترکیبی  بخورْ  برای  هنگامِ    هاصمغ.  آن،  خوشِ  بوی  که  بود  لازم 
نداشت،   را  پرده  از  عبور  خاست. گرچه انسان اجازهسوی بالا برمیسوختن بر مذبح، به

یکامل  درزبندیِ  اندرونی  خیمه چون کند،  نفوذ   الاقداس«»قدسِ  به   توانستمی  عطراما  
بلکه .  ببرد  لذّت  آن  عطر   از  که   نگذاشت  جاآن  در  جهت  بدین  را  مذبح  خدا  امّا.  نداشت

صراحتاً گفته   مسیحیانبخور نمادِ چیزی است که نزدِ خدا عزیز است. در »عهدِ جدیدِ« 
را   خدا  قومِ  دعاهای  و  بخور  پیوندِ  این  42.خداست قومِ  دعاهای  شده که این عطرْ نماینده

بینیم. بدیهی است خدا  می  141:2  مزمور  در   نیز   عبری«  مقدّسِکتابِ/عتیق  »عهدِ  در
گونه  بشنود، و او در »عهدِ عتیق« از یهودیان نخواست که بدین  ورد تکراری  خواهدنمی

خواهد صدای مردمانی حقیقی را  به او نزدیک شوند. او شخصی حقیقی است که می
گونه دعاها در »عهدِ  گویند. ما واکنشِ مثبتِ خدا را به اینبشنود که از دل سخن می

. بینیمعتیق« می
ای از آن  . نمونهوجود داردهای فراوانی از دعاهای شخصی در »عهدِ عتیق«  نمونه

شخصیت   یهود  در جامعه  انزدِ خدا فریاد زد. حنّ  خود  بدبختی  اوج« در  ا زمانی است که »حنّ
را   دعایش  خدا  و  بود  معروف  خدا  نزدِ   امّا.  بود  القانه  همسرِ  دو  از   یکی  او  نبود؛  ایویژه

 دوباره  احنّ  ،متولد شد  نوزاد  وقتی   است  بدیهی  43.بخشید  او  به  پسری   و  کرد  مستجاب
دعای   دیگرْ  نمونه.  ش جاری شدزبان  بر   ستایش  و  شادمانی  سخنانِ  بار  این  امّا  کرد،  دعا

5:8مکاشفه  42
13-1:1۰سموئیل اول  43
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شاعرانه   و   شخصی   دعاهایی   او  مزامیرِ.  نوشت  را   مزامیر  از   نیمی   که  است   پادشاه«  »داوودِ
،  139داوود برای رهایی از دشمنانش دعا کرد، و در مزمور    3  مزمور  در  مثال،  برای.  بودند

. در  ستایش نمودهنگامِ شگفتی از محبتِ عمیقِ شخصیِ خدا نسبت به خود، خدا را  
بود؛ سپس  51مزمور   کرده  زنا  با »بتشبع«  او  را پیش کشید.  داوود موضوعی دیگر   ،

رو شدن با »ناتانِ نبی«، کوشید با کشتنِ شوهرِ او، »اوریا«، آن را بپوشاند. پس از روبه
گناهِ خود را نزدِ خدا اعتراف کرد.  او  داوود به وخامتِ گناهش پی برد. در این مزمور،  

بیرون نکند.سپس از خدا خواست به او رحم کند و او را از حضورِ خود 
، اماّ نکته  وجود داردهای بسیارِ دیگری از دعاهای شخصی در »عهدِ عتیق«  نمونه

رغمِ علی.  گشایدبرای ما می  امید  از  ایروزنه  بخور«  »مذبحِ  یعنی  وسیلهاین است که این  
ما   همچنان  او   خدا،   در حضور   ایستادن   برای   ما   عدم شایستگی   و   اخلاقی  فسادِ   وضعیتِ

داند.می  خوشبو   عطری  چون  را  ما   دعاهایحتا    و   بشنود،   ما  از   خواهدمی  او !  دارد  دوست  را
خیمه   ابعاد  به  کمی  نخست  امّا.  ماندمی  باقی  وسیلهاینک یک اتاقِ دیگر و آخرین  

طیل  مست  یک،  به  دو  نسبتِ  به  همگی  حضور«  نانِ  »میزِ  و  »قدس«  خیمه،   خودِ.  بنگریم
« همگی برنجینالاقداس«، »مذبحِ بخور« و »مذبحِ  برابرِ عرض(. »قدسِ  دوبودند )طول  

»قدسِ درواقع،  بودند.  ابعادِ  مربع  با  مکعّبی  ذراع    1۰x1۰x1۰الاقداس«  )واحدها  بود 
بود که مکعّب    قسمتیالاقداس« تنها  (. »قدسِاست  متر سانتی  45است؛ هر ذراع تقریباً  

بود )که عددِ پایانی ارتفاع    5x5x3«  برنجینو »مذبحِ    1x1x2بود؛ زیرا »مذبحِ بخور«  

« ابعاد    ای جعبه «  صندوقاست(.  با  »قدسِ.  2٫5x1٫5x1٫5بود  تنها  پس  الاقداس« 
ای بود که نسبتِ طول به عرضِ آن نه دو به  « تنها قطعهصندوق عهدمکعّب بود، و »

خدا   رسدمی  نظر به  خیمه،  عناصرِ  تمامِ  بودن  دارمعنا  به  توجّه  با  44یک بود و نه مربع.

.و نیز چراغدانِ طلایی هیچ ابعادی ذکر نشده است برنجینمقدس عبری برای حوضِ در کتاب 44
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چیزی   «صندوق عهد»  با  و   الاقداس«»قدسِ  در   بگوید  و  کند  جلب   را   ما   توجهِ  کوشدمی
 . است جریان  در مهم بسیار

با طلا پوشیده شده بود. بر  آن  چوبی بود که درون و بیرونْ  ای  صندوق عهد، جعبه
این   عبریِ  قرار داشت. واژه  تکهیکاز طلایِ    )جایگاه کفاره(  ، سرپوشیصندوقفرازِ  

های گونهبه   مقدسکتاب  متفاوت  هایترجمه  در  »کپّورت«.  است  45»کپوّرت«   سرپوش
برای   رو، ازاین.  است  «محل یا وسیله کفاره»  معنایش   امّا   است،   شده  برگردانده  گوناگون 

ترجمه شده است. در هر سرِ این سرپوش، یک  قدیم »تخت رحمت«    ترجمه  در  نمونه،
سوی بالا  شان را بههایبودند و بال  رو به سمت یکدیگرکروبی قرار داشت. دو کروبی  

فرازِ   بر  جلو،  کفارهو  گرچه  جایگاه  بودند.  گشوده  هم  ،  پایین  اما  بودند،  روبروی  به 
تکه طلا کوبیده یا تراشیده شده و دو کروبیْ همگی از یکجایگاه کفاره  نگریستند.  می

. بودند
فرمان را بر  ، دو لوحِ سنگیِ جانشین نهاده شده بود که خودِ خدا ده  صندوقدرونِ  

 و  آمد  فرود  سینا  کوهِ  از  که  هنگامی  را  نخست  دو لوح سنگی  موساآنها نگاشته بود. )
، افزون  9:4  عبرانیان   در   ،مسیحیان  جدیدِ«  »عهدِ  در.(  شکست  دید   را   قوم   آورِچندش  رفتارِ

صندوق عهد  در  نیز   هارون«  زدههو »عصایِ شکوف  منازرّین    ظرفبر این آمده است که  
«ا»مَنّ  46(. دارد  یهمخوان[  25]  17:1۰و اعداد    34–16:32  خروج  با  ترتیببه  که)  بود

یهودیان   برای  ،بیابان  در  سرگردانی  ساله چهل  دورانِ  در  آسامعجزه  طورِبه  خدا  که  بود  نانی
 موعود سرزمینِ به ورود از امتناع و ایمانیبی سببِبه یهودیان است بدیهی. نمود فراهم

45 kappōret 
، تنها به این اشاره شده  The Antiquities of the Jewsاین نکته شایان توجه است که در کتاب تاریخی یوسفوس،  46

 ,Josephus Flavius, The Antiquities of the Jews) .عهد قرار داشتند صندوقهای سنگی در است که لوح

 The Works of Josephus, Complete and Unabridged, New Updated :، از )138( 3.6.5

Edition, ترجمهWilliam Whiston, A.M. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 

(. 88، ص. )2۰۰9
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»... :  گفتند  به خاطر منا شکایت کردند  ناشکری  با  سپس.  شدند  دچار  سرگردانی  این  به
طورِ به  که  بود  ایچوبدستی   هارون  عصای  47« .ایمآمده   ستوه  به  طعمبد  خوراکِ  این  از

خشک    دیگر  قبیله  یازده  عصای   کهدرحالی  زد،   شکوفه  یی آسامعجزه چوبی  همچون 
این   خدا.  شد  مُحرَز  خدا  کاهنانِ  عنوانِبه  هارون  خاندانِ  انتخابِ  سانبدین  و  ؛ ماندند

ه بود، اماّ برخی از یهودیان حسد بردند و از انتخابِ هارون  داد  انجام   تر پیش  را   انتخاب
گلایه و سرپیچی کردند. پس خدا با داوریِ سرانِ شورش و انجامِ این معجزه پاسخ داد  

هارون و نسلِ او را برای نمایندگیِ انسانیِ خود برگزیده  روشنیِ تمام بنمایاند که او  تا به
.گمان، این حقِ خداست که هر که را بخواهد برای کهانت برگزینداست. بی

خروج   واژه   صندوق»  صندوق،  25:16در  است.  شده  نامیده   عبریِ  شهادت« 
»گواهی   معنای  به  »عود«  ریشه  از   که   حقوقی   ایواژه   است؛   »عِدوت«  »شهادت«،

»دلیلِ   یا   شاهد«  »اظهارِ   معنای به  و  است  درست  ایترجمه  »شهادت«.  آیدمی  دادن«
. رودمی کاربه هاواقعیت اثباتِ   برای که است  فیزیکی«

، یعنی به »شهادت« یا  صندوقکنند؛ آنان به  ، کروبیان به یکدیگر نگاه نمیبنابراین
که حضورِ خدا )میانِ  اند، درحالیتندیسنگرند. بدیهی است کروبیان صرفاً »دلایل« می

 ترند؛ بزرگ   حقیقتی  نماینده  هگونفرشته  پیکره  دو  این  امّا   48آن دو کروبی( واقعی بود. 
 میانِ  تعاملاتِ در و کنندمی خدمت  خدا به  که  فرشتگانی 49« کرور کرور» نماینده یعنی
ما    ادله گناهان به  دارند    فرشتگانْ  این.  کنندمیایفا    صحنهپشت  در   نقشی   انسان  و  خدا

امّا   اند،دیده  قرون  طولِ  در  را  شرارت  عظیمِ  رویدادهای  آنان.  نگردندبر ضد خدا، می
سخنانی را که از دهان ما بیرون   آنان.  بینندمی  مانروزمرّه   زندگیِ  در  مرا  و  تو  همچنین

توانند خدا  بینند. افزون بر این، آنان میمی  ،کنیمشنوند و کارهایی را که میآید میمی

21:4اعداد   47
25:22خروج  48
7:1۰دانیال  49
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وا، از  ح مان، آدم و  . از هنگامی که نیاکانهستندو اعمالِ او    شاهد واژگانرا ببینند و  
ایم و شناختِ ما از او ضعیف  حضورِ خدا در باغ اخراج شدند، دیگر قادر به دیدنِ خدا نبوده

گونه که دو  بینند. پس همانبینند و در او عدالت را میاست. امّا فرشتگان خدا را می
بر گناهان ما    صندوق عهددر  دلایلی که    کروبی، نمایندگانِ قلمروِ عظیمِ فرشتگان، بر 

خدا   حکمِ  راهِبهچشم  و  شود  برپا  باید  عدالت  که  یابنددرمی  نگرند،می  دهندشهادت می
حقوقی  الاقداس« در جریان است یک محاکمهای که در »قدسِصحنه  بنابراین،.  هستند

برای   تنها   شود می  برپا  عبادت  خیمه  در  که   خاص  مهمحاک  این   بگوییم،   تر دقیق.  است
 در  خدا  ضدّ  بر   آنان  عصیانِ  ادلّه.  است  یهودیان،  یعنی  خدا«،   برگزیده  »قومِ  گناهانِ

 .است شده گذاشته نمایش به صندوق عهد
. یهودیان گناهکارند و عدالت هستندکننده  که ادلّه، محکوم  نیازی به گفتن نیست

گردد. چون آنان عصیان  وا بازمیح کند. حکمْ مرگ است. این داستان به آدم و  طلب می
کردند، نخست از حضورِ خدا جدا شدند و از فردوس بیرون رفتند تا زندگی در جهانی 

را بچشند؛ سپس مردند. حکم برای یهودیان نیز همان است. پس در این    قوط کردهس
امّا در این دادگاه  محاکمه، متهمان مجرم شناخته می شوند و حکمِ مرگ لازم است. 

!«رحمت تخت: »وجود داردبسیار نامعمول  ایوسیله
کرانِ خدا، او قادر است چنان کند که عدالت مخدوش نشود و در عینِ  در حکمتِ بی

سازد  محقق میعمل  حال رحمت عطا گردد! او این دو هدفِ ظاهراً متعارض را با این  
رو، سالی  بر عهده گیرد. ازاین  ی را که قوم یهود سزاوارش بود را مجازاتِ،  که جانشینی

شوند. پس از هر ذبح، کاهنِ  کفّاره«، یک گاو نر و یک بز نر کشته می  روزبار، در »یک
به »قدسِ تقدیم میالاقداس« میاعظم خون را  به حضورِ خدا  را  این کندبرد و آن   .
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که در آن خون را بر سویِ شرقیِ  شده بود  مقررازپیش شد کهانجام می آیینی با مطابق
 5۰. یدندپاشرحمت« و پیشاپیشِ آن می تختسطحِ »

 اند،بوده  قرون  طولِ   در  پنهان  گناهانِ  همه  و  ها جنایت  پس فرشتگانی که شاهدِ همه
 که   بینندمی  اکنون  و  نگریستندمی  ادلّه  به  آنان.  نگرندمی  را  فرد بهمنحصر   محاکمه  این

 پس.  است  شده  اجرا  حکم  کهاین  از  نمادی  شود؛ می   پاشیده  صندوق  سرپوشِ  بر   خون
اصلاح شده است.  درست و چیز همه و شده اجرا  عدالت

 یا واقعاً چنین شده است؟
خودِ   آن  در  که  صحنه  این  سنگینیِ  و  شکوه  وجودِ  با  که  کنیممی  حس  ما  البته، همه

های آیین  همه  و  شودمی  خدا  حضورِ  واردِ  کند،می  ذبح  را  گناهبی  حیواناتِ  اعظم  کاهنِ
است  چیزی  هنوز  آورد،می  جابه  را  خدا  سوی   از  مقرر گناهانِ   کهاین  نخست.  کم 

شد،   درست  و  راست  چیز همه  اگر   کهاین  دوم.  شدبخشیده نمی  کفاره  روزِ  در   غیریهودیان
آدم   که  گونههمان  باشند،  او  با  و  شوند  خدا  حضورِ  واردِ  آزادانه  توانستندنمی  یهود  قومِ   چرا

. شدنمی  داده  هاآن  به  کاری  چنینبدون تردید، در پایان آن آیین، اجازه    بودند؟  وا ح  و
پرداخت  حیوان  این  مرگِ  با  واقعاً  ،یهودیان  گناهانِجریمه    آیا  پس آن  شدنمیات  یا  ؟ 

کند    فراهم  روزی  خدا قرار بود    که  جانشینی  باتری بود  ها صرفاً نمادِ تحققِ بزرگمرگ
شدت   تمامِ  با  را،  کفاره  روزِ  خدا   شاید  بپردازد؟  را  بشر   گناهانِ  بهای  توانستمی  واقعاً که  

 وخامت  .کند  جلب   را   قومش  توجهِ  که   کرد   مقرر  منظور   این  به  اش،دهندهتکان  جزئیاتِ   و
است.  او  خودِ در ، حلراه آنها را به این نقطه برساند که و  ،آوری کندیاد را شانوضعیت

 *  *  *  *  *
های  نوشته توسط پیش از هر چیز، او  کند.نظیر عمل میبرقراری ارتباط بیدر خدا 

ژرفِ و  میمقدس  کتاب  زیبا  شیوهعبری سخن  به  او  اماّ  نیز سخن  گوید.  دیگر  های 

19-16:1لاویان  5۰
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گوید. افزون  گوید. از راهِ اعمالش در تاریخ سخن میگوید. از راهِ طبیعت سخن میمی
خیمه   کند. دربارهها به ما استفاده میآموختنِ درسبر این، از نماد و تصویرگری برای  

این   به  و  کنیم  خالی   را  خود  ذهن  بکوشیم.  کندعمل می  چنین او    نیز   معبد  و  عبادت
. بشنویم خدا  از توانیممی آیا ببینیم و  بنگریم  تازه نگاهی  با  تصاویر 

مکانی  این.  شودمی  نامیده  ملاقات«  »خیمه  عبریمقدس  کتاب  در  عبادت  خیمه
 سلامتِ  درباره  خدا .  آیند  هم  نزدِ   باید  انسان   و  خدا   آن  در  که  است  ویژه  و  مهم  بسیار
گویدمی تصویرگری  این   آیا گوید؟می چه  کلی   طورِبه انسان وضعیتِ و خود   با ما رابطه

اندکی   خود   رفتارهای  و  باورها  در  بتوانیم   فقط باید  شاید  ؟است  خوب   وبیشکم  اوضاع   که
گوید می  تصویرگری   این   طریقِ  از  خدا  که این  یا  دهیم؟  انجام  اصلاحاتی  و  دهیم  بهبود

تورات   در   مقرر  مذهبی  اعمالِ  و  شریعت  با   مشکل   اینآیا    امّا  ، وجود دارد  مشکلی  بله،
عبادت با خدا را که در خیمه    مشارکت   همان   توانستند  یهودیان  بنابراین،  است؟  شده  حل
از  خدا  آنچه  بلکه.  نیست  درست  هاپاسخ  این  از  یکهیچ  قطعاً.  کنند  تجربه  ،دادمی  رخ

.  هستیم  یوخیم  وضعیت  در  ما   که  است  این   رسانَدمی  عبادت  خیمه  تصویرگریِ   طریقِ
.  ایمنشسته  حکم  صدورِ  انتظارِ  در  و  هستیم  داوری   سزاوارِ  است،  شکسته   او  با  ما  رابطه
را   عدالت  هولناکِ   بهای  و  بریزد  را   خود   خونِ  کامل  جانشینی  که  است  این  ما   امیدِ  تنها

. بپردازد ما جایبه
میانِ   مشکل   حلِ راه  یهودیت  های آیین  و  عبادت  پس موضوع این نیست که خیمه

.  دهندمی  حلی راه  از   خبر  که   هستند   نمادهایی  ها این  بلکه .  دهندمی  تشکیل   را   انسان   و   خدا
تخت»  بر   هاقرن  طولِ  در  که  هاییخون   همه  و  شدند  ذبح  که  بزانی  و  گاوان  همه

.  دارد  ما مشکلِ به رسیدگی برای  ای نقشه خدا که رسانْدمی را این  شد، پاشیده رحمت«
 بتوانیم  تا  بازگرداند  شایستگی  از  وضعیتی  به  را  ما  تا  دارد  اینقشه  او  مشخص،  طورِبه

چنین    واح   و  آدم  زمانی  که  گونههمان  باشیم،  داشته   او  با  ایرابطه  و  شویم  حضورش   واردِ
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آوردند. جا نمیبه  ایمذهبیآیینِ    هیچ  بودند،  باغ   در  او  با  واح   و  آدم  وقتی.  داشتند  ایرابطه
شک محبتِ کردند و بیوگو میگذراندند، گفتفقط همان سه نفر بودند؛ با هم وقت می

ابراز می همان   انسان  و  خدا  میانِ  ملاقات  کردند. مسلماً این شیوهخود را به یکدیگر 
شکلِ  آن نه ماند، خواهد بدان انسان بازگرداندنِ برای خدا نقشه نتیجه که است چیزی

. دادمی رخ ملاقات« »خیمه در که  ارتباط مذهبی و غیرشخصی  پرتنش،
ای شخصی با خدا شویم، باید بهای گناهانِ  که بتوانیم واردِ رابطهاماّ باز، پیش از آن
پرداخت شود. خدا   نداردبی  !: »خبگویدنمیما  اشکالی  فراموشش کنیم؛  ما  !خیال،   »

تواند عدالت را مخدوش نماید نمی« خدا  !ها گفتیم و کارها کردیم که »اشکال داردسخن
جایگزینی برای پرداخت  بنابراین، تنها امیدِ ما این است که    و این کار را نخواهد کرد. 

. اگر خودْ بخواهیم آن بها را بپردازیم، آنگاه خواهیم  وجود داشته باشدگناهانِ ما  جریمه 
مرگِ   البته، .  کرد  نخواهیم  تجربه   را   خود   آسمانیِ  پدرِ  با   آمیز محبت  مرد و هرگز رابطه

. آخر چگونه ممکن است  نپرداخت  را   عدالت  بهای   واقع   در   هرگز  نیز  حیواناتِ  آن  همه
 روشن  و  زنده  تصویری   تنها  ها قربانی  آن  باشد؟  من  انگیزِنفرت  گناهِ  جریمه  ،مرگِ یک بز

به   ما.  است  ما   توانِ   از   فراتر   آن  وفصلحل  که   داریم  مشکلی   ما   که   کردند   ترسیم
جریمه   و   بایستد  جانشین   عنوانِبه  بتواند  واقعاً   که داریم  نیاز  خدا  جانبِ  از   ایدهنده نجات

. گیرد عهده بر را  ما گناهانِ
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. در  کندصحبت میهای روزِ کفاره  آییندر مورد    32–23:26و    16  فصل لاویان  
.ها را بخوانید و سپس به این فصل بازگردیدبخش اینابتدا  که  است آن  واقع، بهتر 
بایست در این روز  پردازد که میهایی میلاویان با جزئیاتِ دقیق به آیین  16 فصل
می همانندِ خیمه  انجام  آن  خدا  که  عبادتشد.  بیان    جزئیات  ریزترین  با  را  مختصات 

یا   ابتکار  برای  جایی  هیچ  که   ساخت  معیّن  چنان  نیز   را  کفاره   روزِ  قوانین  خدا  ،کندمی
بتوانیم  آنکه   برای  و  ایمکرده  گناه ما  که   است  این   دلیلش باز، .  نمانَد  باقی  انسانی  مداخله

العاده فوق  کفارهموضوع    پس.  شود  آورده  جابه  گناهان  کفاره  باید  ،بیایم  خدا  حضورِ  به
را   کفاره  روزِ   خدا  که   است  دلیل   همین  به.  شود  آورده  جابه  درستیبه  باید  و  است  مهم

مان گناهان  هِ کفارهرا  خودْ  تا   نسپرد  هانسانا  ما  به  را  آن  و  کرد  «کتوبم»نوشت و آن را  
! کنیم پیدا را

و نر  گاوِ  یک  نر،  بزِ  دو  اعظم،  کاهنِ  کفاره  روزِ  آیینِ  اصلیِ  خود   بازیگرانِ 
-سمبلکردند.  فقط تماشا می؛  هیچ نقشی نداشتند. قومِ یهود حاضر بودند، اماّ  بودند  خدا

تماشای  خوشایند مانندِ    ایواقعه  این رویداد اما  ها بسیار عمیق بود،  پشتِ آیینگرایی  
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روزی بسیار سنگین بود، چرا    بودند.، اما قوم باید حاضر مییک نمایش یا کنسرت نبود
کشته شود. جای آنان که هدفِ آن این بود که دیگری به

شد. سپس های مقدسِ کتانی آغاز میکاهنِ اعظم و پوشیدنِ جامه  مراسم با غسل
انداخت تا یک بز برای قربانی شدن و  آوردند و او قرعه میاو می  نزدشکل را دو بزِ یک

برای گناهانِ خود  ی را نیز  بزِ دیگر برای رها شدن در بیابان برگزیده شود. آنگاه گاوِ نر
همراه دو مشتی  کرد. پس از آن، مشتی آتش از »مذبحِ بخور« بهو خاندانش ذبح می
وقتی  شد. الاقداس« میگرفت و از میانِ پرده واردِ »قدسِکوفت میبخورِ خوشبویِ نرم

تخت  افشاند و ابری از بخور بر فرازِ »می ، بخور را بر آتشدانشدالاقداس میوارد قدس
انگشت در ظرفِ خونِ گاو فرو میرحمت« شکل می بر  گرفت. سپس  را  برد و خون 

اه زمانِ ذبحِ بزی پاشید. آنگرحمت« و در برابرِ آن می  تختسویِ شرقیِ سطحِ بالاییِ »
برد  الاقداس« میرسید که برای قربانی برگزیده شده بود و خونِ آن را نیز به »قدسِمی

بپاشد. در پایان، کاهنِ اعظم اندکی از    ،ای که خونِ گاو را پاشیده بودتا به همان شیوه
.پاشید« میبرنجینهای »مذبحِ گرفت و بر شاخخونِ هر دو، گاو و بز، می

های گناه برای گناهانِ کاهنِ اعظم و گناهانِ قوم بودند.  خون، قربانی  پاشیدناین  
جا آورده این بود که »برای مکانِ مقدس کفاره به  پاشیدن خود افزون بر این، مقصود از  

آلودگی   از   ملاقات«  »خیمه  بود   لازم   ، حقیقت  در  (.33،  2۰-16:16)لاویان    شود.«
 ، بودند  تماس  در  اشاثاثه  و  ادوات  با  و  کرده  وآمدرفت  آن  محوطه   در  که  مردمی  اخلاقیِ
.  است خطیر بسیار  امری  ما بودنِ گناهکار . گردد تطهیر 

نمی اجازه  بیحتا    گناهکار،  هایانساندهد  خدا  دینی،  وظایفِ  انجامِ  آنکه  برای 
.به او نزدیک شوند ای صورت پذیرد،نخست کفاره

عنصرِ   به  می  معمولغیر سپس  یهود  دینِ  می  م؛رسیدر  رها  که  بزشد.  بزی  آن 
بز عزازیل« ترجمه  »ترجمه قدیم این واژه به  در .نام داشت( 1۰:16عزازیل« )لاویان »

اختلافِ  درست  تفسیرِ  درباره  کههای گوناگون تفسیر شود  تواند به شیوه می شده است که
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. کنید  وجوجستتوانید  می  کنجکاوید   اگر  شده؛   نوشته  بسیار  باره  این  در.  وجود دارد  نظر 
کاهنِ   ها، قربانی  از   پس  نظر هستند.افتاد، همهمه در مورد آنچه برای این بز اتفاق می

قومِ  گناهانِ  همه نمادین  طورِبه و گذاشتمی عزازیل  بزِ سرِ  بر  را  خود   هایدست اعظم
. بازنگردد هرگز  تا کردندرها می بیابان در  را بز  سپس. کرد می »منتقل« او بر را یهود

آیین  از   پس میآن،  انجام  دیگری  شستهای  جمله  از  آیینی،  شد،  وشوهای 
لاشهقربانی بردنِ  و  سوختنی،   سوزاندنِ   و  اردوگاه  بیرونِ  به  شدهذبح  بزِ  و  گاو  های 
. شانبقایای
روزِ   از   توان اساسی را می  بنیادینِ روزِ کفاره بود. چهار نکته  و   ا عناصرِ آیینی هاین
. شودمی مربوط خدا از  ما جداییِ  کنونیِ وضعِ به نکته نخستین . آموخت کفاره

پارساترینِ اعظم، در ظاهر،  به سببِ    فرد  کاهنِ  این همه،  با  بود.  یهود  قومِ  تمامِ 
، خدا  نخستآیه    . درشایستگی قرار گرفتن در حضور خدا را نداشت  ، اشاخلاقی  گناهان

از   پس   که  اعظمی   کاهنانِ  و   هارون  به   »ابیهو«  و  »ناداب«  فاجعهسخن را با یادآوریِ  
. بودند  نزد قوم معروف  خود  خطای  برای   هنوز   مرد  دو   این.  کندمی  آغاز   قرار بود بیایند،  او

و   نکردند  رعایت  را   آن  هایآیین  و  عبادت  خیمه  درباره  خدا   مشخصِ   دستورهای  آنان
لاویان   در .  است  جدی  بسیار  امور  این   درباره  خدا.  گرفت  را   شانجان  دمهمان  خدا

آمده است که آنان نیز، مانند کاهنِ اعظم، آتشدان برگرفتند و بر آن بخور    2–1۰:1فصل
نیست    مشخصسوختند.    آمد،  از جانبِ خداوند  ی کهنهادند؛ نتیجه این شد که در آتش

دعوت از میانِ پرده به حضورِ  را نقض کردند؛ شاید این بود که بی  قانونکدام    آنها  که
وارد شدند.خدا 

پیام برای کاهنانِ اعظم روشن و بلند بود: »هیچ چیز را تغییر  ،  1:16لاویان    پس در
جا تعلّق ندارید  گویم، چون شما به اینندهید و چیزی نیفزایید. دقیقاً همان کنید که می

بایست  جا برای شما خطرناک است.« با ورود از میانِ پرده، کاهنِ اعظم میو بودن در این
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با ورود حتا    . پس، آیدرحمت« پدید    تختابری بر فرازِ »  تا  کرد مینخست بخور را تقدیم  
« هنوز ابری میانِ او و خدا حایل بود. سپس خونِ گاو و پس از آن ،الاقداسبه »قدسِ

بایست  رسید، میپایان میبهکار او  پاشید. همین که  رحمت« می  تختخونِ بز را بر »
نبود. اماّ تقصیر از خدا نیست؛ تقصیر از    ایآبرومندانه  کار  رود. چندانبدرنگ بیرون  بی

مان، کرامتِ  هایدل  گناهانایم و  سببِ گناهانی که مرتکب شدهماست. ما هر یک به
. ایمخود را از دست داده

، درنگی  جدا شوندشدند که از زندگیِ روزمرّه  در روزِ کفاره، قومِ یهود فراخوانده می 
متن با    16:1که در لاویان  اند. درحالیکنند و بیندیشند که در برابرِ خدا در کجا ایستاده

خدا   برابرِ   در  جایگاهش  به  نسبت  درست  نگرشی  داشتنِ  هشدار به کاهنِ اعظم درباره
شود تا آنان  مردم شروع میاطب قرار دادن  خ با م  23  فصل  لاویان  متنِ  شود، می  آغاز

-مخاطرهدر برابرِ خداوند نیز  موقعیت ناپایدار آنها  نیز نگرشی درست داشته باشند، چون  
: فرمایدمی و گویدمی سخن موسا با  قوم ، خدا درباره27-32بود. در آیات  آمیز 

دهمین روز از این ماه هفتم، روز کفّاره است. این برای شما محفل مقدّس »
. های خود را رنجور سازید، و هدیۀ اختصاصی به خداوند تقدیم کنیدجان.  باشد

در این روز هیچ کار مکنید، زیرا روز کفّاره است، تا در حضور یهوه خدایتان  
زیرا هر که در این روز جانِ خویش را رنجور  .  برای شما کفّاره به جا آورده شود

و هر که در این روز کار کند، من  .  نسازد، از میان قوم خود منقطع خواهد شد
هیچ کار مکنید؛ این است  .  آن شخص را از میان قومش هلاک خواهم ساخت

این برای شما شَبّاتِ  .  فریضۀ ابدی در همۀ نسلهایتان، هر جا که ساکن باشید
فراغت خواهد بود، پس جانهای خود را رنجور سازید. در شامگاهِ روز نهم ماه،  

 .« خود را نگاه داریداز شامگاه تا شامگاه، شَبّاتِ
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جا خدا با زبانی قویّ و مستقیم قوم را به فروتنی و برگزاریِ سَبّتی اضافی فرا  در این
نقطهمی فروتنی  نه   واقعیت،   با   مطابق  خود   ارزیابیِ   یعنی   است؛   تکبّر  مقابلِ  خواند. 

در   خود  به  نسبت  ما  نگرشِ  به  همچنین  فروتنی.  دیگران  به  نسبت  خود   برترپنداشتنِ
این   آن و ــ  ایمایستاده کجا در  خدا  برابرِ در دریابیم یعنی:  شودمی اطلاق  خدا  با ارتباط
. گناهکاریم ما  که است

قومِ   کفّاره  خدا  فقط  و  فقط   که   است  این  آموخت  توانمی  کفاره  روزِ  از  که  دوم  نکته
جزئیاتِ   همه  و  عبادت  خیمه  طراحیِ  عناصرِ   و  هیاثاث  همه  میانِ   در.  کندمی  فراهم  را  یهود
در   شانجریمه گناهان  پرداختِ  در   یهودیان  مشارکتِ  نمادِ  چیز  هیچ  کفاره،  روزِ  آیینیِ
نداشت  خدا   برابرِ که   بود   لحظه   آن  شبیه  وضع  این.  بودند  تماشاگر  صرفاً  آنان.  وجود 

یهودی   هیچ  روز   آن  در   بودند؛  ایستاده  سرخ  دریای  و  یان مصر  لشکر  بین   یهودیان
بود؛  گماشته   را   ،موسا   یعنی  انسانی   رهبری   آنان  با   خدا .  نکشید  مصریان  بر  شمشیری

لشکربود که در عمل  خدا این   امّا.  کرد دراز دریا بر را دستش و برافراشت  را  عصا موسا
در جواب قوم    اموسخوانیم: »می  14–14:13رو در خروج  مصر را شکست داد. از این

گفت: »مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل  
خداوند برای شما  .  بینید، دیگر هرگز نخواهید دیدآورد. زیرا مصریانی را که امروز میمی

و  در روزِ کفاره، یهودیان دوباره تماشاگر بودند،  .«  خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید
داد، امّا در حقیقت این  ها را انجام میآیینها  آن  . بله، رهبر هیچ نقش دیگری نداشتند

.کند رسیدگی را آنان کفاره به مربوط  امورِ همهبه به خدا واگذار شده بود که روزی 
افزون بر این، الزامِ برگزاریِ سَبّت در روزِ کفاره نیازِ یهودیان را به اعتماد بر خدا  

جای  کشیدن از کار و بهکرد. آرامیِ سَبّت یعنی دستتقویت می  ، کردنِ کفارهفراهمبرای  
در این    ای از چنین عملکردی است.نموه  تانکردنِ نیازهایآن توکلّ بر خدا برای فراهم

بودند، نه نیازهای  شان از لحاظ روحانیراه آمرزیده شدنشدنِ مورد، آنان نیازمندِ فراهم
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نمیشانجسمانی آنان  کنند؛  .  فراهم  خود  برای  را  این  خویش  »اعمال«  با  توانستند 
فراهم کند ــ که او در روزِ کفاره    یکردند تا برای آنان آمرزشبایست بر خدا توکّل میمی
. انجام داد عزازیل آن راای نمادین از طریقِ بُزِ قربانی و بُزِ گونهبه

این   ،است  آشکار  کفاره  روزِ  درباره  عبری  مقدسِکتابِ  در  که  یمهمو    سومِ  نکته
وجه  هیچروز کفّاره کامل نیست. در واقع، این مراسم به.  است   کم   چیزی گویا    که   است

نخست .نیست ،کندحلِ خدایی برای مشکل گناه که ما را از خدا جدا میدر حدّ یک راه
حلی دائمی.  مرهمی موقّت بود، نه راهپس  شد؛  روز باید هر سال تکرار می  این  کهاین

را  رحمت« خون تختبر سویِ شرقیِ سطحِ بالاییِ »باید که کاهنِ اعظم فقط دوم این
نمایان   فرشتگان  برابر   در  هنوز  یهود  قوم  گناهان  آسمانی،  داوریدر آن صحنه  پاشید.  می
تمام  خون  امّا  دیدند،می  اطراف  در  را  خون  هایقطره  فرشتگان  که  است  درست.  بود

گناهان   که  داشت  قرار  صندوقی  روی  که  جایگاه کفاره  همان  پوشاند؛ نمی  را  رحمت  تخت
رسد که قومِ یهود هنوز در خطر بودند؛  نظر میپس به.  بود  شده  داشته   نگه  آن  در  قوم 

شان  که گناهانی که بُزِ قربانی برایپوشیده نشده بود. سوم اینکاملاً  هنوز    شان خطاهای
می نه    داد، پوشش  بود،  یهودیان  غیرعمدِ  خطایای  و  ناآگاهانه  گناهانِ  خطاهای  فقط 

(.7:9»عبرانیان    !شدنمیبهای عدالت برای آن گناهان در روزِ کفاره پرداخت    عامدانه!
باشد؛  داشته  ناآرام   احساسی  بایستمی  یهودی   هر   کفاره،  روزِ   سالِ  هر   پایانِ  در   رو،این  از

شد.نمی وفصلحلّ  روز آن هایآیین با خدا حضورِ   در شانشدنپذیرفته
الاقداس« شود  واردِ »قدسِ  ی شرققسمت  بایست از  جالب است که کاهنِ اعظم می

نظر ارجاعی است  . باز، این جزئیات بهبپاشدرحمت«    تختو خون را بر سویِ شرقیِ »
نیاکانشان    ا خارج شدند. یهودیان نیز ب  ی عدن، سمتِ شرق  ازوا که از حضورِ خدا  حبه آدم و  

بر ضدّ خدا عصیان   عمیقوا در سطحی  حدارند، به این معنا که همانندِ آدم و    یپیوند
طور همان  همچنین.  دادگواهی می  «صندوق عهد»  درونِ  خاصِ  که ادلّهکردند، چنان

اجرا   ای نمادینبه گونه کفاره روزِ در  نیز  مرگ حقوقی حکمِ مردند، وا ح و آدم  روزی که
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خونِ  با  را  رحمت«  تخت»  شرقیِ   سویِ  فقط   اعظم  کاهنِ  که  کرد  مقرر  خدا  امّا.  شد
تمامی به حضورِ  . به بیانِ دیگر، این آیین برای این نبود که یهودیان را بهبپاشدحیوانات  

فقط نخستین گامی بود که اشاره  بودند. این  یکبار  وا  حگونه که آدم و  ــ آنخدا بازگرداند  
راهمی به  آن  کرد  در  که  نهایی  . شد  خواهد  پرداخت  انسان  گناهانِ  همهجریمه  حلی 

خدا   حضورِ  از   سرعتبه  باید  اعظم  کاهنِ   که   است   آشکار  جا آن  از   امر   این  است  بدیهی
.رفتمی بیرون

.  شودمی  مربوط  کفاره  ماهیتِ  به   ،آموخت  توانمی  کفاره  روزِ   از  که   یچهارم  درس
عدالت از    خدا  کهآن  مگر   ـ ـ  نبود  میسّر   انسان  و  خدا  بین  ایدوباره  وصالِ  هیچ  کفاره،دون ب

نباشد،  زیرا   کرد،   نخواهد  چنین هرگز    او   اما   . کردمی  نظر صرف دیگر  خدا  اگر عدالتی 
نیست. »خدا«

خون برادرت از زمین نزد من  ای؟  گفت: »چه کرده  قائن ، خدا به  4:1۰در پیدایش  
؛ و این تنها درباره  اجرا شود عدالت باید  !  ژرف و عمیقی  .« چه حقیقتآوردفریاد برمی

را  حتا    ،نیست  یسطح  چنین   در   گناهانی  یا  قتل با سخنانِ خود دیگران  هنگامی که 
.  دهندفریادِ عدالت سر میها ناچیز نیستند و آنها نیز نزدِ خدا  کنیم، آن زخمزخمی می

(.22:5)متی 
ریشه  همها  است. این واژه با این واژهر«  جا آوردن« در عبری »کَپافعلِ »کفاره به

بهای  /فدیه  »پرداختِ  معنای  به  »کوفر«،  رحمت«؛   تخت»   عبریِ  »کَپوّرت«، واژهاست  
در   که   است  ایواژه  همان  ور«پ»کی.  »کفاره«  معنای  به  مصدر  اسمِ  ور«،پ»کی  و  «؛رهایی

مُشتَق  kofer از اسمِ  kāpar مشخص، طورِبه. رودمی کار به کیپور«، »یومِ عید، نامِ

به،  kāpar است؛ پس یا  یعنی »کفاره  به معنای »پرداختِ فدیه«  آوردن«، اغلب  جا 

کتابِ کاربردهای  بیشترِ  است.  دادن«  از »رهایی  عبری  کاهنانی   kāpar مقدسِ  به 
کنندگان رهایی و  پاشند تا برای عبادتشود که خونِ حیواناتِ قربانی را میمربوط می
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16فصل  همین معنا پانزده بار در لاویان  به   kāpar  واژه  حقیقت،   در  51فدیه فراهم کنند. 
. کار رفته استبه

-که کارکردهای جداگانه  آنجا بودند  رو دو بزرسد کفاره دو بُعد دارد؛ از ایننظر میبه
بایست جانشین شود و مجازاتِ گناهانِ  داشتند. نقشِ »بُزِ قربانی« روشن است: او می  ای
را بر عهده گیرد. امّا همچنان آشکار است که بزْ صرفاً نمادین بود؛ چگونه ممکن    قوم

علاوه بر    !توانداست مرگِ یک بز یا هر حیوانِ دیگرْ بهای گناهِ انسان را بپردازد؟ نمی
، . مگر جانشین برای برآوردنِ عدالتدادبز این کار را به طور داوطلبانه انجام نمیاین، آن  

حکمِ دیگری را بر عهده بگیرد؟داوطلبانه نباید 
گناهانِ   حمل  باو    ماندمی  زنده  «زازیلع   »بزِ  ؟چه بود  گناه  اماّ نقشِ بزِ دیگر در کفاره

« گناهتقصیر »  یا   »گناه«  او  که   باشد  معنا   بدین   تواندمی  این.  شدمی  فرستاده   بیابان  ، به قومْ
. امّا تفسیرِ بهتر  همراستا باشد 12:1۰3 مزمور بارسد این تفسیر نظر میبه. برد خود با را

« گناهانِ یهودیان را بدین معنا با خود برد که مردم از قیدِ  عزازیلاین است که »بزِ  
یعنی   به گناهگناهانشان »آزاد« شدند؛  یا گرایش  این  دیگر ظرفیت  نداشتند.  را  کردن 

؛ در آن آیین نیز دو  ی داردخوان هم  9–14:1در لاویان    ان تفسیر با آیینِ تطهیرِ جذامی
!ای برای رهاشدنو پرنده  شدن  ای برای قربانی پرنده  کردند.این تقش را ایفا میپرنده  

پرواز جذامیفرد  اخلاقیِ«  »گناهِ با پرنده که نیست این نظربه  رهاشده مقصود از پرنده
آن   که بود معنا  بدین آیین این  یعنی  کرد؛می پرواز »جذام« با  که  بود این   بلکه ،کردمی

گشت. میبازندیگر  جذامْ و شدتلقی می یافته  شفا جذامی
رها  « نیز نمادین بود. بله، بزْ واقعی بود و واقعاً  عزازیلالبته، همانندِ بزِ قربانی، »بزِ  

شد. گناهانِ مردم همچنان با خودشان  ، اماّ گناهانِ مردم واقعاً بر او منتقل نمیشدمی
گناه نکنند، اماّ اندکی    تاکردند  روزِ کفاره کوششِ بیشتری می  در زمانبود. شاید مردم  

51 R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, eds., Theological 

Wordbook of the Old Testament (Chicago, Moody Press, 1980), 1:452-453. 
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پنداشتند؛  گشتند؛ متکبّران همچنان خویشتن را برتر میبعد دوباره به گناهانِ خود بازمی
افتادند و کنندگان همچنان در دامِ گناه میآشفتند؛ غیبت تندخویان همچنان زود برمی

این از  آخر.  مردم میالی  »بزِ    بعدیبایست سالِ  رو،  اگر  تکرار کنند.  را  روزِ کفاره  نیز 
دیگری   کردند و نیازی به روزِ کفارهنمی، دیگر گناه  بردمیشان را  « واقعاً گناهانعزازیل

گونه نبود. نداشتند، اما این
»پرداختِ بهای    است:دو بُعد  دارای  آموزد که کفاره  سان، روزِ کفاره به ما میبدین
پارسایی زندگی کنیم«.    درشدنِ گرایشِ ما به گناه تا بتوانیم  ما« و »برچیده  بودن  گناهکار
. هر دو بُعدِ کفاره  شودشامل میفقط افعالِ ما، بلکه »دلِ پاک« را نیز  نه  ای زندگیچنین  

مخدوش   عدالت  بدون اولین بعد  زیرا   شویم؛  خدا   حضورِ  به  ورود  تا ما شایسته  لازم هستند
. کرد خواهیم بدلبه مکانی آلوده  را بهشت ،بدون بعد دوم و شودمی

وا عصیان  ح. آدم و  شباهتی وجود داردوا  حروزِ کفاره و محکومیتِ آدم و    بینباز،  
شدند   رانده  بیرون  پس  ؛ را نداشتند  خدا  نزدِ  در   بودن  گیکردند، فاسد شدند و دیگر شایست

نظر  ازدیگر نتوانستند    که  شدند  دگرگون  چنان  وا ح  و  آدم  چگونه   دقیقاً.  مردند  سرانجام  و
موضوع    این  عبری  مقدسِکتابِ   در  خدا   چون  دانیم،نمی  ؟کنند  بازسازیِ  خود را   اخلاقی

آنها هستیم.  مانندِ  دقیقاً   ما  و  سقوط کردند  واح   و  آدم   که   دانیممی  امّا.  دهدنمی  توضیح  را
 ،بیندمی  رؤیا  در  را  خداوند  نبی  اشعیا  وقتی.  نداریم  شباهتی  خدا  به  و  نیستیم  پارسا

ام! زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در  بر من که هلاک شدهوای  »:  گویدمی  درنگ بی
)اشعیا    .«میان قومی ناپاک لب ساکنم، و چشمانم پادشاه، خداوند لشکرها را دیده است

بهای  ما  جایبه باید جانشینی  مان،گناهان کفّاره برای. ماست یتِوضع همان این (.5:6
وجهْ   ترینعمیق  در  کهچندان  شود  برکنده  ما  از  باید  ما  اخلاقیِ  فسادِ  و  بپردازد،  را  مرگ
در واح   و  آدم   که   زمانی  همانندِ  و  بازگردیم   توانیممی  آنگاه  تنها .  شویم  دگرگون   یا  پاکیزه

را   واقعیت  این  که  بود  این  کفاره   روزِ  از  مقصود.  ببریم  لذّت  خدا  با  رابطه  از  بودند  ابتدا
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، کردندکفایت نمی کفاره آوردنِفراهم برای بز  دو که بود آشکار  هرچند و سازد؛  برجسته
»جانشینِ    خدا   روزی   که  بود  این   کفاره  روزِ  پیامِ   زیرا   ؛ ی وجود داشتامید  همواره اما  

 . واقعی« را فراهم خواهد کرد
*  *  *   *   * 

محاصره جریان  در  اسراییل  که  می  رومیان  هنگامی  فروپاشی  بّی ار  گردد،دچار 
رهبرِ )  «ناسیو به مقام »  ، گریزدمی  اورشلیم   داخلِ  غیورانِ  دست  از  زکای  بن  یوحانان

ادامه   ربّانی  یهودیتِ   کار  به  تا  گیرد می  اجازه  رومیان  از رسد. او  می(  رهبر ملی  و  رابیان
مفهوم  از  تازه درکیاو با ارائه . نهاد بنا یونه  شهرِ در یهودیان  برای ای تازه مرکزِ و دهد،
واکنش   معبد  ویرانی   به  یهودی  هایجشن  های آیین  در   تغییر   ایجاد  با  همچنین   و  کفّاره
 نیز معبد وجود بدون یهودی عبادات  و هاجشن که شد باعث تغییرات این  52  .داد نشان
که یهودیت هنوز هم نشانِ    گذار بودتأثیر قدر  در واقع، رهبریِ او آن  53.باشند  اجرا  قابل

. اصلاحاتِ او را بر خود دارد
این   با   است.  چشمگیر  بلندمدتش   اثرِ  و   است  ستودنی  ، یهودیت  نجاتِ  برای  او  اراده

پسرم،  » :  است  گفته   او  گویندمی.  است  برانگیز سئوال  ،کفّاره  از   او  الاهیاتی  تفسیرِ  حال، 
نظام ]  این  که  است  مؤثر   اندازه  همان  به  که  داریم  دیگریاندوهگین مباش. ما کفّاره  

زیرا  ه: »شد  گفته  کهچنان.  است  آمیز محبت  اعمال  آن  چیست؟  آن  و[.  معبد  در  قربانی
اماّ   4Avot d’Rabbi Nathan  .(54((  6:6)هوشع   «خواهم، نه قربانیمن رحمت را می

-محبت. مسلماً خدا از اعمالِ  کنندنمیاثر  روزِ کفّاره را بی  16  فصل  لاویانو      6:6  هوشع
خواهد. اماّ این بدین معنا نیست  حیوانی را نمی جایگزینشود و مرگِ  ما خشنود میمیز  آ

شع وهُ کتابِ  موضوعِ . شودمی کفّاره  ما آمیز محبتهای اخلاقیِ ما با اعمالِ که شکست

52 Brian Tice, BS, MSci., Reflecting on the Rabbis (Grand Rapids, Michigan: MJR 

Press, 2017) 81-82. 
53 Ibid., pp. 83-84. 
54 Ibid., p. 82. 
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را   کفّاره  خدا   باز، .  نیامده است  شعوهُ  در   هم  بار یک  »کاپار«  واژهحتا    و   نیست،  کفّاره
جریمه   تا  ایستدمی  ما  جایبه  دیگری  که  هستیم  تماشاگرانی  صرفاً  ما  و  کندمی  فراهم

. گیرد عهده بر  را  ما خطاهای 
این به معنای آن نیست که پیروی از قانونِ اخلاقیِ خدا، پرستشِ تنها خدا، و رفتارِ  

مهم نیست. مسلماً چنین است. افزون بر این، وعده به  امری صادقانه و نیکو با دیگران 
زندگی  این  در   هانسل  برکت  و  حفاظت  ،موسا  شریعتِ  مبناییهودیان برای زیستن بر  

قومِ   برای   اخلاقی   قانونِ  تنها دربردارندهنه  موسا  . با این همه، شریعتِشدمحسوب می
.  شدمی  شامل  نیز   را   گناه  هایقربانی  تقدیمِ  پیوسته  عملِ و  کفّاره«  »روزِ  بلکه   بود،  یهود
اخلاقیِ   بخشِ   از   پیروی   برای  داده شد،   یهودیان  به   ای که وعده.  نیستیم  کامل  ما   زیرا 

لازم   »کفّاره«  آن،  برای.  نبود  او«  حضورِ  به  ورود  »حقِّ  یا  شدن«»پذیرفته  موسا  شریعتِ
.است

جایگزینِ دیگری که برای »روزِ کفّاره« پیشنهاد شده »توبه« است. برای نمونه،  
:نویسدبّی معاصر »تویا سینگر« میار

کفّاره  های یهودی، انبیا اعلام کردند که توبه و صدقه برای در سراسرِ نوشته»
قومِ یهود هشدار دادند که بر   به  نزدِ خدا خوشایندتر از قربانیِ خونی است. آنان

روش قربانی نکنند.  تکیه  خونی  وهای  بودند  مؤثرتر  کفّاره  دیگرِ  حتا    های 
خدا    سویشدند. برای نمونه، داوودِ پادشاه بههای حیوانی میجایگزینِ قربانی

   آورد:برمی فریاد
وگرنه می» نداری،  رغبت  قربانی  به  تمام  آوردم؛ تو  قربانی  از  سوز خرسند  تو 

است؛ .  شوینمی و    قربانیهای پسندیدۀ خدا روح شکسته  خدایا، دل شکسته 
خدایا، به خشنودی خود بر صَهیون احسان فرما؛ .  کار را خوار نخواهی شمردتوبه
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از    خشنود خواهی شد؛آنگاه از قربانیهای شایسته  .  دیوارهای اورشلیم را بنا کن
تمام کاملقربانیهای  قربانیهای  و  گوساله.  سوز  تو  مذبح  بر  تقدیم  آنگاه  ها 

 55(.17-14) 19- 51:16ور مزم.« )خواهند کرد

آن  کردنِپنهان برای  او کوششِ سپس و  بتشبع با داوود زناکاریِ مزمور،  این زمینه
به آغوش خدا و رحمتش    و  بود  شده  له   گناه  بارِ   زیرِ  داوود.  است  اوریا،  او،  شوهرِ   کشتنِ   با

برای  ،خدا به آوردن رو: کنیممی گناه که  استبرای زمانی  درست واکنشِ این پناه برد.
گناه بی  مردیحتا    و  رساند  آسیب  دیگران  به  او.  داشت  کارتوبه  دلی  داوود  !رحمت  دریافت

اگر  و  است،   بوده   خطا  در   چقدر  دید   آشکارا   که   رسید   اینقطه  به  مدتی  از   پس .  کشت  را
فرصتِ   زندگی،   در  امّا.  کردنمی  تکرار  را  گناهان  آن  دیگر   داشت،می  دیگری  فرصتِ

امّا باید عدالت هم باشد. کسی باید   است،   رحیم  خدا.  داریمن  دوباره برای آغاز جدیدی 
بپردازد. به همین دلیل است که »کفّاره« لازم است، و داوود در این مزمور آن    جریمه را

پردازد؛ تنها  خود، بهای گناهانِ تو را نمیخودیِکار، بهکند. داشتنِ دلِ توبهنمی  انکاررا  
د.کند تا »کفّاره« را دریافت کنیتو را آماده می

دادم؛ به قربانیِ سوختنی  پسندی، وگرنه میچرا داوود نوشت: »زیرا که قربانی نمی
« از آن رو نبود که خدا صرفاً به این دلیل که داوود احساسِ بدی داشت  ؟رغبت نداری

گفت که مرگِ  . شاید داوود می گرفتمیکرد، عدالت را نادیده  و درخواستِ رحمت می
خبر تا چه اندازه برای پرداختِ بهای گناهانِ هولناکِ او ناکافی است. یا شاید  حیوانی بی

این است که با دلی شکسته و فروتن نزدِ خدا    موضوع مهم کوشید تأکید کند که  می
خدا   کهاین  بر   مبنی  الاهیاتی  . در هر دو حال، او بیانیهدتا آمرزش را دریافت کنی   دبیایی

صادر   باشد،   اهمیتش را از دست دادهاره«  بگیرد یا »روزِ کفّ  نادیده  را   عدالت  است  آماده

55 Rabbi Tovia Singer, Let’s Get Biblical New Expanded Edition (Forest Hills, NY: 

Outreach Judaism, 2014), 2:307. In the Christian Bible, this is Psalm 51:14-17 
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حتا    نجات«،   »خدای   خدا، .  است  خدا«   محبتِ  »عظمتِ   مزمور  این   در   او  . نکتهدنکنمی
  سوی   به  خاطر رحمتش، به  فقط   اگر   آمرزید،   خواهد  ایمکرده  که   را   کارهایی   ترین هولناک

 . بازگردیم او
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فصل نهم
... الف؛ ب؛ پ؛ ت؛

پاسخش مشخص است.نیست.  شی انحرافیپاسخ »ث« است. این پرس
و  عبادت   ، همراه با طرحِ خدا برای خیمهپسخ ابراهیم و اسحاق و نخستین  داستان

: یک هر . دارند بسیاری  مشترک وجوه کفاره«، »روزِ هایآیین از او نسخه

 کند؛ اند که به چیزی در آینده اشاره میسرشار از نمادپردازی( 1
 ؛میان استمرگ و زندگی در موضوع اند، زیرا باوقار، تراژیک یا هولناک( 2
 اند؛برای جلب توجّه، ناموزون یا ناتمام( 3
 جانشینی«اند؛ »کفاره موضوعِ همان مایه دربارهدر بن( 4
در  (  5 که  آنهارویدادهایی هستند  از  کرد  هر یک  فراهم  را  یهودیان  رهاییِ  راهِ  . خدا 

وجور  ترتیب کنار هم بگذاریم و ببینیم قطعات چگونه جفتحال این چهار بخش را به
.شوند تا تصویری کامل یا پیامی یکپارچه پدید آورندمی

از ابراهیم خواسته شد پسرِ محبوبش اسحاق را قربانی کند؛ امری که  ابراهیم و اسحاق: 
خدا سال این،  بر  افزون  نیکوست.  نداشت، چون خدا  وعدهمعنا  سارا  و  ابراهیم  به  ها 
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 پیش  ابراهیم  شدن  فرزنددارشامل    که  نقشی داشت  اسحاق  پسرشان  و  بود؛   داده  فرزندی
بود.  مرگش از

را بگیرد، شوکه و سردرگم شد. امّا  خواست جانِ اسحاق  ابراهیم  از  وقتی خدا  پس  
چون آموخته بود به خدا اعتماد کند، برای انجامِ فرمانِ او رهسپار شد. در پایان، خدا  

.شناختفراهم کرد و ابراهیم سر از پا نمی  جایگزینعنوانِ قوچی به
سببِ ایمانش ستود. همچنین،  خدا پس از این واقعه با ابراهیم سخن گفت و او را به

ابراهیم خواست  را    عهد پیشینمبتنی بر  های  وعده  تکرار کرد. امّا توضیح نداد چرا از 
یاین حقیقت که خدا از ابراهیم خواست اسحاق را قربان  تردید،یباسحاق را قربانی کند.  

.دادیمشابه بود که در آینده رخ م یاز رویداد یکند، نماد

عیب  ساله و بی، خدا از یهودیان خواست بره یا بزِ نرِ یکپسخ در شبِ نخستین  
هر.  بمانند  امان   در  ـ ـ  خانواده  هر  زادهرا قربانی کنند تا از داوری ــ یعنی مرگِ نخست

. مالیدمی  سر در و قائمه در   بر   را   خون   از   اندکی  و  دادمی  انجام  را   قربانی  باید  خانواده
در   امّا.  ، عبور نمودداشت  چارچوبِ  بر  خون  که   ایخانه  هر   از  خدا  و  کردند  اطاعت  آنان

چارپایانشان   زادگانِنخست  نیز  و  خانه  زادهنخست  خدا:  داد  رخ  ای فاجعه  ،خانه مصریان 
تا  اندآورده جایبه پسخ در را  هاییآیین سال هر  یهودیان  نخستین، شبِ همان از. زد را

ا هم از چنگِ اسیرکنندگانِ مصری و هم از داوریِ خدا بابت گناهانشان  ر  خود  رهایی
.جشن بگیرند

های قربانی را چهار روز پیش از ذبح  به یهودیان دستور داد بره  ا جالب است که موس
بیندیشند که    ی ایهودیان لحظه  خواست یخدا م   تردید. بیانتخاب کنند درنگ کنند و 

که    یزمان  گمانی خاطر آنان جان خود را بدهد. ببه  استقرار    گناهیب  یچگونه موجود
 بود. پر از اندوهبسیار سنگین و  یالحظه شدند،یها ذبح مآن بره
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این  همچنین در  جالب  برهپسخکه  قربانی  ،  بزهای  و  جایگزین ها  نقش  در 
درست همان که در ماجرای ابراهیم و اسحاق رخ داد. گویی    ؛ زادگان ایستادندنخست

.الگویی در کار است

قومِ   میانِ  در  خدا  که  جایی   بود؛   ملاقات«  »خیمه  عبادت  خیمه  دیگر   نامخیمه
کنند،   »ملاقات«  او   با  توانستندنمی  عمل   در  آنان   که  بود  این  مشکل .  بود  ساکن   یهود 
در   چون ایستادن  برای  شرایط  درگاهِ   بر  بود   ای پرده  بنابراین .  نبودند  حضورش  واجد 
. داشت پی  در  آنها را مرگ وگرنه ،توانستند به آن وارد شوندنمی که  الاقداسقدسِ

کودکی   دیده  معلول آیا  چرخدار  صندلیِ  بر  دسترا  یا  کرده  قوز  شاید  و  اید؟  ها 
آه!گویید: »انگیز است. با خود میغمبسیار  اند.  هایی نامعمول خم شدههایش در زاویهمچ

نیز  ملاقات  « نگاه به خیمه.چنین باشد  او  نبوددانید که »قرار  کودکِ بیچاره«، و می
قومش  و  خدا   شخصیِ  رابطه  کیفیتِ  زیرا   است،   نادرست  چیزی   دانستیدمی:  بود  چنین

گرفت.شکل می  هاآیین  توسط  خیمه   در  خدا   با   یهودیان  رابطه.  بود  گشته  معلول  شدّتبه
پادشاهیِ   از  سالی  در   که  کرده  ثبت  مورّخ  یوسفوسِ  بود.  حیوانات   قربانیِ  غالب،   آیینِ

رأس  256،5۰۰  که چیزی قریب به  شمردند  را   پسخ   قربانیِ  هایبره  شمارِ   کاهنان   نرون،
و   خودکارمانند یک کارخانه    داشت؛   جریان  هفته  روزِ  هفت  در  قربانی  برای  کشتار  56بود.
نه   آفرید،  را شخصاً بشناسیماینکه او    برای   را  ما  خدا.  باشد  چنین  نبود  قرار  امّا.  وقفهبی

. مانگناهان  خاطرِبه حیوانات کشتنِ برای

56 Josephus Flavius, The Wars of the Jews, 6.9.3 (422-424) from: The Works of 

Josephus, Complete and Unabridged, New Updated Edition, trans. William Whiston, 

A.M. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 2009) 749. [This reference of book 

6, chapter 9, paragraph 3 (numbers 422 through 424) is per the Whiston numbering 

system in which the numbers given in parentheses correspond to the ones used in the 

Greek text.] (Alfred Edersheim, The Temple: Its Ministry and Services, updated ed. 

(Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 1994) 168.) 
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وسیله(ترینِ  مهم شش  )از  خیمه  عهد»  وسیله  .  بود  الاقداسقدسِ  در  «صندوق 
خود   در  را   خدا  علیهِ  یان بریهود   عصیانِ  و  گناه  تاریخیِ  واقعه  سه   مستندات  که  ایجعبه

ثابت   را  قوم  گناهکاریِ   ،موجود  ادلّه  که   بود  دادگاه  صحن  الاقداسقدسِ  صحنه.  داشت
. بود  نامعمول   رحمت«،   تختِ»روی    جایگاه کفاره   امّا .  است   مرگ   ،گناه  مزد .  کردمی

پرداخت   قوم  گناهانِ  برای  عدالت  بهای  تا  شدمی   پاشیده  گناهبی  جانشینی  خونِ  که  جایی
.شود

الاقداس و حضورِ خدا منع شدند. این یعنی  به قدسِ  ورودشدّت از حال، قوم بهبااین
را فراهم نمیآیین آمرزشِ واقعیِ گناهان  بودند و  نمادین  امّا  های خیمه صرفاً  کردند. 

جریمه   گمان این نمادپردازیِ مفصّل به چیزی مهم در آینده اشاره داشت که در آن بی
. شدگناهانِ یهود واقعاً پرداخت می

هنگامی که یهودیان در راهِ سرزمینِ موعود بودند، خدا دستورهایی خاص    روزِ کفاره:
روز،   همین  در  تنها.  به آنها داد  کفاره«  »روزِ  های ویژههای آیینی و آیینبرای قربانی

جا آن. بایستد خدا  حضورِ  در الاقداس، قدسِ  در  و بگذرد پرده از  توانستمی اعظم  کاهنِ 
برای   را  بز   خونِ  و  پاشیدمی  رحمت«  تخت»  بر   خود   شخصیِ  گناهانِ  برای   را  گاو  خونِ

دیگر  بُزِ   سرِ   بر  را   ها دست  آمد،می  بیرون   خدا  حضورِ   از  که  وقتی .  قوم  عامدانهغیر   گناهانِ
.  ببرد  بیابان  آن دوردورها در   به  را   قوم   گناهانِ  تا   فرستاد می  بیابان  به  را   او   و  گذاشتمی

اخلاقیِ   گناهان  به  باشند،  حاضر   بودند  موظف   مردم  و  شدمی  برگزار   سال   هر  کفاره«  »روزِ
سَبّتی افزوده بود و هر کاری ممنوع؛ تا    روزْ  آن  همچنین.  شوند  فروتن  و  بیندیشند  خود

« نزدِ خدا را به دست آورند. آنان  پذیرش  بدانند هیچ کاری نیست که با آن بتوانند »حق
ایمان، کفاره را همچون   خالی و فقط باهای توانند با دستاند و تنها می نیازمندِ جانشین

 .از خدا دریافت کنند ایهدیه
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.

صبح »  ،روزهآمده که ابراهیم پیش از آغازِ سفرِ سه  3:22در پیدایش  مصلوب شدنِ عیسا: 
گمان بخشی از راه، پسرِ محبوبش را  « بی.زود، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را زین کرد

بر الاغ، به اورشلیم  سوار  دیگر از ابراهیم،    ذریتینشاند. حدود دوهزار سال بعد،    الاغبر  
. آسا بوداو نیز معجزه تولدنزدیک شد. نامش عیسا بود؛ و همچون اسحاق، 
اورشلیم، در آستانه به  از ورود  در   سخت  عیسا   ،اشفداکارانه  مرگِ  چند روز پس 

دانستمی  عیسا.  کردفکر می  سه روز  موریا  راه  در  ابراهیم  که  گونههمان  ـ ـ  بود  اندیشه
سخت   و  کرد   دعا   خدا   نزدِ   باغی   در   شبنیمه  کشد. رخداد سهمگینی انتظارش را می  چه

نه   اما  بگذرد؛  من  از   جام   این   است،   ممکن   اگر   من،  پدرِ  »ای:  گفت  و  بود  اندوهگین
اسحاق،   برخلافِ  (.39:26)متی    « .خواهیمی  تو  کهچنان  بلکه  خواهم، می  من  کهچنان

درمیانی   پا   واقعی  جانشین  باید  !نبود  »ممکن«  نشد؛   فراهم  گریزی  راه  عیساخدا برای  
و    پرداختیممی  باید   خود   وگرنه  پرداخت؛می  بشر  گناهانِ  برای   را   عدالت  بهای   و   کردمی

از خدا  بها جداییِ جاودانه  را  بود  آن  آن  خدا  از سکوتِ  یا  پاسخِ »نه« شنید  یا  . عیسا 
گمان پاسخ را دانست، زیرا  . اماّ بیگویددر مورد این موضوع سخنی نمیدریافت؛ متن  

تا  بی برخاست  یعنی خیانتدرنگ  خود  و    کننده  برای   که   را   مسلحی  گروهیهودا 
 اعدام  و  محاکمهزمان    بعد  اندکی  (.43:14. )مرقس  کند  ملاقات  بود،  آورده  اشدستگیری

.رسید فرا او
کرد، عیسا نیز تا  سان که اسحاق هیزم را بر پشت حمل میکه همانشگفت این

افتادن،   از فرو  بر پشت    صلیبپیش  را  برسند.   ببردچوبین  به محلِ مصلوب شدن  تا 
سپس ــ حرکتی که فقط از خدا ساخته است ــ عیسا بر صلیبی رومی در همان مکانی  

ابراهیم می که  بگذارد.جان سپرد  قربانیِ سوختنی  به  را  اسحاق  تواریخ    خواست  )دوم 
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اسحاق   قربانیِ  فراخوانِ  در  پیش  سال  دوهزار  خدا  که  را  همان  عیسا  سانبدین  (.1:3
.رساند  کمال   به بود، کرده هنمونپیش

گونه، همین  و بود خوانده خدا« تر، یحیای تعمیددهنده عیسا را »برهچند سال پیش
بود،   عیب بی  یجسم  نظر  از  پسخ  بره  که   گونه همان.  شد  مصلوب   پسخ   هفته  در   عیسا
.  بود عیببی اخلاقی نظر  از و گناهبی نیز  عیسا

های دست و  بر چارچوبِ درها بود، خونِ عیسا نیز از زخم  پسخ های  چون خونِ بره
.شد جاری صلیبشپایش بر تیرِ عمودی و افقیِ  

که استخوانی از آنان شکسته  آنشدند بیشده بر آتش بریان میهای ذبح، برهپسخ در  
 بودند   شده  مصلوب   کنارش  که   جنایتکاری   دو   از   پیش نیز    عیسا   (. 46:12)خروج    شود
می  داشت   روز  چون .  سپرد  جان  پیلاطُس  از   یهودیان  بود،  نزدیک   سَبّت   و  شدتمام 

موسا   شریعتِ   و  آورند  پایین   را   جسدها  بتوانند  تا  بشکنند  را   مصلوبان  هایساق  خواستند
محکوم   از   را  کشیدننفس  امکانِ   ها ساق  شکستنِ  چون  رایج،  کاری  ـ ـ  زیرپا نگذارند  را

 از و بود مرده  قبلاً او رسیدند، عیسا نزدِ چون امّا. بخشیدمی تسریع را مرگ و گرفتمی
اوهاساق  شکستنِ  هایبره   همه  همانندِ  پس  (. 37-31:19)یوحنا    کردند  خودداری  ی 

.  روزِ نخست، استخوانی از عیسا نشکست از پسخ
ممکن    که حالیدر حدِ  تا  قربانی  رنج حیواناتِ  کمترین  می  با  تصوّرِ  ذبح  شدند، 
پارگی    تا   تازیانه  صورت،   بر   مشت   .است  دشوار   عیسا  قتلِ  تر از شیوهای وحشیانهصحنه

وقتی که    تا  صلیب  بر   کوب کردنمیخ  و  ریشخند،  و  دهانآب  کردن،برهنه  ،پوست کمر 
هر  که  کفاره«  »روزِ  برخلافِ.  گرفت  خود  بر   ما  جایبه  را  خدا  غضبِ  گونه اواین.  بمیرد
نداشت. تکرار نیازی به هرگز  صلیب بر  عیسا  مرگِ شد،می تکرار سال

ای است خطاب به یهودیان که »روزِ کفاره«  رساله به عبرانیان نامه،  عهدِ جدیددر  
می توضیح  عیسا  شدنِ  مصلوب  پرتوِ  در  همه را  که  است  این  عبرانیان  پیامِ  دهد. 



 احسان/86

  مصلوب   از  پس.  کردمی   اشاره  صلیب  بر   عیسا  مرگِ  به  کفاره«  »روزِ  هاینمادپردازی
  عیسا   ــ  اعظم   کاهنِ   سوی  از   رحمت«   تخت »  بر  خون  پاشیدنِ  با  متناظر   ــ  شدنش

)عبرانیان    پوشاندمی  را  بشر   گناهِ  واقعاً  خون  این  و  کرد؛   تقدیم  خدا  به حضور  را  خود  خونِ
  نمادهای  همه  که  خدا«ست  اندازه  در  حلِ »راه  همان  عیسا  (.23-1:1۰؛  24؛،  11:9-15
 . بودند کشیده  تصویر را به آن کفاره« »روزِ

خاطرِ ما کرد. هنگامی که  آور است. لازم نبود چنین کند؛ اماّ بهمحبتِ عیسا شگفت
او    دزدانی که در مجاورت او مصلوب شده بود از بر صلیب در حالِ مرگ بود، یکی از  

(.  43:23.« )لوقا  بود  خواهی  فردوس  در   من  با  امروز  »...یاری خواست. عیسا به او گفت:  
 (. 27:12)یوحنا  غیریهود  و یهود ـ ـ گناهکاران  نجاتِ: بود همین عیسا آمدنِ مقصودِ

  الاقداس قدسِ  در انجیلِ متی آمده است که چون عیسا آخرین نفس را برآورد، پرده
  که   است  این   جدید«  »عهدِ  پیامِ  (.51-5۰:27)متی    شد  پاره  دو  پایین  تا   بالا  از  معبد  در

  این   در  (.22-19:1۰بیاییم )عبرانیان    خدا  حضورِ  به  توانیممی  اکنون  عیسا،  قربانیِ  توسط
  ساکن   ما  قلب در  ، اوبگوییم  »بله«به او    اگر   او  ــ  داشته باشیم  مشارکت  عیسا  با  زندگی

 گفته  به  (.  12:13)اول قرنتیان    دید  خواهیم  رو  در  رو  را  خدا  آینده  زندگیِ  در  و  ـ ـ  شودمی

  او   نزدِ  بگشاید،  را  در  و  بشنود  مرا   آوازِ  کسی  اگر   کوبم؛ می  در   ایستاده  در  بر   »اینک:  عیسا
 (.2۰:3« )مکاشفه .من با  او و خورد خواهم شام او با  و شد خواهم درون

)یوحنا    نپذیرفتندیوحنا در انجیلِ خود نوشت که عیسا نزدِ قومِ خود آمد و ایشان او را  
  انتخابِ   امّا   نبود،  عیسا  خواسته  این .  کردند  رد   را   عیسا  یهود  کل،  در  امّا   همگی،   نه  (.11:1
 کفاره   رایگانِ   پیشکشِ  ردِ   یا  پذیرش :  کند  انتخاب   باید   یشخص   هر  نیز   امروز .  بود  آنان

 (.6:14؛ 12:1)یوحنا  عیسا در خدا

واژه نمیهیچ  قربانیای  عظمت  بهتواند  عیسا  که  را  انسان  ای  دادخاطر  ،  انجام 
کند سبکلطفاً  .  توصیف  با  آن  کنار  مراقباز  نکنید.  عبور  تأثیر    سری  تحت  باشید 

کتابپاسخ از  را  آیه  چند  که  نگیرید  قرار  کسانی  سطحی  بیرون  های  عبری  مقدس 
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.  بخوانید را مقدسکتاب خودتان. نیست انساندهنده کشند تا ثابت کنند عیسا نجاتمی
روزی   در  آنها  امّا  دهند،  نشان  شما  به  را  راه  ظاهری  اطمینان  با  شاید  زمین  این  بر   مردم

. بود نخواهند شما  کنار  ایستاد، خواهید  خدا برابر در  شما که
از خدا درخواست کنید. از او بخواهید که به شما نشان دهد انتخاب اسحاق برای  

روز   و  عبادت، خیمه  پسخو هر یک از نمادهای    نماد چه چیزی بودپیشقربانی سوختنی  
 خواهدمی  او  که  دارم  باور.  کشید  زیادی  زحمت  نمادها  این  برای   او.  معنایی دارند  چه  کفّاره

.دریابند را آنها معنای دارند، صادق دلِ  که  کسانی
*  *  *   *   *

درباره های قسمت  این  با  شما  گمانبه  شاید  که  عیسا  داستانِ  از  هاییبخش   اماّ 
.باشد  داشته  وجود   هاییبخش  چنین   ندارم  باور  ؟توان گفتمی  چه  ندارد  خوانیهم  تورات

های مرتبط آمده است تا اگر مایل باشید خودتان آنها را  در زیر فهرست تمام بخش
بررسی کنید:

19–22:1پیدایش      ابراهیم و اسحاق:  
13:16–11:1خروج      : پسخ    

 4۰:38–35:4؛ 31:11–25:1 خروج      : عبادت خیمه    
11–29:7؛ اعداد 32–23:26؛ 17–16لاویان       روزِ کفاره:       

لوقا  47: 15–14:26؛ مرقس  27:66–26:3۰متی       مصلوب شدنِ عیسا:   –22:39؛ 

19:42–18:1؛ یوحنا 23:56



سوم بخش 

ها  نمونه
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فصل دهم

 : « را چنین تعریف کردیمهانمونهاین کتاب، » 4در فصلِ 
 

نحوی کردارها، تجربیات یا نقشِ  شان بهاند که زندگیافرادی واقعی  ها»نمونه
را دیگری  می  ، شخصِ  نمایان  دربارهپیشاپیش  که  شخصی   آمدنش  کند؛ 

  آن  وقتی  رو، ازاین. کند ایفا نقشی  خدا  طرحِ در و بیاید  روزی تا  شده پیشگویی
 مشاهده با گیرد، می را خود  جای و شودوارد می  تاریخ صحنه به آینده شخصِ

 .« تشخیص بدهیم  را  او  توانیممی  پیشین،  شخصِ  زندگیِ  و  او  زندگیِ  بین  ارتباط

 
  زندگیِ  ها،مثال همه در. بنگریم « هانمونه» از  مشخص اکنون بیایید به چند نمونه

  این   پرسش.  کرد  خواهیم  مقایسه  عیسا  زندگیِ  با   را  عبری«  مقدسِ»کتاب  از  اشخاصی
  معنا   ازحدبیش  عبری«  مقدسِ»کتاب  قهرمانانِ  زندگیِ  در  مسیحیان  آیا  که  است
 .است میان  در  اینکته واقعاً  یا  جویند،می

  پدر ایمانکنیم که نقشی بزرگ در کتابِ پیدایش داشت. البته سه  از یوسف آغاز می
  پنجاه  از . است شده نوشته بسیار  نیز یوسف  امّا درباره هستند، ابراهیم، اسحاق و یعقوب
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اسحاق در سه فصل،    است،  فصل   دوازده  اصلی   شخصیت  ابراهیم  پیدایش، کتاب    فصلِ 
اصلی    شخصیت که یوسف    وجود دارد حال، ده فصل نیز  بااین  57و یعقوب در دوازده فصل. 

(. 5۰؛ 47؛ 45-39؛ 37آنها است )پیدایش 
زندگیِ   سازِسرنوشت  لحظه تشریح    به  فصل   هشت  یوسف،   از این ده فصل درباره

فصلِ .  مورد خیانت قرار گرفت ترشبزرگ برادرانِ سوی از  که  وقتی یعنی  پردازد؛ می او
پردازد که در پیِ آن  به رنجی می 4۰تا  38های گوید، فصلداستانِ خیانت را بازمی 37

و آشتیِ با آنان    برادرانش  بخشیدنبه    42-45های  در زندگیِ یوسف رخ داد، و فصل
شود. مربوط می

اند. درپی هر کدام تنها در چند جمله خلاصه شدههای پی، نسل5  فصلدر پیدایش 
طور  رسیم، ریتم روایت بهبه بعد می  42بعدی، از باب    فصل اماّ هنگامی که به چهار  

یشود، زیرا داستان آشتی یوسف با برادرانش با جزئیات بسیار دقیقچشمگیری کندتر می
است دارد  مهمی  بسیار  نکته  .بیان شده  برادران   درباره  خواهدمی  خدا  که   وجود  عفو 

. بیاموزیم برادرانش با آشتی برای  او هایتلاش و یوسف
شبِ عروسیدر  ، او را فریب داد و  جا آغاز شد که لابان، پدرزنِ یعقوبچیز از آنهمه

یعقوب    آمیز آنکهکنایه  (.23:29نه نامزد محبوبش راحیل را، بلکه لیه را به او داد )پیدایش  
فریب خورد که خود برای ربودنِ برکتِ پدر به زیانِ برادرش به کار    ترفندیبا همان  

آمد. شاید  لیه بود که به حجله  این    در تاریکیِ شبِ،    (.27)پیدایش فصل    بود   گرفته 
بود   نوشیده  کارگر    تایعقوب در جشنْ شرابی  یعقوب  بیافتدفریبْ  بامداد که شد،  اماّ   .

هفت روز بعد راحیل را برگیرد   حال توانست. بااینگشتدریافت چه رخ داده و ناخشنود 
ها، از لیه و دو کنیزش  کند. با گذرِ سال  چوپانی  ،هفت سالِ دیگر برای لابان  و به ازایش

د: یوسف. در آن  ییده پسر و یک دختر آورد، امّا از راحیل هیچ. سرانجام راحیل پسری زا
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تر بود. پیداست که برادرانِ  و یوسف نزدِ او محبوبشده بود  هنگام، یعقوب سالخورده  
 .بردندیوسف رشک می

یوسف در نوجوانی دو خواب دید که در آنها پدر و مادر و برادرانش در برابرش سجده  
  (. 11-5:37)پیدایش    گذشت  حد   از   برادران   ایشان بازگفت و کینه  کردند. آنها را بر می

می در »شکیم« چوپانی  که  برادران  نزدِ  برای سرکشی  را  یوسف  یعقوب  کردند  چون 
شان به خشونت جوشید، ردا را از تنش . کینهآیدمی  دورفرستاد، آنان او را دیدند که از  

کندند و در چاهی افکندند. سپس کاروانی از تاجرانِ مِدیانی گذشت و برادرانْ یوسف را  
جا مِدیانیان او را به مصر  از آن  (.28:37)پیدایش    نقره به آنان فروختند  پاره به بیست  

آغشته  در این میان، برادرانْ ردای او را به خون    (.36:37)  بردند و به بردگی فروختند
  یوسف  مالاند شاید  اند و گمان بردهو نزدِ یعقوب آوردند و گفتند که آن را یافته  کردند
ب دانست ردای یوسف است. دلِ یعقوب شکست، زیرا  باشد. آن ردا ویژه بود و یعقو  بوده

 .ای دریده استباور کرد که یوسف را درنده 

عنوان برده، آنگاه زندانی، چون همسرِ  ها در مصر رنج کشید: نخست بهیوسف سال
. در تمامِ این دوران، خدا با او بود. خدا  در بند کردنداربابش به دروغ به او تهمتِ تجاوز  

او در تماس بودکارِ دستانش را برکت می با   گشت. میعزیز    ،داد و یوسف نزدِ هرکه 

دانست  . مینسبت به آنها پر از کینه نگشتیوسف مانندِ برادرانش نبود؛ خداترس بود.  
تنها خدا هر روز  نه.  خدا  واحوالِ ماست؛ زندگی یعنی پیروی از ارادهزندگی فراتر از اوضاع

ر روزه با او بود  ، ه شدیم  ی سپر   ی که بدون آزاد  اشیزندگ   ی در طول دوران شکوفای
  که   بود   کرده   آشکار   خدا   ها،خواب  ر. دنیز به او داده بود  نبوتیدو    ی بلکه خدا در جوان

 سر   برابرش  در  مادرش  و  پدرحتا    و  برادرانش  که  رساندمی  بلند  منزلتی  به  را  او  روزی
 (.1۰:37)پیدایش  آورندمی فرود
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بودیوسف در زندانِ مصریان    زمانی کهدر   نانواِاسیر  بر ساقی و  خود    ی، فرعون 
هر دو شبی خوابی    (.3:4۰)پیدایش    خشم گرفت و آنان را در کنارِ یوسف به زندان افکند

پنداشتند؛ خوابشان  شان غیرمعمول است. درست هم میدیدند و دریافتند که خواب  عمیق
ها را به یوسف بخشید. یوسف به ساقی  تعبیرِ خوابعطای  بود. خوشبختانه، خدا    نبوتی

گردد؛ اماّ تعبیرِ خوابِ نانوا نیک  بازمی   ششود و به منصبمژده داد که در سه روز آزاد می
  پرندگان سه روز دیگر فرعون »تو را بر درخت خواهد آویخت؛ و    و او به نانوا گفت:   نبود

 .شد گونه نیز و همین (19:4۰)پیدایش  گوشتت را خواهند خورد.«

یوسف از ساقی خواست نزدِ فرعون سخنی برای آزادیِ او بگوید؛ اماّ ساقی فراموش  
گاه ساقی به یاد  هایی هولناک دید. آنکه دو سال بعد، خودِ فرعون خوابکرد. تا این

را    خواب  یوسف آگاه کرد. یوسف فراخوانده شد و باز خدا تعبیروجود آورد و فرعون را از  
ساله پس از هفت سالِ وفور خواهد آمد. فرعون در دل دانست  ای هفتقحطی  .به او داد

  های سال  اضافیِ   گوید. یوسف نیز پیشنهادهایی برای انباشتنِ غلهکه یوسف راست می
  زده شگفت  چنان فرعون.  کرد  ارائه  رو  پیشِ دشوارِ  هایسال  برای  آمادگی  منظورِبه  پُربار
دومین جایگاهِ بلندِ مصر، پس از   به را او حقیقت، در  گمارد؛  کار کلِّ  بر  را یوسف  که شد

 (.45-4۰:41پیدایش منصوب نمود )خود، 
دگرگون    شکل  به بهترین  شکل  زدنی، اوضاعِ یوسف از بدترینبرهمپس در چشم
در مجموع سیزده سال تحتِ ستم    (.46:41)پیدایش    ساله بودسیاو  شد. در آن زمان  

 و این دوره را برادرانش از او ربودند.بود؛ 

  آمدند؛   ستوه  به   گرسنگی  از   کنعان   در   یوسف  چند سال بعد، چون قحطی آمد، خانواده
دارد  آذوقه  مصر   در  شنیدند  امّا بنیامین  تر،بزرگ  برادرانِ  پس.  وجود  جز    برای   به 

  امّا ! یوسف  با البته ؟با چه کسی روبرو شدند جا آن  و. آمدند مصر به  خوراک  کردنِفراهم
  سال چهل  حدود  اکنون  و  بود  سالههفده   بودندش  دیدهاو را    که  بار  آخرین:  نشناختند  را  او
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ایشان   او  امّا.  داشت  تن  بر را    مصر  اشرافِ  جامه  و  گفتمی  سخن  مصری  بهداشت و او  
: شناخت را

او خواب»...   آورد و گفت: »شما  آنگاه  یاد  به  بود  دیده  آنها  را که دربارۀ  هایی 
گفتند: »سرورمان، چنین    . بدواید تا سرزمین ما را شناسایی کنیدجاسوسانید! آمده

ما جملگی پسران یک  .  اند تا غله به جهت خوراک بخرندنیست! بندگانت آمده 
یوسف به  .  اندشخص هستیم. ما مردمانی صادقیم؛ بندگانت هرگز جاسوس نبوده

ما   سرزمین  شناسایی  برای  شما  »نه!  گفت:  دادند: .  ایدآمده آنان  پاسخ  ایشان 
»بندگانت دوازده برادرند، پسران یک مرد در سرزمین کنعان. اینک کوچکترین  

یوسف به آنان  . برادر امروز نزد پدر ما است و یک برادرمان نیز ناپدید شده است
شوید:  گونه آزموده میو این!  گفت: »همان است که به شما گفتم: شما جاسوسانید

بیرون  اینجا  از  نیاید،  اینجا  به  کوچکتان  برادر  تا  که  سوگند،  فرعون  جان  به 
یکی را از میان خود بفرستید تا برادرتان را به اینجا آورد؛ بقیۀ شما  .  نخواهید رفت

آیا راست می ببینم  بیازمایم و  را  تا سخنانتان  ماند  بند خواهید  نهدر  یا  گویید 
ف سه روز همۀ آنان را با هم  یوس !  وگرنه، به جان فرعون سوگند که جاسوسانید

گویم انجام  و در روز سوّم یوسف به آنان گفت: »این را که می.  به زندان افکند
اگر شما صادقید، یک برادر از میان  :  ترسمدهید تا زنده بمانید، زیرا من از خدا می

برای   غله  و  بروید  شما  بقیۀ  و  بماند  بند  در  هستید  شما  که  زندانی  در  شما 
ببرید خانواده را نزد من آورید تا  .  های گرسنۀ خود  ولی باید برادر کوچک خود 

کردند چنین  پس  نمیرید.«  و  شود  تصدیق  گفتند:  .  سخنانتان  یکدیگر  به  و 
»براستی که ما در خصوص برادر خود تقصیرکاریم. زیرا آنگاه که او به ما التماس  

ت که به این  کرد، تنگی جانش را دیدیم، ولی گوش نگرفتیم. از همین روسمی
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رِئوبین پاسخ داد: »آیا به شما نگفتم که به آن پسر گناه  .  ایمتنگی گرفتار آمده
دهیم پس  حساب  او  خون  برای  باید  اکنون  نشنیدید!  ولی  آنانمورزید؟   . 

فهمد، زیرا مترجمی میان ایشان بود دانستند که یوسف سخنان ایشان را مینمی
و یوسف از نزد آنان بیرون رفت و بگریست. و نزد ایشان بازگشت و با ایشان  
سخن گفت. سپس شمعون را از میان ایشان گرفت و در برابر چشمان ایشان در  

های آنها را از غله پر کنند و نقد هر یک را در  آنگاه فرمان داد تا کیسه. بند نهاد
58« .خورجین او بگذارند و توشۀ سفر به آنان بدهند. و این همه را برای آنها کردند

خود   درباره  را  سخنانشان  رویارویی،   پس یوسف برادرانش را در تنگنا گذاشت. میانه
او   به  که  رنجی  از  آیا  امّا  اند؛ پشیمان  خویش  کرده  از  دریافت.  شد  جاری  اشکش  و  شنید

برادرِ   که   فهمید  نیز   چشیدند؟می  الآن   که   پیامدهایی   از   یا   بودند  پشیمان  رساندند
اشکش، .  باشد  شده  اشدلگرمی  مایه  باید  بود؛   کرده  دفاع  او   از   روبین،  اش،زادهنخست

 و  افکند  زندان  به  را  شمعون  رو،ازاین  نکرد؛   رهاشان  آسان  هنوز  امّا.  بود  گرمی  اشکِ
امّا .  بیاورند  بود  شده  آگاه  او از   تازه  که  را تر کوچک  برادرِ  و  برگردند  تا   کرد  رها  را   دیگران
گرفت تا به  پیشْ ایشان را بخشیده بود؛ بلکه سخت می  از   زیرا   نبود،   انتقام   اشانگیزه

 .  شودوفصلِ حلّ تر ای عمیقگونهبهتعارض این سودِ خودِ آنان،  
با این حاکمِ  شمعون بازگشتند. به پدر خبر دادند که چه معامله  بدونبرادران   ای 

تر، بنیامین، بازگردند. اند و چگونه خواسته است با برادرِ کوچکگیرِ مصری داشتهسخت
مانده از راحیل را در این سفر به خطر  حاضر نبود تنها پسرِ باقی  هیچ وجهبهاماّ یعقوب  
همه، چون روزها گذشت و قحطی ادامه یافت، فشار برای بازگشت به مصر  اندازد. بااین

25- 42:9پیدایش 58
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فزون شد، زیرا گرسنه بودند. پس یهودا نزدِ پدرش سوگند خورد که پاسخگویِ سلامتِ  
  59« که بنیامین را ببرند.  تسلیم شد و اجازه دادبنیامین خواهد بود؛ و یعقوب 

غذا   ایشان  با  تا   برد  خود  آنان رسیدند، یوسف برخلاف انتظار، آنها را به خانه  یوقت
.  احساساتی شدترش بنیامین را دید،  نخستین بار برادر کوچک  ییوسف برا  وقتی.  بخورد

تا   برود  بیرون  اتاق  از  شد  مجبور  کنددرواقع  نمگریه  زیرا  ادامه    خواستی؛  حین  در 
این    ار   او  آنها  اش،نقشه بود.  نرسانده  پایان  به  را  آنان  آزمودن  اما هنوز  ببینند.  گریان 

پُر از غلّه    ی هارخ داد که بعداً هر یازده برادر را با توشه  یاست که هنگام  ی همان چیز 
: به کنعان بازفرستاد

مردان را   های»کیسه: گفت  و داد فرمان  خود سپس یوسف به سرپرست خانه»
م  یتا جای دهانه    توانندیکه  را در  پول هر کدام  و  پُر کن  از خوراک  بردارند، 
شان ترینکوچک  کیسهرا، در دهانه    ای نقره  جام   من،   جام   و .  بگذار  اشکیسه
غلهّ نیز در آن بگذار.« و او مطابق با آنچه یوسف به او    برای  را  او  پول  و  بگذار

شان روانه  هایمحض اینکه هوا روشن شد، مردان با الاغگفته بود عمل کرد. به
بودند که یوسف به    زیاد دور نشدهشدند. آنان تازه از شهر بیرون رفته بودند و  

،یبه ایشان رسید  ی دنبال مردان برو؛ و وقتاش گفت: »برخیز، بهسرپرست خانه
نیست    یپرداختید؟ آیا این همان جام  یرا در عوض خوب  یبگو: چرا بد  ا به آنه

با   کند؟یاستفاده م  ی گیر فال  یعاً از آن براو واق  نوشدیکه سرور من از آن م
 6۰«.ایدانجام این کار مرتکب خطا شده

13- 43:8پیدایش  59
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متهم کرد. آنها با    یسرپرست خانه به برادران یوسف رسید و آنان را به دزد  پس
شان گشوده شد،  هایکیسه  یوقت  شان، یناباور  در کمالقاطعیت آن را انکار کردند. اما  

یوسف  برابر  در   تا  بازگرداندند  شهر   به  را   آنها   سپس.  بود  بنیامین جام یوسف در کیسه  
: گیرند قرار 

بر  آنان  و  بود  آنجا  هنوز  او  رسیدند،  یوسف یهودا و برادرانش به خانه    یوقت»
کارگفت  آنها   به   یوسف   و.  افتادند  حضورش به  زمین چه  »این  که    ی:  است 
کند؟« آنگاه    یگیر واقعاً فال  تواندیچون من م  ی مرد  دانیدیاید؟ مگر نمکرده

و چگونه خود    وییم؟بگ   ییهودا گفت: »سرورم، چه بگوییم؟ با سرورم چه سخن
بندگان   ما  اینک  است؛  ساخته  فاش  را  بندگانت  گناه  خدا  کنیم؟  تبرئه  را 

که جام نزد او یافت شد.« اما یوسف    یسرورمان هستیم، هم ما و هم آن کس
که جام نزد او یافت شده، او    ی گفت: »از من دور باد که چنین کنم. آن مرد

 «.من خواهد بود؛ اما شما با آرامش نزد پدرتان بازگردید ۀبند
ی ات سخنسرورم، تمنا دارم بگذار بنده   ییهودا پیش آمد و گفت: »ا  آنگاه
فرعون  ات خشم مگیر؛ زیرا تو همانند  سرورم بگوید و بر بنده   یهادر گوش

دارید؟‹ و ما به سرورم    ی . سرورم از بندگان خود پرسید: ›آیا پدر یا برادریهست
او. اکنون برادرِ    یوردگ کوچک از سالخ  ی سالخورده داریم و کودک  یگفتیم: ›پدر

.‹  داردمی  دوست  را  او   پدرش  و  است،   مادرشمانده  باز    او مرده است، و او تنها  
ات، پدرم، برگردم و این پسر با ما نباشد، چون  نزد بنده   یاکنون، بنابراین، وقت...  

وقت است،  این پسر گره خورده  با جان  او  نیست،    یجان  ما  با  ببیند که پسر 
مان، پدرمان را با اندوه به شیول  سپید بنده   یتو مو  انخواهد مرد. پس بندگ

ات کفیل این پسر نزد پدرم شد و گفت: ›اگر او را  فرود خواهند برد. زیرا بنده
خواهش   اکنون،  باشم.‹  مقصر  پدرم  برابر  در  ابد  تا  آنگاه  بازنگردانم،  تو  نزد 
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بنده  کنمیم بهبگذار  بنده  ی جاات  پسر،  ایسر   این  و  بماند،  با    ن ورم  پسر 
برادرانش بالا برود. زیرا چگونه نزد پدرم بالا روم اگر این پسر با من نباشد،  

یوسف    آنگاه«  فراخواهد گرفت؟تمام وجود پدرم را   را ببینم که    یمبادا آن بلای
که نزد او ایستاده بودند نگاه دارد و   کسانیدیگر نتوانست خود را در برابر همه  

یوسف خود را برادرانش    یفریاد زد: »همه از نزد من بیرون بروند!« پس وقت
چنان با صدا گریست که مصریان آن را  کس نزد او نبود. و آنشناساند، هیچ

. سپس یوسف به برادرانش گفت: »من  نیدشنیدند و خاندان فرعون نیز آن را ش
م هنوز زنده است؟« اما برادرانش نتوانستند به او پاسخ  یوسف هستم! آیا پدر

گفت:   برادرانش  به  یوسف  آنگاه  بودند.  شده  حیران  او  حضور  از  زیرا  دهند، 
نزدیک بیایید.« و آنها نزدیک آمدند. و گفت: »من برادر شما یوسف هستم  »

. اما اکنون از این بابت اندوهگین و بر خود خشمگین  ختیدکه مرا به مصر فرو
نباشید که مرا به اینجا فروختید؛ زیرا خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا حیات را  

آن  از  پس و گریست،  آنان بر  و بوسید را برادرانشحفظ کند. ...« ... و او همه 
61« .گفتند سخن او با برادرانش

بار یهودا به سخن آمد و التماس کرد که  باز یوسف ایشان را در تنگنا نهاد! این 
دنبال  . یوسف بشودخاطرِ پدرشان، یعقوب، آزاد جایِ بنیامین او برده شود و بنیامین به به

یهودا و برادرانْ درسِ خود را آموخته بودند. اکنون یهودا بیش از خود، به خیر    همین بود.
درنگ نمایش را پایان داد، خود را آشکار کرد و  اندیشید. یوسف بیو صلاحِ دیگران می

. برادران را با محبت پذیرفت

15،   5-45:1؛ 3۰34، 2۰-44:14پیدایش  61
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از   عیساست؟  داستانِ  مفصّل از بخشایش و آشتی، نمونه   روایتاین    از چه جهاتی
هنگامی  عیسا   گفته  به .  بود  گناهان  آمرزشِ   کردنِفراهم  عیسا   مأموریتِ  جانِ  هر جهتی! 

چه   دانندنمی  زیرا   ببخش،   را  ایشان   پدر،   »ای :  کردندمی  مصلوب  را   او   رومی  سربازانِ   که
پیشنهاد   خود  نیابتی  قربانی  آمرزشی که عیسا بر پایه  (.13-8:43.« )پیدایش  کنندمی

: کنیم  آشتی خدا با توانیممی آن واسطهبه که  است  پلی کرد، 

خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت  اینها همه از  »
به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی  .  آشتی را به ما سپرده است

.  گذاشت، و پیام آشتی را به ما سپردداد و گناهان مردم را به حسابشان نمیمی
ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی  سفیران مسیح هستیم، به گونهما    رو از آن

او  .  کنیم که با خدا آشتی کنیدخوانَد. ما از جانب مسیح از شما استدعا میمی
کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا  

 (.21-18:5.« )دوم قرنتیان شویم

گیرد. در این  این آشتی، صلح با خدا را هم در این زندگی و هم در آینده دربرمی
را به   شمارا شفا دهد و    شماتا   سازدزندگی شما جاری میزندگی، خدا محبتِ خود را در 

ایستاده  در بر   »اینک:  عیسا  محبتِ او به دیگران بدل کند. به گفته  انتقالمجرایی برای  
او   با   و   شد  خواهم   داخل   او  نزدِ   بگشاید،   را   در   و   بشنود   مرا  آوازِ   کسی   اگر  کوبم؛می  در

گمان این آشتی جاودانه نیز هست،  بی  (.2۰:3)مکاشفه  «. من  با   او  و  خورد   خواهم  شام
تا   کرد  فراهم  ما  شدنِآمرزیده  برای   خدا  که  است  راهی  همان   عیسا  قربانی نیابتیزیرا  

ای خواهیم  جا، با او رابطهآن  (.  6:14؛  18-16:3م )یوحنا  شوی  آسمانوارد    او  حضورِ  به
.  وا در آغاز داشتندحکه آدم و داشت چنان
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فراهم برای  عیسا  آمرزشالبته  این  فیلیپیان    ، کردنِ  پرداخت.  سنگین    8:2بهایی 
حتا    و تا به مرگ،  خود را خوار ساخت  و چون در سیمای بشری یافت شدگوید: »می

 .« مطیع گردید مرگ بر صلیب

پروژه  ساختنِ  و  جنگیدن  در  در  رومیان  بود.  هولناک  عمرانیمرگش  بسیار    های 
بخش   ازقضا، ارتش آنان نیز به همان اندازه در نابود کردن کارآمد بود..  کارآمد بودند

رومیان   در کشتن مردم سرآمد بودند.دیگری که در آن بسیار خوب بودند این بود که آنها  
بردند تا سر به شورش کردنِ علنی« برای ترساندنِ اقوامِ مغلوب بهره می از »مصلوب

غایت دردناک برای  رسید؛ راهی بهکردن، مرگ با شکنجه فرا میبرنیاورند. در مصلوب
،  گویی بخت به درآید.  انجامید تا جانِ نگونطول میها، اگر نه روزها، بهمردن که ساعت

بود عیسا »مص بهای گناهِ بشریت لازم  او گفت:  برای پرداختِ  »بگذار  لوب« شود؛ و 
جایِ ما بر خود گرفت. روشن است که از  بر صلیب، غضبِ خدا را بهاو    چنین باشد!«

برنمی انسانِ صرف  برای گناهانِ همهدستِ یک  را   همه   مردمانِ   آید که غضبِ خدا 

 انسان  صورتِ  و  آمدمی  فرود  آسمان  از  باید  عیسا  روازاین  کشد؛   دوش  بر   هادوران
  »خدای :  یعنی  سبقتنی؟«  لما  ایلی،  »ایلی،:  زد  فریاد   صلیب  بر .  توانستمی  او.  گرفتمی
بود تا گناهانِ ما  چنین باید می  (.46:27)متی    کردی؟«  ترک   مرا   چرا  من،   خدای  من،

 . شود کفاره

برای   را  برادرانش  فصل  مصالحهیوسف  رویدادهای  معنای  این  کرد.           های آماده 
به هر  دانست سرانجامِ برادرانش چه شد.  پیدایش است. یوسف در مصر نمی  42-45

  بزهکاری و فروختنش به بردگی، به راهِ    خیانت به اوزاید. آیا پس از  خشمْ خشم می  حال
 .توانست بداندوجه نمیاو به هیچرفتند؟ یا از راهِ گناه برگشتند؟  

نیاز داشت به مصر بیایند؛  ی که جان آنها به آن برادران توانستند برای خریدِ خوراک
 نخستین  در.  بودند  نیامده  یوسف   جانِ  نجاتِ  برای  هرگز   پیش،  هایسال  اماّ در همه
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اما نبودند؛ زیرا هنوز    (.11:42)پیدایش    «ما مردان صادقی هستیم!»  :گفتند  آنها  دیدار
پس یوسف نمایش را ادامه    (.38:42)  دادندمی  ادامه  پدر  نزدِ   را  یوسف  دروغِ خود درباره

فهمید هنوز  باید میحتا    .خیر اند و قابلِ اعتمادند یا  درس گرفته  برادرانشداد تا ببیند آیا  
 . دارد نیاز طرف  دو هر  ؛ زیرا آشتی به مشارکتِ داوطلبانهخیراز او نفرت دارند یا  

اش نیکو بود. برادران فروتنانه پاسخ  برای یوسف و خانواده  ماجرا   خوشبختانه پایان
را از کنعان به    عبرانی. افزون بر این، یوسف کلِ خاندانِ  اتحاد بوددادند و نتیجه شفا و  

بردگیِ مصر   به  زمان  گذرِ  با  که  افسوس  بمانند.  امان  در  از قحطی  تا  داد  مصر کوچ 
 (.41:12)خروج  شان فرستاد را برای رهایی موسا سال بعد خدا 43۰که درآمدند تا این

برای آشتی    قوم یهودسازیِ  ونیم سال را صرفِ آمادههمچنین، عیسا نیز حدود سه
بیمار کرد.  خدا  ناهنجاری  ها یبا  دادو  شفا  را  مادرزادی  و    ؛های  فیض  با  را  فروتنان 
از شاگردان را  گروهی    ؛پیشگویی نمود  العاده کرد؛خارقهایی  معجزه  ؛مهربانی پذیرفت

مقدسِ عبری« را تحقق های مسیحایی در »کتاببخش بزرگی از پیشگویی  پرورش داد؛ 
  مباحثه با فریسیان    ؛ برخورد نمودبردند  با کسانی که در صحنِ معبد ناروا سود می  ؛ بخشید

  پیامش   یهود   قومِ   که   بود   این  آرزویش .  نمود  موعظه   گناهان  آمرزشِ  و پیامی درباره  ؛کرد
، از  نهایتدر    متاسفانه اماّ    (.37:23)متی    بیابند؛  را  خدا  شخصاً  و   با جان و دل بپذیرند  را

 . سویِ یهودیان رد شد
 *  *  *  *  * 

زندگیِ او و زندگیِ   بینکه    وجود داردجزئیاتِ دیگری در داستانِ یوسف    همچنین
نماید که ثبت شده تا  چنان می  مشابه شود. این جزئیاتِ  دیده می  هایی مشابهنمونهعیسا  
یکی از این جزئیات این است که    ت.« از عیساساینمونهیوسف »  نشان داد که به ما  

جامه از تنشان کشیده شد. یوسف به دستِ برادران برهنه و در    بدون تشریفات هر دو  
بیزار    ، ردای ویژه و رنگارنگی که پدر به او داده بودبرادران یوسف نیز  چاه افکنده شد؛  

و آن را در خون فروبردند تا دستاویزِ دروغشان باشد. در موردِ   (،3:37)پیدایش    بودند
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چنان که مشهور است بر سر مالکیت آن قرعه  عیسا، سربازانِ رومی ردایش را برگرفتند  
 (.35:27)متی  تزینتی باشد کالایی افکندند چنان که گویی این ردا 

***** 

بندیِ یوسف  چه بر یوسف و بر عیسا گذشت، به دو همآن  بین  ی دیگر   مشابهجزئیاتِ  
  اعدام   که  دیگری  درباره  و  شود می  آزاد  که  داد  بشارت  یکی  گردد. یوسف دربارهبرمی

  در   یکی:  بودند  مصلوب  کنارش  در  جنایتکار   دو  عیسا،  موردِ  در.  شد  همان  و  شد؛   خواهد
 انبوهِ   با  دیگری   یافت؛  نجات  و  آورد   پناه  رحمتش  به  یکی.  چپ  در  دیگری   و  راست

 چشید  را  داوری  زندگی  این  در  مرد  آن.  پیوست  کنندگان عیسااستهزا  جرگه  به  جماعت
 (. 43-39:23)لوقا  چشید خواهد  نیز  آینده در متاسفانه و

عیسا و  یوسف  دو،  برا  یهر  و  گرفتند  قرار  خیانت  مورد  ناپاک    یسود  یمسیح، 
 (. 15:26)متی    و عیسا به سی سکّه  ( 28:37)پیدایش    یوسف به بیست سکه  ،فروخته شدند

ترینْ  . اماّ مهموجود داردزندگیِ یوسف و زندگیِ عیسا    بینآشکاری    تشابهرو،  ازاین
با آنان   مصالحه که برای هایی و تلاشیوسف«  عفو برادران توسطهمان است که به »

زندگیِ یوسف را در پیدایش برجسته کرده و  شود. خدا این بخش از  ، مربوط مینمود
را ببخشیم تا شادی    انردیگزیرا باید بیاموزیم  ،  چهار فصل را به آن اختصاص داده است

تر از آن، هر یک از ما باید آمرزشِ  تجربه کنیم. اماّ مهم  خود و روابطِ سالم را در زندگی
اینکه در این دنیا به کمال دست یابیم  برای  خدا را برای خطاهای خود دریافت کنیم و  

کنیم. به همین سبب بود که عیسا دوهزار سال    مصالحهبا او    مانابدیو برای سرنوشتِ  
 .بدهد ما به مصالحه  برای پیشنهادی و کند فراهم  را ما گناهانِ پیش آمد ــ تا کفاره

یوسف«، تصویری از »قلبِ    بخشندهبود. »قلبِ    پرستیخداچه مردی نیک و  یوسف  
 . است «عیسا
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فصل یازدهم

امّا  بود.  نیز  ، او رهبری بزرگ  طور متناقضیبه  (.3:12)اعداد    مردی فروتن بود  موسا 
داند کیست و خود را  رسد، زیرا کسی که میدر واقع این موضوع منطقی به نظر می

کار  دست خدا برای انجام کارهای بزرگ بهکند، بهاش میتسلیم ارادۀ خدا برای زندگی
 . شودگرفته می
که در    کنیممشاهده می  11فصل  داستانِ اعداددر    را  موسا  خوبی از فروتنیِ  هنمون
ناراحت    موسا  .کار گرفتبرای نبوت نمودن بهالقدس دو مردِ یهودی را در اردوگاه  آن روح 

نشد که خدا علاوه بر او دیگرانی را نیز برای سخن گفتن از جانب خود برگزیده است؛  
آن   پذیرفتبلکه  باز  آغوش  با  را  ازاینحقیقت  پادشاهانِ    موسا  رو،.  با  تضادِ آشکار  در 

تهدیدی از یک رقیبِ بالقوه، برای حذف    تشخیصمعمولِ انسانی ایستاد که به محض  
 .کننداو اقدام می

افراد فرودست  از جمله  ها  انسان  ه . او همنیز فروتن بود  سان، عیسای مسیح به همین
گفت: یک مردِ مبتلا به جذام   ه برای نمونه، عیسا ب  .داشتدل دوست میتهرا از    اجتماع 

نزد» جذامی  لابهعیسا    مردی  و  زد  زانو  بخواهی،  آمده،  »اگر  گفت:  کنان 
با شفقت دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس عیسا  . توانی پاکم سازیمی
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.«  در دم، جذامْ ترکش گفت و او پاک شد! خواهم، پاک شونمود و گفت: »می
(.42-4۰:1)مرقس 

باستان، جذام   به آن مبتلا میشد.  محسوب مینفرین  یک  در جهانِ  گشتید، اگر 
 د . وانگهی، اجازه نداشتیمردیدگشتید و سرانجام میشدید، ناتوان و خار میمنظر میکریه

نزدیک    شما ترسیدند. اگر کسی به  می  شما  کردنمردم از لمس  د.با دیگران زندگی کنی
میمی فریاد  باید  نجس!«دزدیشد  »نجس!  بیماری    (.46-45:13)لاویان    :  این  پس 
جسمینه تندرستیِ  میفقط  را  ارزشمندیات  احساسِ  و  شأن  بلکه  نیز  ربود،  را  ات 

. گرفتمی
بینوا، او به عیسا نزدیک شد و با شرم تقاضای معجزه کرد. عیسا  فرد  در موردِ این  

. سپس کاری غیرمنتظره کرد؛ او را لمس کرد و با مهربانی و  دلریش گشتاز رنجِ او  
اش را  عیسا او را نیز شفا داد و زندگی  . نیازی نیست که بگوییم پذیرش با او رفتار نمود

-صاحبشدن نزدِ  دنبالِ شناختهد. او بهنکبه او بازگرداند. عیسا در میانِ ما چنین رفتار می
. ددیدگان بوفروتنان و رنج دلسوزنبود؛ بلکه  منصبان
دادند؛ بلکه فقط به ارادۀ خدا  و نه عیسا به جلالِ شخصیِ خود اهمیت نمی  موسا  نه

تنها  نه  بخشید تاتوانایی میرا    موسا   دادند. این نگرشِ قلبی، ها اهمیت میو به انسان
.  خدا و انسان نیز باشدشفیعی بینِرهبری بزرگ باشد، بلکه 

گفت و یهودیان در  بر کوه با خدا سخن می  موسا  کههنگامی،  32  فصل  در خروج
:گویدعبری میمقدس کتاب دست به خیانتی سهمگین زده بودند، پای کوه

تو که از سرزمین  گفت: »بی  اآنگاه خداوند به موس» درنگ فرود آ، زیرا قوم 
آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر  .  اندمصر به در آوردی، فساد کرده
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اند و در برابر آن  شده ساختهفرمودم انحراف ورزیده، برای خود گوسالۀ ریخته
اند: ”ای اسرائیل، اینها هستند خدایانی که  سَجده کرده و قربانی نموده، گفته
گفت: »من این قوم   ا پس خداوند به موس. تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند

ور  اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله.  ام که همانا قومی گردنکشندرا دیده
  ا اما موس.  شده، ایشان را بسوزانم. آنگاه از تو قومی عظیم به وجود خواهم آورد

دست التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرده، گفت: »ای خداوند، چرا  
باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به  

ور گردد؟ چرا مصریان بگویند: ”ایشان را به قصد بد بیرون در آوردی، شعله
برد، تا آنها را در کوهها بکشد و از روی زمین محو سازد؟“ پس، از خشم شدید  

خادمانت ابراهیم،  . خود بازگرد و منصرف شده، بر قوم خویش بلایی نازل منما
یاد کرده  ا به ذات خود سوگند  ایشان  برای  که  آور،  یاد  را  اسرائیل  و  سحاق 

سازم، و تمامی این  شمار میگفتی: ”نسل شما را همچون ستارگان آسمان، بی
سرزمین را که دربارۀ آن سخن گفتم به نسل شما خواهم بخشید تا میراث  

پس خداوند از بلایی که گفته بود بر سر قوم خویش  .  همیشگی ایشان باشد
 (.14-7:32.« )خروج خواهد آورد، منصرف شد

 
  ا نیابت از قوم یهود مداخله کرد. خدا پیشنهاد کرد که با موسبه ادر این بخش، موس 

جذاب نبود. در عوض، او نزد خدا استغاثه کرد    اموس  یاز نو آغاز کند، اما این موضوع برا
آنان    یشایستگ  یبخشیدن قوم بر مبنا  ی تا قوم را آزاد کند. قابل توجه است که او برا

خدا به    یها و وفاداراو مربوط به اعتبار خدا در میان ملت  استدلالاستدلال نکرد؛ بلکه  
از  یهایوعده  بود. بدون شک، خدا  ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده  به  و  موسا    بود که 

ـ را پس    ا کل قوم ـ جز موس  ی استدلال او خشنود شد؛ زیرا سخن خود در مورد نابود
 .گرفت
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  ی در سقوط  یو اخلاق  یاز کوه پایین آمد، قوم را دید که از نظر روحان  اموس  یوقت
که    دیدیرا م  ی آور بود. اکنون او همان چیز او چندش  یو این برا   برند،یسر مآزاد به
او نیز خشمگین    پس  فهمید؛ یآنان را مطغیان    یماهیت و سنگین  او تازه.  دیدیخدا م

کوشید و سپس دوباره به    ی برطرف کردن آن آلودگ   یابر  ،تا حد توان خود   اشد. موس
  قوم دست   نسبت به  یداور  ی اجرا  یکوه بازگشت. با اینکه خدا پیشتر از تهدید خود برا 

 : کند شفاعتآمرزش آنان  یبار دیگر براتا احساس کرد لازم است   اکشیده بود، موس
 

  ی نزد خداوند بازگشت و گفت: ›آه که این مردمان چه گناه عظیم  ا پس موس»
اند. حال اگر ممکن باشد گناه  خود ساخته  یاز طلا برا  ی اند! آنان خدایانکرده

  محو ساز.‹ خداوند در جواب   ی اکه نگاشته  ی ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتر 
است از دفتر خود محو خواهم    دهگفت: ›هر که را که به من گناه ورزیموسا  

من پیش    ۀکه گفتم هدایت کن، و فرشت  یساخت. حال برو و قوم را به مکان
مجازاتشان بیایم، ایشان را به سبب    یکه برا  یتو خواهد رفت. اما زمان   یرو

که قوم به دست هارون   یاو خداوند به سبب گوساله.«  گناهشان جزا خواهم داد
 (35-31:32خروج ) بر آنان فرستاد.« یساخته بودند، بلای

 
چنان    موسا  همه،کرد. بااین  اعتراف گناهِ بزرگِ قوم را دید و آن را نزدِ خدا    موسا

محو  ش  بخشد، او را از دفترِوقفِ خدمت به قوم بود که خواست اگر خدا ایشان را نمی
 .شدن به دوزخ باشدیِ درخواستِ مرگ یا محکوماتواند به معنکند. این می

بود.رهبرِ    عجبموسا    کهراستیبه   قومِ یهود دل    بزرگی  برای  از صمیمِ جان  او 
. افزون بر این، شاید  دانستمیقدر وقفِ ایشان بود که خود را با آنان یکی  سوزاند. آنمی

رو،  دید، چون او رهبرشان بود. ازاینخود را در قبالِ سقوطِ اخلاقیِ ایشان مسئول می
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. اماّ خداست که عدالت را با دقّتِ خطاناپذیر  نموداین درخواستِ تلخ را پیشِ خدا مطرح 
ایمانی و خیانتِ یهودیان به خدا نبود. بنابراین، خداوند بعضی  مسئولِ بی  موسا  فهمد؛ ومی

به زندگی  تا  اجازه داد    ماندگانمبتلا کرد و آنان مُردند؛ امّا به باقی  هایی از ایشان را به بلا
داشت، اماّ فقط برای گناهانِ  ه میاگو نگ، خدا او را پاسخموسا  ادامه دهند. دربارۀ خودِ

و قوم را تا آستانۀ ورود به سرزمینِ   ه شده بودسالخورد  موسا  رو، هرچندخودش. ازاین
نیافت خود داخل شود جا بود که  همان  (.52-48:32)تثنیه    موعود رهبری کرد، اجازه 

  نحوی به  عمر   پایانِ  در  بزرگ  لطفی  در  خدا  البته  ود؛  ین به پایان رسیروزهای او بر زم
 (.8-1:34تثنیه رفتار نمود ) او با محسوس

  شکسته  موسا  نفسِسینا، اعتمادبه  دردو سال پیش از این واقعه  جالب اینکه یکی
کردن از رویارویی با فرعون از جانبِ یهودیان با خدا  خالیرو برای شانهبود؛ ازاین  شده

بار برای رهاییِ  کند، اماّ ایناکنون باز با خدا مجادله می  (.13:4؛  11:3)خروج    زدچانه می
گناهان برای  عدالت  بهای  پرداختِ  از  و    موسا  اکنون چشمِ   !شانیهودیان  خودش  بر 

عنوانِ یک انسان  به  موسا  هایش نیست؛ اکنون چشمش بر رنجِ دیگران است.محدودیت 
 دلیری یافت. رشد کرده بود؛ در محبت به قوم رشد کرد و 

آنان را همارهی  پس خدا اجازه داد قوم ادامه دهند. اماّ از ایشان خشنود نبود و دیگر  
تر، خدا با یهودیان بود و ایشان را روزها به ستونِ ابر و  پیش  (.5:33کرد )خروج  نمی
د؛  بارِ دیگر با خدا چانه ز  موسا  (. 21:13)خروج    کرد ستونِ آتش رهبری می  ا ها بشب
  دست   از  را  آن  خواستنمی  و  داشت  ایویژه  رابطۀ  خدا  با  زیرا  نیز،  خودش  برای  باراین

 : آمده است 33 فصل  خروج در  کهچنان . بدهد
 

میموسا    وقتی» داخل  خیمه  میبه  فرود  ابر  ستون  خیمه شد،  دَرِ  به  و  آمد 
بامی را  .  گفتسخن میموسا    ایستاد و خدا  ابر  هنگامی که همۀ قوم ستون 

می خیمه  در  به  خود  ایستاده  خیمۀ  در  به  یک  هر  برخاسته،  همگی  دیدند، 
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گفت، چنانکه کسی با  رو در رو سخن می موسا    خداوند با.  کردندپرستش می
سپس بگوید.  سخن  خود  بازمیموسا    دوست  اردوگاه  خادم  به  ولی  گشت، 

به خداوند گفت: »تو به  موسا    . کردجوانش یوشَع، پسر نون، خیمه را ترک نمی
می نمیمن  ولی  بِبَر،“  را  قوم  ”این  من  گویی:  همراه  را  کسی  چه  گویی 

اگر   “.ایشناسم و در نظرم فیض یافتهگویی: ”تو را به نام میفرستی. میمی
یافته فیض  نظرت  را  در  تو  تا  بیاموزی  من  به  را  خود  راههای  دارم  تمنا  ام، 

بشناسم و همچنان در نظرت فیض یابم. و در نظر داشته باش که این مردم  
.  ، و تو را آرامی خواهم بخشیدخداوند پاسخ داد: »روی من خواهد آمد.  اَندقوم تو
زیرا از  .  به خداوند گفت: »اگر روی تو با ما نیاید، ما را از اینجا مبر موسا    آنگاه

ایم، اگر نه از آمدن شود که من و قوم تو در نظرت فیض یافتهکجا معلوم می
تو با ما؟ چه چیز دیگر من و قوم تو را از همۀ اقوام دیگرِ روی زمین متمایز  

ای خواهم کرد، زیرا  گفت: »این کار را نیز که گفتهموسا    خداوند به  سازد؟می
 (.17-9:33.« )خروج شناسمای و تو را به نام میدر نظرم فیض یافته

از  بار    موسا   خدا  این  او پاسخِ مثبت داد.  به درخواستِ  بود و دوباره  بسیار خشنود 
تقاضای دیگری    موسا  طورِ محسوس در سفر با قوم بماند. در آیۀ بعد،پذیرفت که به

کند:می

من تمامی :  گفت.  گفت: »تمنا اینکه جلال خود را بر من بنماییموسا    آنگاه»
کنم.  خود، یهوه را ندا میگذرانم، و در برابر تو نام  نیکویی خود را از برابر تو می

فیض خواهم بخشید به هر که نسبت به او فیاض هستم و رحم خواهم کرد بر  
توانی دید، زیرا  و گفت: »اما روی مرا نمی.  هر که نسبت به او رحیم هستم
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و خداوند ادامه داد: »اینک نزدیک من  .  تواند مرا ببیند و زنده بماندانسان نمی
چون جلال من بگذرد، تو  .  توانی بر صخره بایستیمکانی هست که آنجا می

پوشانم تا آنگاه که  نهم و با دست خود تو را میرا در شکافی در آن صخره می
سپس دست خود را بر خواهم داشت و پشت مرا خواهی دید؛ اما روی  .  بگذرم

 (.23-18:33.« )خروج من دیده نخواهد شد

حاضر نباشد از خدا بطلبد، و نعمتی نبود که خدا حاضر    موسا  درخواستی نبود که 
:گونه شدنباشد عطا کند. و این

د.  ایستاد، و نام یهوه را ندا کر موسا    آنگاه خداوند در ابر فرود آمد و آنجا با»
خدای رحیم و فیاّض،   یهوه، یهوه،:  گذشت و چنین ندا کردموسا    خداوند از برابر 

و آمرزندۀ   محبت برای هزار پشت، پایدار در    و آکنده از محبت و وفا،   دیر خشم،

بلکه جزای    گذارد،سزا نمیاما تقصیرکار را هرگز بی  .تقصیر و نافرمانی و گناه
چهارم   و  سومّ  پشت  تا  فرزندان  فرزندانِ  و  فرزندان  به  را  پدران  تقصیرات 

- 5:34.« )خروج  درنگ روی بر زمین نهاده، پرستش کردبیموسا    .رساندمی
8.) 

خدا    بصری  ملاقاتی  موسا  !انگیز چه شگفت بر حصب ضرورت    هرچندداشت،  با 
بود با   تنهانه  خدا   و  بشناسد،   تر عمیق  را  خدا  که  بود  این   آغاز  از  موسا   هدفِ.  محدود 

هر از بیش و  نخست. داد را او  پاسخِ  کیست،  او که این گفتنِ  با بلکه  ، خویش دادنِنشان
اما تقصیرکار را هرگز  »  همه،  این  با.  است  و بخشش  محبتِ  از  سرشار   خدایی   او  چیز،
بخشد  چه تناقضی! خدا خدایی است که خطاها را می  (.7:34)خروج    «.گذاردسزا نمیبی
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آشکار است که خدا این سخنان را گفت    آید!اما در عین حال از عدالت خود کوتاه نمی
. چیزی فراتر در کار است شکبیکه  به تفکر وادارد تا توجهِ ما را جلب کند و ما را  

خواست نزدیکِ    موسا  که این است که خدا از این  موسا  هایدرسِ دیگر از درخواست
چنین   که  هر کسی  از  خدا  حقیقت،  در  شد.  بشناسد، خشنود  را  او  و شخصاً  بماند  او 

بخش ارج خواهد  شود؛ و آن را به نحوی شخصی و حیاتدرخواستی کند خشنود می
د؟ سان به خدا نزدیک شوی بدین دنیز حاضر هستی شمانهاد. آیا 

: آسای دیگر نیز در این داستان وجود دارداماّ هنوز یک جزئیات معجزه

در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت از کوه سینا فرود آمد.   اموس»
اش به سبب سخن اما به هنگام فرود آمدن از کوه، آگاه نبود که پوست چهره

را دیدند،  موسا    اسرائیلچون هارون و همۀ بنی.  گفتن با خداوند درخشان است
ایشان  موسا    ولی.  درخشید. پس ترسیدند نزدیک او بیاینداش میپوست چهره

ایشان   با  او  و  بازآمدندموسا    نزد  جماعت  رهبران  همۀ  و  هارون  پس  خواند؛  را فرا
اسرائیل نزدیک آمدند، و او همۀ فرمانهایی را که  سپس همۀ بنی.  گفت  سخن

سخن خود را با  موسا    چون .  خداوند بر کوه سینا به او گفته بود، بدیشان داد
او هرگاه برای گفتگو با خداوند به .  ایشان به پایان رساند، نقابی بر چهره زد

آمد. و هنگامی  گرفت تا بیرون میشد نقاب از چهره برمیحضور او داخل می
گفت،  اسرائیل بازمیآمد و آنچه به او فرمان داده شده بود به بنیکه بیرون می

دوباره نقاب بر  موسا    اش درخشان است. پس دیدند که پوست چهرهآنها می
.« )خروج  رفتزد تا آنگاه که برای گفتگو با خداوند به پیشگاه او میچهره می

29:34-35.) 
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تواند چنین کند. درخشید. خدا میاماّ می خیر!شده بود؟  تهرادیواکتیو موسا آیا چهرۀ
را که در ژرف ماهیانی  بعضی  نمونه،  زندگی میترین بخشبرای  اقیانوس  کنند،  های 

سان،  . بدینآیدمیپدید    موسا  جا نیز اثری بر چهرۀتاب و درخشان آفریده است. اینشب
تر از آن،  خدا دیدند. و مهمجلال  از    ای تجلی، گرچه غیرمستقیم،  موسا  مردم نیز چون

کند و مردم کلامِ خودِ خدا را منتقل می   موسا  یادآوریِ قدرتمندی بود که  موسا  هچهر 
 (.19-15:18)تثنیه  دقّت گوش دهند و اطاعت کنندباید با 
و   موسا  بیناصلی  تشابه؟ استبرای ما عیسا  نمایشی ازپیش چه  ،ال این داستانح

دو   است که هر  این  بینعیسا  بودند. هر دو    شفیعانی  انسان  و  و  دلیر خدا  حتا    بودند 
ی  بالاتر از مرتبه    شفیع دیگران را بیش از جانِ خود دوست داشتند. امّا عیسا در مقامِ  

قربانی  خود  یا کاهن بود، بلکه    شفیعفقط  زیرا عیسا نه(،  6-1:3برخوردار بود )عبرانیان  
را برای محو شدن از دفترِ خود نپذیرفت، انتخابِ    موسا  نیز بود! جایی که خدا درخواستِ

 . قدم شدن و برداشتنِ گناهانِ جهان بر دوشِ خود پذیرفتعیسا را برای پیش
این وظیفه را برعهده  ها نبود، اماّ برادرش، هارون،  قربانی  گذراندنی برای  کاهنِ  موسا

این نقش امّا امروز در آسمان    ی برای انجام قربانی نبود، . بر زمین، عیسا نیز کاهنِداشت
بر فرازِ سینا    موسا   گونه که پس همان  (. 2۰:1؛ افسسیان  11-9:1را دارد )اعمال رسولان  

برای    با قربانی نیابتی خودکرد، عیسا اکنون  برای رهاییِ قومِ یهود از داوری شفاعت می
می شفاعت  داوری  از  گناهکاران  جدید،    62. کندرهاییِ  عهدِ  چنین    رسالهدر  عبرانیان 

: گویدمی

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما  »
سخن گفت، اماّ در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است،  

صدق، یک کاهنِ اعظم در آسمان است. درباره  حسبِ ترتیبِ ملکیاگرچه از نسلِ هارون نیست، امّا بهعیسا    2-2:1یوحنا  اول   62
 .داد خواهیم توضیح   چهارم جلد در موضوع این
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او  .  پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید
فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود 

دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش  نگاه می
ایم با دقتِ هر چه بیشتر توجه  پس بر ماست که به آنچه شنیده...  برین بنشست

زیرا اگر پیامی که به واسطۀ فرشتگان بیان  .  کنیم، مبادا از آن منحرف شویم
یافت،  گونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی برحق میآنآور بود،  شد الزام

نادیده  را  عظیم  نجاتی  چنین  اگر  داشت  خواهیم  گریزی  راه  چه  ما  پس 
 الف(.3-1:2؛ 3-1:1« )عبرانیان بگیریم؟

 
 و همچنین:

 
آیند، جاودانه نجات  پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می»

کند شفاعت  برایشان  تا  است  زنده  همیشه  زیرا  کاهن  .  بخشد،  چنین  به  ما 
عیب، پاک، جدا از گناهکاران، و فراتر  اعظمی نیاز داشتیم، کاهنی قدّوس، بی 

برخلاف دیگر کاهنان اعظم، او نیازی ندارد هر روز، نخست برای  .  از آسمانها
گناهان خود و سپس برای گناهان قوم، قربانی تقدیم کند. بلکه آنگاه که خود  

.« )عبرانیان  را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد
25:7-27.) 

 
گناه بود؛ بنابراین برای گناهانِ خود نیازی به قربانی نداشت. بلکه  عیسا انسانی بی

بپردازد. و فراتر از آن، او   دیگرانبا مرگِ خویش، توانست بهای عدالت را برای گناهانِ 
که   بود  شدخدایی  ازاین  نازل  گرفت؛  انسان  صورتِ  مرگش  و  و  بود  نامتناهی  رو 
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  بهای   پرداختِ   ظرفیت   حقیقت،  در   -د  توانست بهای گناهانِ بیش از یک نفر را بپردازمی
 (. 22-11:1۰؛ 28-25:7؛ 16-14:4؛ 4:2-1:1)عبرانیان  داشت را جهان  تمامِ  گناهانِ

ها  حلِ در اندازۀ خدا برای دریای شرارتی است که ما در طول قرنعیسا همان راه
است؛ زیرا به سببِ  شده  فراهم    7:34در عیسا پاسخِ آن تناقضِ خروج    م.ایمرتکب شده

. این  محقق سازدجا آورد و آمرزش را زمان عدالت را بهعیسا، خدا قادر است هم قربانی 
کند که  ما التماس می به  ماست. نویسندۀ عبرانیان    مشکلحلِ شکوهمندِ خدا برای  راه

 . آن را سبک نشماریم
  موسا   دهد دلِ او برای گناهکاران همان دلِهای عیسا که نشان مییکی از گفته

دستان و پاهایش    بر ها را  بود، در فصلِ قبل ذکر شد؛ یعنی وقتی سربازانِ رومی میخ 
)لوقا    کنند.«دانند چه می، عیسا گفت: »ای پدر، ایشان را ببخش، زیرا نمیکوبیدندمی

دهد:  گشتگان نشان میای گمکه دلِ عیسا را بر   وجود داردگفتۀ دیگری نیز    (.  34:23
اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ”پدر! مرا از این ساعت رهایی  »

رسیده ساعت  این  به  منظور  همین  برای  اماّ  )یوحنا  امده“؟  با27:12.«  بهای    وجود(. 
بود برای گسنگینی که در پیش  بهای عدالت  پرداختِ  از  شانه خالی  ناهکاران  ، عیسا 

ها عطا  در سخنانش، در اعمالش و در قلبش، عیسا فیض و بخشش را به انسان.  نکرد
 نمود.

*  *  *   *   * 
  هر دوی ایشان   یکی به تولّد  وجود دارد.و عیسا    موسا  های دیگری نیز میانِشباهت
از سویِ    موسا  شدند تا کشته شوند.تعقیب می  شود. هر دو از سویِ پادشاهانیمربوط می

طورِ خاص  ، شخصِ او بهموسا  فرعونِ مصر و عیسا از سویِ هیرودیسِ کبیر. در موردِ
  کشته شود. فرعون   عبرانینشانه نرفته بود، بلکه قرار بود همراه با سایرِ نوزادانِ پسرِ  

-15:1)خروج    صادر کرد  شان رااز کثرتِ یهودیان هراسان شده بود و فرمانِ قتل  مصر 
  هیرودیس از او هراسید، زیرا شنیده بود عیسا پادشاهِ یهود خواهد   نیز   در موردِ عیسا   (.22
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لحم و حوالیِ آن کشته شوند تا عیسا را از  نوزادانِ پسر در بیت هشد؛ پس فرمان داد هم
 (.18-1:2)لوقا  میان بردارد

 . و عیسا و دستِ خدا، هر دو جان به در بردند  موسا  موقعِ والدینِهای بهبرکتِ اقدامبه

برای رهبریِ    موسا  گونه که همان  و  مورد نیز شباهت داشتندو عیسا در این نیز    موسا 
گیری  کرد. عیسا به کنارهگفت، عیسا نیز چنین میطورِ منظّم با خدا سخن میقوم به

شباهتِ دیگر این است  (.  12:6؛ لوقا  23:18)متی    برای خلوت و دعا نزدِ خدا معروف بود
تجلی    موسا   گونه که یهودیان هنگام دیدنِ درخشندگیِ جلالِ خدا بر چهرۀکه همان

مشاهده شدند نیز جلالِ خدا را  رو میدیدند، کسانی که با عیسا روبهخدا را میجلال  
چهرۀ    (. 14:1)یوحنا    میانِ ما آشکار ساخت  عیسا با کلام و اعمالش خدا را در  کردند.می

نشان می را  با درخشاو جلالِ خدا  نه  امّا  روبه  شداد،  او  با  آنان که  بلکه  رو ماورایی؛ 
 . هاانسان همۀ  برای راستین محبتی از برآمده لبخندید؛ دیدن شدند لبخندِ خدا را میمی

 *  *  *  *  * 
برگزیدۀ   ه ورهانندنیز  از مسیح« است که او    اینمونههمچنین از این نظر »  موسا

برساند.  آنان را از بردگی در مصر به آزادی و رفاه در اسرائیل    تا   خدا برای یهودیان بود
کمال به انجام خواهد رساند. او به سلطۀ امپراتوریِ وقتی عیسا بازگردد، این نقش را به

اُمّت از  برمیشریری  پایانِ زمان  را میها که در    پایان خواهد داد   ،آزاردخیزد و جهان 
سپس یهودیان را از چهارگوشۀ زمین    (. 22:24؛ متی  45-44:2؛ دانیال  2)مزامیر فصل  

و  (.  37-36؛ حزقیال  12-11:11گرداند )اشعیا  باز میشان  و به سرزمین   خواهد آورد گرد 
گونه  این  2مزمور  [.  1۰:9(؛ زکریا  6-5)  7-6:9]اشعیا    صلح را بر زمین برقرار خواهد کرد

و همچون    ایشان را خواهی شکستبه عصای آهنین  گوید: »می  دشمناندربارۀ نابودیِ  
ی  به مسیحانسبت  این سخنِ خدا  (.  9:2.« )مزمور  گر خُردشان خواهی کردکوزۀ کوزه
د  شکنهای گلِی را میمردی نیرومند را تصوّر کنید که با عصای آهنین کوزه خود است.
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ضد   بر  که  وقتی  یانسان  سپاهیانِ  برای.  ندارندبرای سالم ماندن    شانسی  هیچ  هاکوزه
اشعیا  (.2:3)مزمور    شد  خواهد  چنین  ،خیزندبرمی  او  مسیحِ   و  خدا اشعیا  9  فصل   در   ،

 :کندف مییوصتچنین   ،در پایانِ زمان را زمین ازمسیح  مشاهدات

 
در حضور تو  .  و شادی ایشان را افزون گردانیدی  تو قوم را پُرشمار ساختی»

کرد، خواهند  درو  شادی  وقت  شادمانیِ  هنگام  و    همچون  که  کسانی  مانند 
مِدیان،.  کنندتقسیم غنائم شادی می تو مانند روز شکست  را که    زیرا  یوغی 

می بود  کردحمل  پشتش  برای  که  را  عصایی  را   و  او  زنندگانِ  چوبِ  یعنی 
به    زیرا هر چکمۀ جنگاوران در غوغای کارزار، .  شکستی آغشته  و هر جامۀ 

زاده.  چون هیزمِ آتش سوزانده خواهد شد  خون، ما کودکی  برای  و    زیرا که 
شد؛  بخشیده  ما  به  بود  پسری  خواهد  او  دوش  بر  ’مشاور   سلطنت  او  و 

و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد   ‘انگیز‘ و ’خدای قدیر شگفت
و او بر تخت داوود و    افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود،.  شد

  و آن را به انصاف و عدالت، از حال تا به ابد،   خواهد کرد،بر قلمرو او حکمرانی  
این را   غیرت خداوند لشکرها . استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت

 (. 7-3:9.« )اشعیا به انجام خواهد رسانید

 
وجبی فراتر  حتا    انداند. هرگز نخواستهاهلِ تجاوز نبودههرگز  تاریخ  طول  یهودیان در  

همه، بارها و بارها طیِ  از مرزهایی که خدا برایشان تعیین کرده بود را فتح کنند. بااین
ها موردِ حمله، فتح، تبعید،  اُمّت  متجاوز، از سویهای  چهار هزار سال، از سویِ حکومت

قرار گرفته آزار  با چوبدستاشغال و  ایشان  مِدیانیان،  یاند.  به دستِ مصریان،  هایی که 
ها، تندروهای اسلامی و...  ها، نازیها، روسآشوریان، بابلیان، یونانیان، رومیان، کاتولیک
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بود را  زده شده  ، گرفته شده  این حملات  از  برخی  داداند. خدا  زیرا یهودیان  پیروزی   ،
 (. 12-11:7ستر حفاظتی او را از خود راندند )زکریا و نادیده گرفتند هشدارهای او را 

بارِ دیگر در اسرائیل گرد خواهند آمد تا تمامِ جهان یک  لشکریاندر پایانِ تاریخ،  
خرابی به بار آورند. اماّ شکست خواهند خورد، زیرا مسیح عصای آهنین را برخواهد گرفت  

های گِلی خرد خواهد کرد. اشعیا نوشت که  و این اجتماعِ عظیمِ لشکریان را چون کوزه
صورتِ انسان، مردی یهودی از نسلِ داود،  حال خواهد آمد و به  مسیحْ خداست، و با این

زاده خواهد شد. مسیح بارِ نخست دو هزار سال پیش آمد و او عیسا بود. وقتی بازگردد،  
قامتدیگر   بلکه    در  آمد،  نخواهد  قامتانسان  قادر«  در  ؛  3۰31؛  3:24)متی    »خدایِ 

برقرار  یدنِ یهودیان، صلح را بر زمین  عدالت و رهان  برقرایپس از  (.  18-11:19مکاشفه  
دیگر یهودیان از جانبِ خدا داوری نخواهند شد و هرگز از سویِ   بعد از آن. خواهد نمود

- 17:15؛  12)اشعیا فصل    قرار نخواهند گرفت  تجاوزموردِ حمله و    متجاوزقدرتی بیگانه و  
 : خدا کلام  هلّلویاه! به گفتۀ (.3-1:61؛ 13-7:54؛ 23

 
.«  آورمشفقتی عظیم تو را بازمیاما با  ای کوتاه تو را ترک کردم،برای لحظه»

می تو  ولیّ  لحظه:  فرمایدخداوند  غضبی  جوشش  تو  به  از  را  خود  روی  ای 
 (.8-7:54.« )اشعیا اما با محبت جاودانی بر تو شفقت خواهم کرد پوشاندم،
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. او در برابر گناهِ پدرش  بود  بسیار وفادار  به اویوناتان بهترین دوستِ داوود بود، و  
و   پادشاه شدن چشم،  با سخاوتایستاد  برای  کرد از فرصت خود  پدرش  پوشی  زیرا  ؛ 

داستانِ آغازِ حسادتِ شائول نسبت به داوود    18  فصل   بود. در اوّل سموئیلشاه  پاد  شائولِ
شرایط    ستتوانهرگز نمی  ، البته قرار گرفتن در معرض حسادت پادشاهاست.    ثبت شده

  گشت شائول بر او چیره    احساسات  در انتها   که  به ذکر این مطلب نیست  نیاز .  خوبی باشد
اماّ یوناتان داوود را آگاه ساخت.    (.1:19)اول سموئیل    داوود را بکشندتا  و فرمان داد  

بفهمند  تا  طرح کردندای را ، داوود و یوناتان نقشه2۰ فصل اندکی بعد، در اولّ سموئیل
 و نظر خود را تغییر دادهقصدِ جانِ داوود را دارد یا آرام گرفته  هم  آیا شائول هنوز    که

ودند،  تر بسته بتغییر جهت داد و پیمانی را که پیش  مسیر مکالمه آنهاسرانجام    ؟است
 :کردند  احیا

 
آنگاه یوناتان به داوود گفت: »یهوه، خدای اسرائیل شاهد باشد که تا فردا یا  »

فردا همین وقت پدرم را به سخن خواهم آورد! اگر بر تو نظر نیکو داشته  پس
اما اگر قصد آزار تو کرده  .  باشد، کسی را فرستاده، تو را آگاه خواهم ساخت

ات  باشد، خداوند مرا سخت مجازات کند اگر آگاهت نسازم و به سلامت روانه
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اما تا زمانی که  .  گونه که همراه پدرم بود نکنم. خداوند همراه تو باشد، همان
و محبت خویش را  . ام، محبت خداوند را در حق من به جای آور، تا نمیرمزنده 

دشمنان داوود را از    هآنگاه که خداوند همحتا    هرگز از خاندان من دریغ مدار،
باشد با خاندان داوود عهد بست و  .  عرصۀ گیتی منقطع ساخته  پس یوناتان 

بگیرد  انتقام  داوود  دشمنان  از  خداوند  که  »باشد  را    گفت:  داوود  دیگر  بار  و 
واداشت تا به محبتی که نسبت به او دارد، سوگند خورَد، زیرا که او را همچون  

 (. 17-12:2۰.« )اول سموئیل داشتجان خویش دوست می

یا او را در دام نیفکند. داوود نیز   خیانت نکندداوود  به  یوناتان سوگند خورد تا هرگز  
به   بنشاند، هرگز  بر تختِ اسرائیل  را  او  او فرا رسد و خدا  سوگند خورد که چون روزِ 

.یوناتان یا خاندانِ او گزندی نرساند
خشم و حسادتِ شائول نسبت به داوود همچنان برافروخته بود و یوناتان در واقع  

های بعد رخ داد و طیِ آن داوود گمان رویدادهایی که در سالداوود را باخبر ساخت. بی
آشناست. همچنین، آن واقعه  برای همه ما  از دستِ شائول گریزان بودند،    جنگجویانش و  

 شده استکه یوناتان و شائول در کنارِ هم در نبرد با فلسطیان کشته شدند نیز شناخته
(.6-1:31)اول سموئیل 
داشتبسیارهای  ویژگییوناتان   نیکو  ی  آنها  همۀ  فروتن،  او    بودند.  و  وفادار، 

که داوود پادشاه شد. در    رسید؛ زیرا واقعاً روزی  بود  خداپرست، شجاع، و نیز دوراندیش
فرمانروایی   یا  پادشاه  که  آنگاه  امروز،  جهانِ  در  حتّا  و  باستان،  تخت بر    جدیدجهانِ 

؛ و این شاملِ همۀ  گریختندند باید میخواستمی  سالم  اگر جان  بالقوه  رقباینشیند،  می
. از همین رو یوناتان داوود را سوگند داد که چون  شدبازماندگانِ پادشاهِ پیشین نیز می

. افسوس که یوناتان زنده نبود تا آن  گزندی نرسانداو و خاندانش  به  داوود پادشاه شود،  
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جاست داستانِ کمترشناختۀ زندگیِ  روز را ببیند، اماّ پسری داشت که زنده ماند؛ و این
 است. انگیزِ مفیبوشِتسرگذشتِ غم ؛ داوود

 .کشته شدنددر جنگ  پدر، پدربزرگ و عموهایش همگی  پنج ساله بود که    مفیبوشِت
ای  حادثه  . چون عجله داشتند،او را برگرفت و گریختاز بیمِ جانش  اش  در همان روز، دایه

بسیار  بودن در جهانِ باستان  معلول  (.4:4گشت )دوم سموئیل    معلولرخ داد و مفیبوشِت  
و نه کار. افزون بر آن،    حمل و نقل، چرا که نه ساختمانِ مناسب بود، نه  زجرآور بود 
به »لودبار« کوچجانِ خود می  برایمفیبوشِت   واقع  و  نمود  ترسید. در  ؛ جایی خشک 

 .شدنگم  رفتن و دورافتاده؛ جایی برای 

زمانی بعد، به خاطرِ داوود رسید که بپرسد آیا از خاندانِ شاهِ شائول کسی مانده  اندک
 خیر: است یا 

 
خاطر  روزی داوود گفت: »آیا از خاندان شائول هنوز کسی باقی مانده تا به»

  نام بهداشت  از قضا، خاندان شائول را خدمتگزاری    یوناتان به او احسان کنم؟

 هستی؟«  صیبا  تو  »آیا:  گفت  بدو  پادشاه  و  خواندند صیبا. پس او را نزد داوود فرا
پادشاه پرسید: »آیا هنوز از خاندان شائول کسی باقی  .«  خدمتم  »در:  داد  پاسخ

مانده تا از جانب خدا بدو احسان کنم؟« صیبا گفت: »یوناتان را هنوز پسری  
»در لودِبار،  پادشاه پرسید: »او کجاست؟« صیبا گفت:  .  باقی است که لَنگ است

عَمّیئیل از خانۀ ماکیر، پسر  .  در خانۀ ماکیر، پسر  را  او  پادشاه فرستاد و  پس 
چون مِفیبوشِت، پسر یوناتان و نوۀ شائول، نزد داوود  .  عَمّیئیل در لودِبار آوردند

آمد، به روی درافتاده، تعظیم کرد. داوود گفت: »ای مِفیبوشِت.« گفت: »اینک  
خدمتم به.  در  »مترس!  گفت:  را  او  بهداوود  یوناتان  پدرت  تو  خاطر  بر  یقین 

احسان خواهم کرد و تمامی زمینهای جدّت شائول را به تو باز خواهم گردانید،  
مِفیبوشِت تعظیم کرد و گفت:  .  و تو همواره بر سفرۀ من طعام خواهی خورد
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آنگاه   ای چون او چنین التفات فرمایی؟»خدمتگزارت چیست که بر سگ مرده

  و   شائول   آنِ   از   چه  »هر:  گفت  او   به  و   خواند پادشاه، صیبا، خادم شائول را فرا
تو و پسران و خادمانت برای  .  بخشیدم  سَرورت  نوادۀ  به  بود،  خاندانش  تمامی

برای   نان  سرورت  نوادۀ  تا  بیاورید  را  آن  کرده، محصول  زراعت  زمین  بر  او 
من طعام   بر سفرۀ  همواره  نوادۀ سرورت  مِفیبوشِت،  اما  باشد.  داشته  خوردن 

پس صیبا به پادشاه گفت:  .  خواهد خورد.« صیبا پانزده پسر و بیست خادم داشت
بنده به  پادشاه  امر می»خدمتگزارت موافق هرآنچه سرورم  فرماید، عمل  اش 

ی مِفیبوشِت همچون  کرد.« پس  داوود  خواهد  بر سفرۀ  پادشاه  پسران  از  کی 
صیبا    هکوچکی داشت میکا نام، و ساکنان خانمِفیبوشِت پسر  .  خورْدطعام می

پس، مِفیبوشِت در اورشلیم ساکن شد زیرا  د. جملگی در خدمت مِفیبوشِت بودن
)دوم سموئیل    خورد؛ و او از هر دو پا لنگ بودهمیشه بر سفرۀ پادشاه طعام می

 (. 9فصل 

 
که صیبا خود را معرفی کرد، داوود گفت: »آیا  ! درست پس از آنییزیبا    چه داستان

)دوم سموئیل    کسی از خاندانِ شائول باقی نمانده است تا احسانِ خدا را به او بنمایم؟«
در عبری، این عبارتِ پایانی، »احسانِ خدا«، در اصل یک واژه است: »حِسِد«؛    الف(.3:9

ها دارد. داوود با »حِسِد« خدا  ای اشاره دارد که خدا نسبت به انسانو به محبتِ ویژه
برد. برای  نیک آشنا بود. در چندین بخش، این واژه را برای وصفِ محبتِ خدا به کار می

مزمور   اندازهنویسد: »می  12-11:1۰3نمونه، در  به  فراتر  زیرا  زمین  از  آسمان  ای که 
نیز محبت خدا  است، اندازه  است  ()حسد  به همان  او عظیم  ترسندگان  به  به  !  نسبت 
به همان اندازه نیز نافرمانیهای ما را از ما دور    ای که مشرق از مغرب دور استاندازه 

 .«  کرده است
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بردن به رحمتِ خدا با وجودِ گناهِ بزرگش با بتشبع ، داوود دربارۀ پناه51ر مزمور  د
بر  !  عطا فرما)حسد(  مرا فیض    خدایا، بر حسب محبت خودگوید: »می  1نویسد. آیۀ  می

 .« نافرمانیهایم را محو ساز حسب رحمت بیکران خویش

« و »محبتِ پایدار« ترجمه شده  رحمت، »حِسِد« به »احسانِ خدا«، »متوندر این 
تر است؛ آمیخته با مهربانیِ عمیق، آمرزش  است. در واقع محبتِ خدا از محبتِ ما بزرگ

است و هم فعّال. این واژه صرفاً مترادفی دیگر    پر از احساسو دلسوزی. محبتِ او هم  
ما   به  که  است  فنیّ  اصطلاحی  بلکه  نیست،  آن  امروزیِ  معنای  به  »محبت«  برای 

شک داوود آگاهانه این واژه را در  کند. بیآموزد خدا کیست و چگونه با ما رفتار میمی
خواست چنین محبتی را به کسی از  جا که میبرد، آنمیبه کار    9  فصل  دومّ سموئیل

 63.خاندانِ شائول نشان دهد

به  . داوود  است  خدا با ما   رفتار نحوه  رو، برخوردِ داوود با مفیبوشِت نمادی از  ازاین
رفت او  هماندیدار  خدا  ،  که  مگونه  به  پیشنسبت  میا  بهقدم  را  شود.  او  ما  یقین 

کند. داوود پادشاهِ  دراز می  خود را  آید و به سوی ما دستشدگانیم و او میجوییم؛ گمنمی
  هر از مفیبوشِت. گشتمحسوب می نیرومند ملّتی اسرائیل روزگار،  آن در و اسرائیل بود

  پنهان   خود   جان  بیمِ  از   لودَبار  در  او.  برود  راه  توانستنمی  نیز   عصا  با  حتّا   بود؛  ناتوان   پا  دو
و از جهتی درست    (،8:9)دوم سموئیل    دید،می  مرده«  »سگِهمچون    را  خود.  بود  شده
بازماندۀ  خواست به عنوانِ یک  . با این همه، داوود میگونه بودشرایطش این گفت؛  می

هایی  . در موردِ ما، خدای یهود خدای یکتاست و ما نقطهصلح کندخاندانِ شائول با او  
ایم و از حیثِ اخلاقی  کوچک بر سیّارۀ زمینیم. افزون بر کوچکی، هریک از ما گناه کرده

اختلافاتش رابا  خواهد  . با این همه، خدا میرا نداریمحضورِ خدا    شایستگی ایستادن در 
 !تکِ ما رابطۀ شخصی برقرار سازدو با تک ما حل کند

 
63 Dennis McCallum, Bible teaching, “Mephibosheth (2 Sam. 9),” 9/1/2005, 

https://teachings.dwellcc.org/teaching/163 (accessed May 5, 2022). 
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»امان فقط  داوود  مفیبوشِت  نامهاماّ  به  رفتنداد«  فراتر  بسی  های  دارایی  ههم  .؛ 
او را در اورشلیم جا داد و بر    انجام داد. شائول را به او بازگرداند و حتّا بیش از این نیز  

یافت )دوم سموئیل  سفرۀ شاه نشاند. مفیبوشِت درست مانندِ فرزندانِ خودِ داوود حرمت  
را به  گونه، خدا نقشههمین  (.11:9 ای دارد تا برای گناهانِ ما کفّاره فراهم آورد و ما 

؛  15:8؛ رومیان  32-11:15)لوقا    اش به حضورِ خود بپذیرد شدهعنوانِ فرزندانِ پذیرفته
تحت  سال چندین این که  که داوود با وجودویژگیِ شایانِ ذکرِ دیگر این (.5:1افسسیان 

با یوناتان بسته بود،، به  تعقیب شائول بود (. 7:9)دوم سموئیل    وفادار ماند  عهدی که 
( 2:12ش  ی)پیدا  که از او »امّتی عظیم« پدید آورد  بستابراهیم  هدی با  عهمچنین خدا  

گمان خدا، با  بی  (.3:12)  وسیلۀ او و نسلش برکت دهدزمین« را به  های قومو »همۀ  
(.17-9:15)پیدایش    هایش وفادار خواهد ماندهای یهودیان و ما، به وعدهوجودِ سرکشی

این داستان بس شبیه است به بسیاری از برخوردهایی که عیسای مسیح در خدمتِ  
واژ این،  بر  افزون  داشت.  گناهکاران  با  در   هخود  تقریباً مقدس  کتاب  »حِسِد«  عبری 

ای مهم در عهدِ  معنای واژۀ یونانیِ »خاریِس« در عهدِ جدید است. »خارِیس« واژههم
می ترجمه  »فیض«  به  معمولاً  و  است  واژه جدید  همان  در  شود؛  که  ای 

هدیه است؛  یک دلیلش این است که آمرزشِ خدا  شود.خوانده می 64»چریتی« انگلیسی
از این محبتِ ای  نمونه  15  فصل   . در لوقا نیستیم  آن بخشش   واجد شرایط   وجههیچما به  
ثبت شده است: آمیزِ عیسا نسبت به گناهکاران فیض

آمدند تا سخنانش را میگرد   عیسا  و اماّ خَراجگیران و گناهکاران جملگی نزد »
گفتند: »این مردْ گناهکاران  کنان میاماّ فَریسیان و علمای دین همهمه.  بشنوند

.  این مَثلَ را برایشان آوردعیسا    پس.  شودپذیرد و با آنان همسفره میمیرا  

64 charity 
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کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، آن  
نود و نه را در صحرا نگذارد و در پی آن گمشده نرود تا آن را بیابد؟ و چون 

می دوش  بر  شادی  با  را  آن  یافت،  را  گمشده  آمده،  گوسفند  خانه  به  و  نهد 
فرا را  همسایگان  و  زیرا   کنید،  شادی  من   ”با:  گویدمی  و  خواندمی دوستان 

می.  بازیافتم  را   خود   گمشدۀ  گوسفند همینبه شما  به  یک  گویم،  برای  سان 
شود تا  کند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان بر پا میگناهکار که توبه می

سپس ادامه داد و فرمود: »مردی  ...  برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند
در خود گفت: ”ای پدر، سهمی را که از  روزی پسر کوچک به پ.  را دو پسر بود

دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده.“ پس پدر دارایی خود را بین  
پس از چندی، پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی  .  آن دو تقسیم کرد

چون هر  .  باد داددیاری دوردست شد و ثروت خویش را در آنجا به عیاشی بر  
چه داشت خرج کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگدستی  

از این رو، خدمتگزاریِ یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد، و او وی  .  افتاد
گماشت مزرعۀ خویش  در  خوکبانی  به  با  .  را  را  خود  داشت شکم  آرزو  پسر 

سرانجام به خود آمد .  دادکس به او چیزی نمیخوراک خوکها سیر کند، امّا هیچ
گفت: ”ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط  و  

گویم: ’پدر، به  روم و میخیزم و نزد پدر میپس برمی.  شومگرسنگی تلف می
پسرت خوانده شوم. با من دیگر شایسته نیستم  .  امآسمان و به تو گناه کرده

پس برخاست و راهی خانۀ پدر شد. امّا  .  همچون یکی از کارگرانت رفتار کن
هنوز دور بود که پدرش او را دیده، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش  

پسر گفت: ”پدر، به آسمان و  .  اش کرددویده، در آغوشش کشید و غرق بوسه
کرده گناه  تو  شومبه  خوانده  پسرت  نیستم  شایسته  دیگر  به   “.ام.  پدر  امّا 
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خدمتکارانش گفت: ”بشتابید! بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری  
کنید پاهایش  به  کفش  و  انگشتش  تا  .  بر  ببرید  سر  آورده،  پرواری  گوسالۀ 

زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود،  .  بخوریم و جشن بگیریم
و امّا پسر بزرگتر در مزرعه بود.  .  یافت شد!“ پس به جشن و سرور پرداختند

چون به خانه نزدیک شد و صدای رقص و آواز شنید، یکی از خدمتکاران را  

خدمتکار پاسخ داد: ”برادرت آمده و پدرت  “است؟  خبر   ”چه :  پرسید  و   خواند فرا

چون این   “.گوسالۀ پرواری سر بریده، زیرا پسرش را به سلامت بازیافته است
نه درآید. پس پدر بیرون آمد و به او التماس  را شنید، برآشفت و نخواست به خا

اماّ او در جواب پدر گفت: ”اینک سالهاست تو را چون غلامان خدمت  .  کرد
نپیچیده کرده فرمانت سر  از  هرگز  و  هرگز ام  تو  امّا  من  بزغالهحتا    ام.  به  ای 

و حال که این پسرت بازگشته است،    ندادی تا با دوستانم ضیافتی به پا کنم 
سر   پرواری  گوسالۀ  برایش  داده،  باد  بر  روسپیها  با  را  تو  دارایی  که  پسری 

مال  !  ایبریده دارم،  هرآنچه  و  هستی،  من  با  همواره  تو  ”پسرم،  گفت:  پدر 
اماّ اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود،  .  توست

 (. 32-11؛ 7-1:15!« )لوقا زنده شد؛ گم شده بود، یافت شد

 
خاطرِ پول،  بینیم. مامورانِ خراج جانبِ رومیان را گرفته و بهاینجا دلِ عیسا را می

سان،  همینقومِ خود را فروخته بودند؛ و روشن است که نزدِ جامعۀ یهودی منفور بودند. به
واژۀ »گناهکاران« به آنان اشاره دارد که خود را به گناه سپرده بودند و از سویِ جامعه  

  عیسا  همه،  این  با.  شدندمی  شمرده  »گناهکار«   روسپیان  نمونه،   برای د.  شدنمحکوم می
آنان را    و   خوردمی  غذا  آنان  با .  کرد  رفتار   انسان  چون   ایشان  با  ؛ایشان را محکوم نکرد

  نیز  من  گاهی .  شکایت بکنند  جامعه   در   دینی   رهبرانِ  شد  باعث  عیسا   رفتارِ .  پذیرفتمی
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یقین مامورانِ خراج و  آید. بهخوششان نمی  وضعیت  این  از  اطرافیانم  ؛ کنم شکایت می
محکوم  گناهکاران دوست نداشتند نزدیکِ فریسیان و کاتبان شوند، زیرا رهبرانِ دینی  

 . ؛ امّا عیسا پر از فیض و مهربانی بودکردندمی

خود را برای فریسیان و کاتبان توضیح دهد. در   عملهای بالا  عیسا کوشید با مَثَل
؛ گم شده استکند که  مَثلَِ نخست، عیسا شخصِ گناهکار را به گوسفندی تشبیه می

گیرد،  کند، بر دوش میرود، پیدایش میدارد، در پیِ او میشبان گوسفند را دوست می
کند؛ بلکه با گرمی و  شود. شبان گوسفند را سرزنش نمیآورد و مسرور میبه خانه می

گیرد.  جشن می  ،با دوستانش قسمت کرده  شادی خود راکند. سپس  محبت با او رفتار می
طرز تفکری انان که مذهبی این تصویر که شاید نگرشِ خدا به گناهکاران چنین باشد، با  

هاست؛ خدا  خدا در پیِ گمشده خواست به آنان بفهماند کهناسازگار بود. عیسا می بودند،
شان را تغییر دهند؛ و چون چنین کنند، خدا بسی  برگردند و زندگی  گناهکارانخواهد  می

 پذیرد. آنها را میشود و با محبتِ وفادارانه شاد می

نمایاند که خدا با وجودِ  ، عیسا با جزئیاتِ بیشتر میگمشدهدر مَثلَِ بعد، بازگشتِ پسرِ  
  نادیده گرفته . گناهِ پسرِ کوچک نه  خواهدخیریت ما را میدوست دارد و  ما را  ،  نماگناهِ
ارث    ادبانه بی  پسر  این !  بود  بزرگتر   پدر   محبتِ  امّا   بزرگ بود، ؛ بلکه  کوچک بود و نه    شد

  بودنِ   محبوب   پسرِ   او ارزش.  کندمی  تباه  بندوباریبی  با  را   آن  و کند  خود را طلب می
  ندای  به  نابخرد   جوانِ   این.  ندانست  ،کرد می  رفتاری خوش  کارگرانش  با   که  را  نیکو  پدری
  تهیدست   و  شد  تمام  پولش  سرانجام  امّا.  برگزید  را  «عیش و نوش»  و  داد  پاسخ  گناه

تا شاید کاری بیابد   خواست  پوزش  و   بازگشت.  شد  واقف   خویش  خطای  به   سپس  گشت؛ 
درستی گفت: »به آسمان و به حضورِ تو گناه کردم و دیگر لایق نیستم  . بهو زنده بماند

درست  بود.    ش، باز یافتنِ پسر برای پدرمهم بودپسرت خوانده شوم.« اماّ تنها چیزی که  
راهشان    آنها  کنند تاشان را دوست دارند و هرچه بتوانند می ؛ والدین فرزندانهم هست

تکِ راستی خدا بر تکراهِ بازگشتش بود. بهبهرا بیابند. حقیقتاً پدرِ آن جوانِ نادان چشم
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گونه نیست که  راه است که آماده شویم و آوازِ او را بشنویم! اینبهما نظر دارد و چشم
  عیسا .  است  فراتر  ما  به  نسبت  خدا  محبتِ  امّاد،  دار  میتاهمیتی نداشته باشد؛ اهگناهِ ما  

د تا بهای عدالت را به جایِ ما بپردازد؛ اکنون خدا همچون آن پدر، آزاد است که بر  آم
 . پذیرند، برکت بباراندنجاتِ او را می هدیهکسانی که 

مَثلَ نمایندپسرِ بزرگ جامعه است. در یک سطح، رفتارِ    افراد مذهبی  هتر در این 
اخلاقیِ ایشان ستودنی است و نسبت به گناهکاران دردسر و رنجِ کمتری برای دیگران  

شان پاک نیست؛ آنان چون  های این است که دل  نامقدسآورند. اماّ رازِ کوچکِ  پدید می
فیضخدا   از  به    پر  گناهکاری  وقتی  نیستند؛  بخشنده  بازمیسوی  و  و خدا  خدا  گردد 

میل    کنترلرفتار آنان تحت  .  دارند  دل  در  -هیچ  حتا    و  -ی  اندکدهد، شادیِ  برکتش می
دانند خدا پدر  به دریافت پاداش است. آنان رفتار نیکو ندارند صرفا به این دلیل که می

محبت میآسمانیِ  و  است  ایشان  رابطهآمیزِ  از  محبتخواهند  و  دوطرفه  او  ای  با  آمیز 
 .برخوردار باشند

پسرِ    برخی مانندِ  گناهکاریم،  آشکارا  ما  و  گمشدهاز  خیر!؛  ما    برخی  از  بسیاری 
  (.23:3؛ رومیان  6:53)اشعیا    عیب نیستیمکدام بیکوشیم درست زندگی کنیم. امّا هیچمی

  سقوط دارد.  ما را دوست فقطاو   (.139)مزامیر فصل  زندنگرد و لبخند میخدا بر ما می
  خواهد می  خاطرِ خودِ ماخواهد بهبیند. می بیند، اماّ نیکوییِ ما را نیز میاخلاقیِ ما را می

خواهیم با او  کند؛ زیرا خدا لبریز از فیض و ترحّم است. امّا آیا ما نیز می  مصالحه با ما  
 نجاتِ عیسای مسیح را بپذیریم؟   هدیه ایم به سوی او بازگردیم و  کنیم؟ آیا آماده  مصالحه
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فصل سیزدهم

انکار  بود. حتّا در رویارویی با مرگ، حاضر نشد ایمانِ خود را    پرستدانیال بسیار خدا
.  تربیت شودنبوکدنصر    خدمت در درباررده شد تا برای  ببابل  اسارت  . او در جوانی به  کند

تقدیمی به  امّا دانیال از خوردنِ خوراکِ چرب و شرابِ سفرۀ شاه سر باز زد، زیرا آنها به 
  فقط سبزی   دوستشسرایان درخواست کرد که به او و سه  از رئیسِ خواجه  65ها بود.بت

روزه پیشنهاد کرد تا ببینند آیا با این رژیم، وزن  ای دهو آب بدهند. دانیال همچنین دوره 
ترسید اگر این جوانان لاغر و نزار شوند، شاه خشمگین  رئیس می  خیر!کنند یا  کم می

را   شسه دوستدانیال و  و همچنین    د،بو  دوره  آن  جوانانِ  همه  مسئول  که  شود و او را
  چیزی ،  کامل  فرمانبریِ  جز   که  بود   مطلقه  پادشاهی  نبوکدنصر   سرانجام،.  برساند  قتل  به
  داد   برکت  را  دانیال   خدا .  کرد  موافقت  دانیال  آزمونِ  با  رئیس  حال،   این  با .  تافتبرنمی  را
.  رسیدندمی   نظر   به  تندرست  اندک،  خوراکِ  وجودِ  با  روز  ده  پایانِ  در  دوستش  سه  و  او  و
رخورِ توجه است که وقتی دانیال این آزمون را پیشنهاد کرد، نگفت اگر وزن کم کنیم،  د

پیامدها را بپذیرد،    استآماده    گفت در عوض، دانیالآنگاه خوراکِ شاه را خواهیم خورد؛ 

 
65 John F. Walvoord, Daniel the Key to Prophetic Revelation (Chicago: The Moody 

Bible Insti-tute, 1971) 37. 
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از ایمان خود کوتاه بیاید و غذای ناپاک را بخورد   نیستاماّ تحت هیچ شرایطی حاضر  
 (. 13:1)دانیال 
بعد، دانیال در وضعیتِ مشابهی قرار گرفت، اماّ همچنان مصمّم بود هرچه    دهه  چند

ثبت شده است. در این زمان   6فصل  باشد فرمانِ خدا را اطاعت کند. داستان در دانیال
:امپراتوریِ بابل سقوط کرده و امپراتوریِ فارس آغاز شده بود

داریوش مصلحت دانست که صد و بیست ساتْراپ بر مملکت بگمارد تا بر  »
تا   بود،  دانیال  آنها  از  یکی  که  وزیر،  نیز سه  آنها  بر  و  باشند  مملکت  تمامی 

باری، این دانیال بر  .  ضرری به پادشاه نرسدساتْراپها به ایشان حساب دهند و  
سایر وزیران و ساتْراپها پیشی گرفت چراکه روحی برتر در او بود، چندان که  

از این رو وزیران و ساتْراپها  .  پادشاه بر آن شد تا وی را بر همۀ مملکت بگمارد
جستند تا در امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند، اما نتوانستند هیچ بهانه می

سبب یا فسادی بیابند، زیرا او امین بود و هیچ اِهمال یا فسادی در او یافت  
پس آن مردان گفتند: »در این دانیال هیچ عیبی نخواهیم یافت، مگر  .  شدنمی

آنگاه وزیران و ساتْراپها  .«  اینکه در خصوص شریعت خدایش در او عیبی بیابیم
! : »داریوشِ پادشاه تا به ابد زنده بماند گرد آمدند و نزد پادشاه رفته، چنین گفتند

وزیرانِ مملکت و رئیسان و ساتْراپها و مشاوران و حاکمان همگی به توافق  
اند که پادشاه حکمی برقرار کند و قدغنِ اکید نماید که هر کس در سی  رسیده 

روز آینده از خدا یا انسانی جز تو، پادشاها، مسئلت کند، در چاه شیران افکنده 
پس پادشاها، اکنون قدغن را برقرار کن و نوشته را امضا فرما تا بنا بر  .  شود

بنابراین داریوش پادشاه  .  ناپذیر است، تغییر نیابدها که فسخقانون مادها و پارس
چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است، به  .  نوشته و قدغن را امضا کرد
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شد، رفت. او  های بالاخانۀ آن رو به اورشلیم گشوده میسرای خود که پنجره
می زانو  بار  سه  روزی  گذشته،  عادت  و  طبق  دعا  خویش  خدای  نزد  و  زد 

 (.1۰-1:6)دانیال  کردشکرگزاری می

که آن مردان دانیال را زیر نظر گرفتند، او را در حال دعا کردن به خدا  بدیهی است  
بردند:نزد پادشاه گزارش او را به دیدند و 

پادشاه چون این سخن را شنید، بر خویشتن بس خشمگین شد و عزم نمود »
آنگاه  .  کوشیدتا دانیال را رهایی بخشد و تا غروب آفتاب برای رهانیدن او می

آن اشخاص نزد پادشاه گرد آمده، او را گفتند: »پادشاها، بدان که قانون مادها  
. ها این است که هیچ قدغن یا حکمی که پادشاه برقرار کند، تغییر نیابدو پارس

پس به فرمان پادشاه دانیال را آوردند و در چاه شیران افکندند. پادشاه به دانیال  
!  کنی، تو را رهایی بخشدگفت: »باشد که خدای تو که پیوسته عبادتش می 

سنگی آورده، بر دهانۀ چاه نهادند و شاه آن را با انگشتری خود و  آنگاه تخته
اُ انگشتری  با  نیابدنیز  تغییر  دانیال  دربارۀ  امر  آن  تا  کرد  مُهر  سپس  .  مرایش 

پادشاه به کاخ خود بازگشته، شب را به روزه گذرانید و اسباب عیش به حضورش  
دم  پادشاه بامدادان به هنگام سپیده.  نیاوردند و خواب به چشمانش راه نیافت

همین که نزدیک چاهی که دانیال در  .  برخاست و شتابان به چاه شیران رفت
آن بود رسید، با آوازی اندوهناک ندا در داد و دانیال را خطاب کرده، گفت: »ای  

کنی توانسته  دانیال، ای خادم خدای زنده، آیا خدایت که پیوسته او را عبادت می
!  دانیال پاسخ داد: »پادشاه تا به ابد زنده بماند است تو را از دهان شیران برهاند؟

من  به  آسیبی  تا  بست  را  شیران  دهان  فرستاده،  را  خود  فرشتۀ  من  خدای 
نرسانند، از آن رو که به حضور وی گناهی در من یافت نشد و در پیشگاه تو 
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نهایت شادمان شد و  اه پادشاه بی. آنگنیز پادشاها، خطایی از من سر نزده است
برآوردند و هیچ   از چاه  را  دانیال  برآورند. پس  از چاه  را  دانیال  تا  داد  فرمان 

به فرمان پادشاه،  .  آسیبی به او نرسیده بود، زیرا بر خدای خود توکل کرده بود
آن اشخاص را که بر دانیال شکایت برده بودند، آوردند و ایشان را با زنان و  
فرزندانشان به چاه شیران افکندند. هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران بر  

آنگاه داریوشِ پادشاه به  .  شان را خرد کردندآنان چیره شده، همۀ استخوانهای
همۀ قومها و ملتها و زبانهایی که در تمامی آن سرزمین ساکن بودند، چنین  

»سلا بادنوشت:  افزون  شما  می!  متی  حکم  قلمرو  من  سرتاسر  در  که  کنم 
زیرا اوست   باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند،سلطنتم، مردم می

.  انتهاو سلطنتش بی  زوال است،پادشاهی او بی  و تا به ابد پاینده؛  خدای زنده،
و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات    بخشد،رهاند و نجات میاوست که می
پس  !  اوست که دانیال را از چنگ شیران رهانیده استهم.  آوردبه ظهور می

می کامروا  پارسی،  کوروشِ  سلطنت  و  داریوش  سلطنت  در  دانیال  .«  بوداین 
 ( 28-14:6)دانیال 

 
پس پادشاه با خشنودی او را  .  بود  وخویی نیکوخلق  با توانا    ، استثناییدانیال مردی  

بودند،  . بیگماشتبه مقامِ والایی   نیز خرسند  چون همه یک  تردید زیردستانِ دانیال 
  رشک   دانیال  موفقیتِ  بر   که  سرورانی  و  هاساتراپ  جز زیرا  کنند،  رهبر خوب را احترام می 

  مسیح   عیسای  که  است  وضعی  شبیه  بسیار  این  د.دارنهمه رهبرِ خوب را پاس می  ،بردند
.  ببینند  را  شفاهایش  و  بشنوند  را  تعلیمش  تا  آمدندمی  او  پیِ   در  مردم  انبوهنمود.    تجربه

د؛ در او  دیدنمی  را  خدا  چهرۀ  او  چهرۀ  در  زیرا  داشتند،  دوست  را  مسیح  عیسای  یهودیان
  یهودیه   مذهبیِ  رهبرانِ  داشتندنمی  خوش  را  او  که  کسانی.  دیدندخدا را می  محبت  چهرۀ
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جماعتِ انبوهی در پیِ آنان راه    (18:27)متی    بردندیم  رشک  او  معروفیت  بر   که  بودند
شریعت    دقیقافتاد و شور و شوقی در کار نبود؛ زیرا پیامِ آنان در آن روزگار رعایتِ  نمی

و خشکی داشتند. چنین پیامی شاید برای بعضی    وارشریعتهای  بود و خود نیز زندگی
انگیزد. از سوی  دلپذیر باشد، امّا هرگز پاسخِ شگرفی مانندِ پاسخِ مردم به عیسا برنمی

از عیسا می ایشان  با رویکردِ  دیگر،  او  .  بود  مخالف   آنان  خشک مذهبیرنجیدند، زیرا 
 . شویم روروبه »شخص« چون  خدا با داوود، مانندِ که بود این   او تمرکزِ

جستند تا در  از این رو وزیران و ساتْراپها بهانه میخوانیم: »می  4:6دانیال    در آیه
  به   «...  امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند، اما نتوانستند هیچ سبب یا فسادی بیابند

 صحنه   از  شیوه  همان  به  را  عیسا  کوشیدند  میلادی  نخست  سدۀ  دینیِ  رهبرانِ  سان،همین
او را    رومیان  نزدِ   یا   کنند  اعتبارشبی  یهودیان  نزدِ  یا  تا  چیدند  هایی دام  بارها   .کنند  دربه

 به دردسر بیاندازند. به عنوان مثال: 

 
توانند او را با  سپس فَریسیان بیرون رفتند و شور کردند تا ببینند چگونه می»

آنها شاگردان خود را به همراه هیرودیان نزد او  .  سخنان خودش به دام اندازند
درستی  دانیم مردی صادق هستی و راه خدا را بهفرستادند و گفتند: »استاد، می

پس رأی  .  کنیآموزانی و از کسی باک نداری، زیرا بر صورت ظاهر نظر نمیمی
به بداندیشی  عیسا    نه؟خود را به ما بگو؛ آیا پرداخت خَراج به قیصر رواست یا  

ای را که با آن  آزمایید؟ سکهآنان پی برد و گفت: »ای ریاکاران، چرا مرا می
. ای یک دیناری به وی دادندپردازید، به من نشان دهید.« آنها سکهخَراج می

پاسخ دادند: »از آنِ   از ایشان پرسید: »نقش و نام روی این سکه از آنِ کیست؟
.  قیصر.« به آنها گفت: »پس مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا

- 15:22)متی    چون این را شنیدند، در شگفت شدند و او را واگذاشته، رفتند
22.) 
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گناه  ، زیرا عیسا هوشمندتر از آن بود که در دام آنان افتد، و نیز بیآنها تسلیم شدند
نگران اشغال غیرقانونی  و عادل بود. آنان درنیافتند که ظهورِ مسیح دو مرحله دارد. عیسا  

  بار نخستین  او.  داد  خواهد  سامان  دومش  بازگشتش  در  را  آن؛  روم در نخستین آمدنش نبود
  او  پاسخِ پس. کند  رهبری خدا   سویِ به  را ما و آورد  فراهم کفّاره ما گناهانِ   برای تا آمد

 . بود چنین

ها توانستند داریوش  رهبرانِ دینی در آن برخورد ناکام ماندند، اماّ سروران و ساتراپ
فقط   روز  سی  که  بگیرند  فرمانی  و  بفریبند  مجسمهرا  به  او   پادشاه  رو  کنند.  سجده 

چون او اصلاً حق پادشاهی نیک بود، اماّ خویش را بیش از حد پنداشت و خطا کرد؛  
کرد و نه  سجده می  پادشاه. بدیهی است دانیال نه به  نداشت چنین سندی را امضا کند

  زیرا در آن نظام، فرمانِ مهرشده .؛ پس گرفتار شدکردمی  به خدا را ترکرو دعای خود 

  مخالفان   وقتی  امّا  بسپارد،   مرگ  به  را  دانیال  خواستنمی  داریوش.  ناپذیر بودبرگشت  شاه
 . بود بسته داریوش دستِ دادند، گزارش و دیدند دعا  حالِ   در را او دانیال

نتوانست عیسای    پنطیوس  هایسان دستهمین و  بسته شد  نیز  پِیلاطُسِ رومی 
مسیح را آزاد کند. برخلافِ داریوش، پیلاطس اعتنایی به خدایِ یهود نداشت. او حاکمِ  

بود یهودیه  آورد.  رومیِ ولایتِ  اورشلیم  به  را  قیصر  یهودیان    کاری  نمادهایِ  نزد  که 
بعدتر بر گروهی    66. برداشت  آنها را    کردند،  اعتراض  حق  به   یهودیان  چون  ممنوع بود و

  را   بسیاری   و   نهاد  کمین   بودند  معترض   آب   کانال   ساختِ  برای  معبد  وجوهِ   که به مصادره
خواست عیسا را  عیسا را پیشِ او آوردند؛ پیداست که نمی  ، زمانحوالی آن  در    67.کُشت
ترسید اگر تیبریوس از  دستش بسته بود، چون می  (،12:19؛ یوحنا  19:27)متی    بکُشد،

 
66 Josephus, Antiquities 18.3.1 (55). 
67 Josephus, Antiquities 18.3.2 (60-62). 
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بگیردناآرامی را  دامنش  امپراتور  ناخشنودی  باخبر شود،  یهودیه  بیشتر در  زیرا    68. های 
بدیهی است که بسیار نابخردانه بود  ها بود،  داشتنِ ولایتحکّامِ رومی آرام نگه  وظیفه

خواست بر  خواست صبر امپراتور را بیازماید. بنابراین، پیلاتوس نمیاگر یک فرماندار می
)متی    کوشیدند او را مصلوب کنندسر عیسا با یهودیان وارد درگیری شود، زیرا آنان می

22:27-24.) 

مجرمِ نبو  یعیسا  فردی  –د  عادی  او  واقع  را    پیلاطس  و  -د  نبو  عادی   در  این 
عملی    شست؛   های خود رادست  سرانجام.  نشداما    کند؛   آزادش  کوشید  بار  چند.  دانستمی

آب خواست و دستهای خود را در برابر مردم    ...»  .گار شدماند  تاریخ   در   که   انجام داد 
  کار البته این(.  24:27.« )متی  شست و گفت: من از خون این مرد بَری هستم. خود دانید

هر دوی آنها لازم بود قدمی فراتر  .  نبود  کافی  نیز   داریوش  کارِ  که  گونههمانکافی نبود؛  
  دوبار   دانیال  .بگذارند و پیامدهای احتمالیِ انجام دادنِ کار درست در برابر خدا را بپذیرند

  به   وفاداری  میانِ  باید   ما  از  یک  هر   زود،  یا   دیر  که  است  این  حقیقت.  ایستاد  چنین این
 . برگزینیم را  یکی  اجتماعی  جایگاهِ  حفظِ و خدا

هر    .نیز وفادار بود  خود  ها برای خدا ایستاد، بلکه در خلوتدانیال نه فقط در بزنگاه
که  است این است  عیسا  شبیهدانیال  نکاتی که در آن یکی از کرد. روز در نهان دعا می

  اعتراف   نیز  دانیال   خودِ   و  کنیم،می  گناه  هاترینبزرگ  حتّا  ما  همه  دانیال انسانی پارسا بود.
توان گفت که در مقایسه با دیگران،  با این حال، می  (،2۰:9)دانیال    است  گناهکار   که  کرد

با   شود،  شناخته  گناهانش  با  آنکه  از  بیش  او  زندگی  زیرا  بود،  مبراّ  گناه  از  دانیال 
 . شداش شناخته میوفاداری

شماریم این است که برخلافِ برخی  را راست میمقدس  کتاب  هایی کهاز دلیلیکی  
»آدم داستانِ  دیگر،  دینیِ  را  متونِ  واقعی«  می های  دخالت  کندروایت  خدا  گاه  آری،   .

 
68 J. D. Douglas et al., eds., New Bible Dictionary, Second Edition, (Wheaton, Il.: 

Tyndale House Publishers, Inc., 1982, 1984) 940. 
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ترین  ؛ و حتّا درخشانهستند  »واقعی« های  آدمدهد، امّا قهرمانانْ  کند و معجزه رخ میمی
اما گویی  .  است  آمده  کتاب  در  آورشانشرم  ماجراهایِه نیز  پادشا  داوودِ  مانندِن  پارسایا

رو،  اند. از اینمقدس عبری ثبت نشدهگناهان دانیال از این دست نبودند، زیرا در کتاب
عادل   عیسا  زیرا  ،شوداش نمادی از عیسا محسوب میدانیال با شخصیت والای اخلاقی

داشتن  مهربان زبانِ و کردنخدمت نیست؛  گناه« »نبودِبه معنای  فقط عدالت البته. بود
خُلق بودند و نزدِ مردم محبوب. در موردِ  گمان هر دو مردْ خوش. بیگیردمی  دربر  نیز   را

شان این بود که ادعا کرده  به او نسبت ندادند؛ اتهام یو جرم عیسا، دشمنانش هیچ گناه
است:  منجیبود 

بودند عیسا    پی یافتن شهادت دروغ علیه سران کاهنان و تمامی اهل شورا در  »
تا او را بکشند؛ اماّ هرچند شاهدان دروغین بسیاری پیش آمدند، چنین چیزی  
”من   است،  گفته  مرد  »این  گفتند:  آمده  پیش  نفر  دو  سرانجام  نشد.  یافت 

آنگاه کاهن  .  توانم معبد خدا را ویران کنم و ظرف سه روز آن را از نو بسازممی
گویی؟ این چیست  گفت: »هیچ پاسخ نمیعیسا    اعظم برخاست و خطاب به

همچنان خاموش ماند. کاهن اعظم به  عیسا  امّا دهند؟که علیه تو شهادت می
دهم که به ما بگویی آیا تو مسیح، پسر  او گفت: »به خدای زنده سوگندت می

گویم که  و به شما می  !گوییپاسخ داد: »تو خود چنین میعیسا    خدا هستی؟
ای  بر  از  به دست راست قدرت نشسته،  انسان را خواهید دید که  ن پس پسر 

آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: »کفر  .  آیدابرهای آسمان می
شما   شنیدید، حکم  را  او  کفر  که  حال  است؟  شاهد  به  نیاز  چه  دیگر  گفت! 

 (66-59:25.« )متی چیست؟« در پاسخ گفتند: »سزایش مرگ است
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عیسا به دو شاهدی که سخنش را ناراست تعبیر کرده بودند پاسخی نداد، امّا به  
درباره اعظم  کاهنِ  شخصیت  ت:  گف  پاسخ  شبودنمسیح  پرسشِ  همان  کرد  ادعا  او 

گویی شده است؛ کسی که در  پیشاش  درباره  14– 7:13باشکوهی است که در دانیال  
و   آمد و جلال  به حضور خدا خواهد  تاریخ  انسانپایان  بر  او سپرده  فرمانروایی  به  ها 

شد نمی  .خواهد  برآشفتند؛  مشایخ،  دشمنانش  کاتبان،  قیافا،  پس  بپذیرند.  توانستند 
 (. 59-57:26)متی  سرکاهنان و سنهدرین عیسا را نزدِ پیلاطس بردند تا اعدام شود

  با  را  چاه  وقتی زمانِ اجرای حکمِ دانیال رسید، او را در چاهِ شیران افکندند و دهانه
 . برگرداند  را   حکم   نتواند  کسی  تا   کردند  ممهور   بزرگان   و  شاه  مُهرِ   با   و  بستند  بزرگ   سنگی

از مصلوب نیز پس  قبری  برای عیسا  در  را  او  نهادند که  شدن،  از سنگ  تراشیده 
)متی   و سنگی بزرگ بر دهانۀ آن غلتاندند  بود مردی دولتمند به نام یوسف    به  متعلق
فردای آن روز رهبرانِ دینی نزدِ پیلاطس آمدند تا قبر را نگهبانی دهند، (.  57:27-6۰

گویی کرده  مبادا شاگردانِ عیسا بدنش را بدزدند و دعویِ رستاخیز کنند؛ زیرا عیسا پیش
 ماهی  شکمِ  از  روز  سه  از  پس  یونس  کهچنان  بود که پس از سه روز برخواهد خاست

  پس پیلاطس نگهبانانی گماشت و بر سنگ مُهر نهاد   (.  41-38:12)متی    آمد  بیرون
(62:27-66.) 

ای ماوراءطبیعی مداخله  گونهدانیال و عیسا این است که خدا به تشابه مهماماّ وجهِ 
موقع  نگذاشت و با دخالت به  شیقدم پ  یانسان  چیه«  .کرد و هر دو »زنده بیرون آمدند

برای دانیال،  .  نجات جان دانیال کار درست را انجام نداد، اما خدا این کار را کرد  یبرا
  ! ای آشکارمعجزه  ؛ و آنها نتوانستند به دانیال آسیبی برسانندخدا »دهانِ شیران را بست«؛  

از مردگان برخاست و زنده از    سای: خدا مداخله کرد و عحی مس  یسا عیدرباره    طورنیهم
  مصلوب   اتفاق افتاد که او  آن  از  پسد و این  ، خدا او را از مردگان برخیزانیآمد  رونیقبر ب
  این   از  پس .  بود  قبر   در  روز  سه  و  شود،  محرز   مرگش  تا  رفت  فرو  پهلویش   در  نیزه  شد،
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و سپس به    (، 3:1)اعمال رسولان    شد  ظاهر  مردم   میانِ  در  روز  چهل   تا   عیسا   معجزه،
 (. 11-9:1صعود نمود )اعمال رسولان آسمان 

  شیران   چاهسر  دم به  خواب ماند و سپیدهدر ماجرای دانیال، داریوش تمامِ شب بی
به همان  و  شتافت است.  زنده  دانیال  دید  دربا شگفتی  دوستانش  باره  سان،  نیز  عیسا 

دید سنگ به کناری غلطانده   .آمدند. مریمِ مجدلیه یکی از ایشان بود  او  بامدادان سرِ قبر 
جا مریم بیرونِ قبر  شده؛ نزدِ پطرس و یوحنا دوید؛ هر سه آمدند و قبر تهی بود. همان

 . سپس:است  باغبانکه او  برد  گمان نخستد هر چند رو شبا عیسا روبه

 
عبرانیان عیسی صدا زد: »مریم!« مریم روی به جانب او گرداند و به زبان  »

به او گفت: »بر من میاویز، زیرا هنوز نزد  عیسا    گفت: »رَبّونی!« )یعنی استاد(
ام. بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر  پدر صعود نکرده

مریم مَجدَلیهّ رفت و شاگردان  .  کنمشما و خدای خود و خدای شما صعود می

  .ام!« و آنچه به او گفته بود، بدیشان بازگفترا خبر داد که »خداوند را دیده
شامگاه همان روز، که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند  

آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت:  عیسا    و درها از ترس یهودیان قفل بود،
چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد.  !  »سلام بر شما

 (.2۰-16:2۰.« )یوحنا گردان با دیدن خداوند شادمان شدندشا
 

برا  از چاه شیران، دانیال  نجاتپس از   که دانیال را به دام    یجنایتکاران   یعدالت 
بار بود. حتاّ همسران و فرزندانشان  انداخته بودند، سریع و سخت اجرا شد. این واقعه فاجعه

  ی پیش بردن جایگاه خود با حذف دانیال، همراه با آنان بهای  ی خاطر تلاششان براهم به
  شتابان   کیفر   با کمی تفاوت تشابهاتی وجود دارد.نیز    عیسا  روزگارِ   در.  سنگین پرداختند
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در این میان، از هر یهودی دعوت شد که برای  .  رسید  فرا  بعد  سال   چهل به    نزدیک د،  نبو
و  به  - او  از جمله مشارکتشان در مرگ    - د  آمرزش گناهان خو بازگردد،  سوی عیسا 

کردند چنین  رسولان    بسیاری  مسیحیت  (.  41-22:2)اعمال  که  است  این  حقیقت 
عیسا    هدیه دستِ یهودیان آغاز شد. امّا بیشترِ یهودیان  ای از یهودیت است که بهشاخه

و   رد کردند؛  بود در سالِ  متاسفانه  را  رفته  بر عیسا  بر    7۰داوریِ ظلمی که  میلادی 
رنجِ محاصره و کشتارِ پس از شکستنِ دیوارِ اورشلیم به دستِ روم  آنها    .خودشان آمد

باید  عظیم   و  کردند  تجربه  افزود.تبعید    بلندمدتآلامِ  را  آن  به  نیز  رنج  را    ی هاالبته 
عیسا سقوطِ اورشلیم و رنجِ  .  ناپذیر بوده استدرازمدت یهودیان در دیاسپورا نیز وصف 

 (. 44-41:19)لوقا  گویی کرد و بر ایشان گریستقوم را پیش

رهاییِ دانیال و رستاخیزِ عیسا این است که در هر دو رویداد پیامی    بین  آخر شباهتِ  
خدایِ یهود، خدایِ یگانه است و او خدایی    را در خود داشت.  در مورد خدا  شمول جهان

مسیح،   یدر مورد دانیال، خدا او را از چاه شیران رهانید. در مورد عیسا  است »رهاننده«.
رهانید او را  خدایِ دانیال که    در مورد ، داریوش  6  فصل   در دانیال  .خدا او را از قبر رهانید

قوم »همۀ  امتبه  و  زبانها  و  همانها  به  نوشت.  نامه  را  ها«  شاگردانش  عیسا  سان، 
-18:28د )متی  و رستاخیزِ او را تا اقصای زمین برسانن  کنندهفرستاد تا مژدۀ مرگِ کفّاره

2۰.) 
 *  *  *  *  * 

را به    گردیم و آنفهمی میدچار کجگاه    6فصل  دانیالِدر درک  که  آن  آمیز کنایه
نگاهِ    دهیم.میتقلیل    خندان«   ملوسِ   »شیرهای   تصویرِ   با   ای کودکانه  قصهیک   در 

کتاب    نی ا  ی هابخش  گر ینامربوط با د   ای داستان ناهماهنگ    نینخست، ممکن است ا 
برسد؛ کتاببه نبوت   ینظر  از  اندکی.  شده است  لیباشکوه تشک  یکه  بیندیشیم،    اماّ اگر 

اهمیتِ رستاخیزِ عیسا داشته  ای به رویدادی بهکاملاً منطقی است که خدا پیشاپیش اشاره
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های کتاب هماهنگ است، زیرا  باشد. از این دیدگاه، فصل ششم کاملاً با دیگر بخش
 . کندگویی میآن نیز رویدادهای مهم تاریخی از آن زمان به بعد را پیش

. اگر عیسا همچون  ادعایی خدایی نموددارد، زیرا او    وسیعرستاخیزِ عیسا معنایی  
بر خدا بودنش چندان وزن   یاو مبن  یصورت، ادعا  نیدر اشد،  مرد و دفن میدیگران می

که سه روز در شکمِ ماهی بود،    یونسرو در دانیال و نیز در  . از ایننداشت  یتیو اهم
وقتی عیسا    (.14-1:16؛ متی  1۰:2  –  17:1)یونس    شدآشکار   از عیسا  «اینهنمو»پیش

همان است که  او  بود که    یزنده از قبر بیرون آمد، برای هرکه او را دید دلیلِ انکارناپذیر
روم پاسداری    سربازان دستِ  قبرش به  .ایم نیز دلیل استگفت و حتّا برای ما که ندیدهمی
  نیافتند  را  بدن  کوشیدند  هرچه  دشمنانش.  نبود  ش دیگر در آنجا بدن  همه،   این  با  و  شدمی

 و دادند جانا، یوحن   جز  شاگردان  همه بعد هادهه آن، بر  افزون. کنند جمع را او بساطِ تا
  را  او بودند مدعی آنان. شد  زندانی نیز یوحنا  برنگشتند؛  او رستاخیزِ  درباره خود   ادّعای از

او    و  دهند  جانحاضر شدند   همه  چرا  گفتند،می  دروغ اگر .  انددیده  زنده«  مرگ،   از  »پس
  رستاخیز  جزیچ تبیینِ معقولِ دیگری برای »غیبتِ بدنِ عیسا« نیست  ه  ؟نکنند  انکار را  

 او وجود ندارد. 

دانیال  شرایطی که خلاصه   می  6  فصل  به  با  همانندی شود،  منتهی  روشنی  های 
. هر دو  بود  دانیال مردی نیک و عیسا عادل  . شدنِ عیسا داردروزهایِ پیش از مصلوب

. هر دو گروهی بدخواه داشتند انکار نکردنددلیر بودند و ایمانِ خود را حتّا به بهایِ جان  
م؛  شان دسیسه کردند. در هر دو، شاه/حاکشان بیمناک شدند و برای مرگکه از محبوبیت

  شیران   چاهِ   به   دانیال.  ندبرنگرداند  را   حکم   و  ندماند  بسته«»دستس؛  پیلاط  و  داریوش 
  انده، تغل ها دهانه بر  عظیم سنگی  دو، هر در. شد نهاده سنگی غاری در  عیسا بدنِ افتاد؛ 

.  شود  ی ر یجلوگ  یرسم  نیدر فرام  ی بر آن زده شد تا از دخالتِ هر شخص  ی دولت  یمهرها
و هر دو مرد    .کرد  عمل  ایشان  سودِ  به  خدا.  آمدند  آنها  دیدن  به  بامدادان  شاندوستداران
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در   به او بازداشت.   رساندنبی را از آس  رهایخدا ش  ال،یدر موردِ دان  آمدند   رونیزنده از آن ب
  روایت   این چیدمانِ دقیقِ جزئیات را این دوبار  چون یک  او زنده شد.  ح، یمس  یسایموردِ ع

گونه  همان.  عیساست  هنمونِگمان دانیال نماد و پیش« بی! توانید »نبینیدببینید، دیگر نمی
نشدنِ اسحاق« سایۀ صلیب بود، »رهاییِ شگفتِ دانیال از چاهِ شیران« نیز  که »قربانی

پیش از آمدنِ عیسا ثبت    هاسدهسایۀ رستاخیزِ عیسای مسیح است. خدا این دو رخداد را  
آغاز« در نقشه دریابیم که »از  او مصلوب شد،  تا چون  برای    مسیح  که  بود  خدا  کرد 

 .شود قربانی تا  بیایدنخستین بار 
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فصل چهاردهم

آبراهام لینکلن را شاید بهآدر  ما   جمهور  عنوان دو رئیسمریکا، جرج واشینگتن و 
سرداری بزرگ بود که آزادی ما را بر میدانِ    فرد   داریم. نخستینبرتر خود گرامی می

که روسای جمهورِ آینده  دست آورد. او پس از جنگ، سنتی را پایه گذاشت در ایننبرد به
برندقدرت خود را چگونه به باید چون »منتخبِ مردم« رفتار  یعنی رئیس   .کار  جمهور 
گویی!بدون پاسخکند، نه چون پادشاهی 

ها  برخوردار بود. او به برابریِ انسان  ی آبراهام لینکلن نیز از شخصیتِ اخلاقیِ ممتاز
فقراتی از فولاد داشت و زیرِ بارِ انتقادها یا  باور داشت و بردگان را آزاد کرد. او ستون

.عیار خم نشدهای سنگینِ یک جنگِ داخلیِ تمامهزینه
کارهایی شبیه به دستاوردهای هر    ، بزرگِ پارسپادشاه  در جهانِ باستان، کوروشِ  

را   ماد  که  بود  سرداری  همان  او.  داد  انجام  -ن  لینکل  آبراهام  و  واشینگتن  جرج  -و  د
های سرزمین  نیز   و  را،   بابل  امپراتوریِ  سپس.  گشت  برترِ  قدرتِ  ، ملت  دو  اتحادِ  با  و  گرفت 
آن   تا   شدهشناخته  امپراتوریِ  ترین بزرگ  به  را   پارس  کوروش  واقع،   در.  کرد  فتح   را،   دیگر
. ساخت بدل زمان
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های فراوان، کوروش چون یک دیَکتاتورِ  همه، با وجودِ قدرتِ عظیم و پیروزیبا این
باور داشت    مذهببود. به آزادیِ    دوستنوعی  ستمگر حکمرانی نکرد. او در حقیقت، انسان

بابلی،  و برده داری را در سراسرِ امپراتوری برانداخت. وقتی شهرِ بابل را گرفت و شاهِ 
بَلعشصر، را برانداخت، منشورِ کوروش را صادر کرد که حقوقِ ساکنانِ بابل و نیز تمامِ  

می تضمین  را  فرمانش  زیرِ  استوانهمردمانِ  بر  فرمان  این  نکرد.  گِلی  شد.  وای  شته 
به سازمانِ ملل اهدا کرد. او تان،    1971ای از این استوانه را دولتِ ایران در سالِ  نسخه

 :دبیرکلِ وقت، آن را با گرمی پذیرفت و گفت

 
ها و مردمانی را نشان داد که آنان را زیرِ  نهادن به تمدنکوروش خردِ احترام»

ها، رهبران  کرد و پایتختفرمانِ خود »یکپارچه« کرده بود. او با تدبیر فتح می
های مردمانِ  بخشید. بخشایش در پیروزی و درکِ خواستهو کارگزاران را می

بی خاورمیانه  باستانِ  تاریخِ  در  حکومتش  بودزیرِ  متنِ  آن.  سابقه  از  که  گونه 
  چون   بابلیان  نزدِ  را   خود  کوروش  آید، برمی  گلِی  شته بر این استوانهورسمیِ ن

  را  معابدشان  نشست،  آنان  تختِ  بر   آمیز مسالمت  او.  کرد  معرفی  »رهاننده«
در    را  عدالت  و  نیکی  سانبدین  و  نمود،   آزاد  را  زیردست  مردمانِ  و  کرد   بازسازی

 69« .برانگیخت خود  اطراف

 
69 UN, (14 October 1971), “Statement by Secretary-General, U Thant, at Presentation 

of Gift from Iran to United Nations, 14 October,” [Press Release SG/SM/1553 and 

HQ/263],https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6y1NCG1ib7IAJipXNyoA;_ylu=Y29s

bwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZA- 

MEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1651341517/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsearch.archive

s.un.org%2fuploads%2fr%2funited-nations-ar-

chives%2f6%2f0%2fe%2f60e01378f4efade1353c642dc378bc5544138ce0ce2f3f4cab

3a7ad37905a49a%2fS-0882-0002-02-

00001.pdf/RK=2/RS=FlP67mBN0bMONgF1bzzJJI48iJQ-, (accessed April 30, 

2022).   
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زیستند  که کوروش به یهودیانی که در تبعیدِ بابل مینگذشت  چندان از فتحِ بابل  

در    هاسده. یهودیان به این دلیل در تبعید بودند که  بخشیدحقِ بازگشت به وطنشان را  
به   بودند؛  شده  یاغی  خدا  اوبرابرِ  بت  انبیای  خدایانِ  برابرِ  در  نسپردند،  پرستِ  گوش 

  (. 11-5:9؛ دانیال  11-1:25)ارمیا    های او را وانهادندهمسایگان سجده کردند و فرمان
  خواهند  داوری شورششان سببِ به یهودیان  که بود کرده  گوییپیش ارمیا واسطهخدا به

  ویران   کلّی به  را   یهودا  جنوبیِ  پادشاهیِ  که  بود  پادشاه بابل  نبوکدنصر،   داوری  آن  ابزارِ.  شد
  موقتی   تبعیدْ  که   کرد   گویی پیش  نیز  ارمیا   حال، این  با .  فرستاد  تبعید  به  را   بازماندگان   و  کرد 

از    (.19-15:9؛ دانیال  12-11:25)ارمیا    کشید  خواهد  درازا  به  سال  هفتاد  و  بود  خواهد
دربارهاین مشخص  فرمانی  در  پادشاه    »:  کرد  اعلان  کوروش   یهودیان،   رو،  کوروش 

فرماید: ”یهوه خدای آسمانها، همۀ ممالک زمین را به من داده است، و  پارس، چنین می
ای برای او بسازم. از تمامی قوم  مرا مأمور فرموده تا در اورشلیم که در یهوداست، خانه

باشد او  همراه  یهوه خدایش  برود،  که  از شما  هر یک  تواریخ    او،  پس  (.  23:36)دوم 
، بلکه برای بازسازیِ  صادر نمودآزادیِ بازگشتِ یهودیان به یهودا را  حکم  تنها  کوروش نه

 نمود. بودجه تأمین حتا   فراخوان داد ومعبد نیز 

امپراتورِ بابلی که هنگامِ سقوطِ بابل در پایتخت  داستانِ بلَشصر،    5  فصل  در دانیال
ترسویی، تکبّر    .بینیمآشنا را می  خصوصویاتاقامت داشت، آمده است. در بَلشصر همان  

وقتی امپراتوریِ بابل با تهدیدِ سپاهِ پارس که بیرونِ دیوارهای شهر گرد    !خداییبیو  
به یاد آورد که هفتاد سال  او ! ی برپا کندرو شد، بَلشصر تصمیم گرفت بزمآمده بود روبه

پیش، هنگامِ تاراجِ اورشلیم، سپاهِ بابل همۀ ظروفِ زریّن و سیمینِ معبد را ربوده بود. به  
د تا با آنها نگمانِ خود رأیِ »خوبی« داد که خدمتکاری را امر کند از آن ظروف بیاور

 !جام بلند کنند  ،خویش هایاحترام بتشراب بنوشند و به 
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گچِ   بر   و  آمدمی  بیرون  دیوار   از و    . ناگهان دستی پدیدار شدخشم خدا افروخته شد
پَرسین»!  نوشت  دیوار و  ثِقِل  مِنِه،  منشأ اصطلاحِ   (.25:5)دانیال    «مِنِه،  روایت  همین 

-که اشاره به »هشدار از شکست قریب  است  گشته   7۰امروزینِ »نوشته بر دیوار است«
افسانه یا استعاره نیست؛ بلکه    5  فصل  گزارشِ این رویداد در دانیال  دهد.الوقوع« می

.ثبتِ تاریخیِ یک معجزه است 
آن نتوانستندن، دیگرا  تا گرفته گیرانفال و منجّمان  ازحکیمان پادشاه، یک از هیچ
مادر   ملکه  گوشِ  به  خبر   و  شد  آشفته  سخت  شاه.  دریابند  را  معنایش  یا   بخوانند  را  سخنان

»حکمتِ  از  آکنده  بود  یهودی  مردی  زمانی  گفت  پسرش  به  و  درآمد  آنها  بزمِ  به  او.  رسید
داد. نامش دانیال بود و به شاهِ پیشین، نبوکدنصر، مشورت می  (.11:5.« )دانیال  خدایان

»شمرده« )دو    واژگاندانیال را شتابان فراخواندند. او هم خط را خواند و هم معنا کرد.  
شته  ودانیال توضیح داد که معنای ن  (.28-26:5)  بار(، »سنجیده« و »تقسیم شده« بودند

بلشصر   (2خدا روزهای سلطنتِ بَلشصر را شمرده و به پایان رسیده است؛ (  1این است: 
ها  اش تقسیم خواهد شد و به مادها و پارسپادشاهی(  3بر ترازو سنجیده شد و کم آمد؛ و  

بَلشصر   حرمتیِبی  هولناکْ  داوریِ   این  داده خواهد شد. دانیال نیز روشن ساخت که ریشه
. است  بخشیده  قدرت  و  حیات  او  به  خدا  خودِ  که  بود  حقیقت  این  گرفتنِنادیده  و  خدا  به

مردم  با او تردیدبی. برد یاد  از  را »خدا« امّا آورد،  یاد به را  خدا معبدِ هایگنجینه  بَلشصر 
و خدا دیگر تاب    کند؛ می  مطلق  قدرتِ  اوجِ  در  متکبری  هر  که  کردمی  رفتار  چنان  نیز 

71.نیاورد

70 ‘the handwriting is on the wall’ 
افتند. به عبارت  شایان ذکر است که رویدادهای این فصل، یعنی فصل چهاردهم، پیش از رویدادهای فصل پایانی اتفاق می71

برد. سپس مدتی بعد، دانیال در امپراتوری  سر میها سقوط کرد، در تبعید بهدیگر، دانیال در شبی که بابل به دست مادها و پارس
. ماد و پارس به مقام والایی رسید، و همین امر به وقوع رویدادهای فصل آخر انجامید
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شمردند. دیوارِ شهر عظیم بود؛  شهرِ بابل بسیار استوار بود و آن را تسخیرناپذیر می
هایی  توانستند بر فرازش از کنارِ هم بگذرند. اماّ در پایِ دیوار دریچهها میقدر که ارابهآن

ریخت. پارسیان با زیرکی رود را از راهِ کانالی به  بود که رودِ فرات از آنها به شهر می
منحرف کردند. چون سطحِ آب فرو نشست، از بسترِ رود و از همان    تریقسمت پایین

بدریچه و  گرفتند  را  شهر  ناگهان  یافتند. سپس  راه  شهر  به  و  شدند  داخل    زودی هها 
 . کشته شدبلشصر  

خود    نبیکه کوروش پای به بابل بگذارد، به  سال پیش از آن  2۰۰تا    15۰خدا حدودِ  
 ت:اس آمده آن در. داد نبوتی  کوروش اشعیا درباره

 
و دربارۀ شهرهای  !  گوید: ”مسکون خواهد شدآن که دربارۀ اورشلیم می»...  

هایشان، که ”آنها را بر پا خواهم  و دربارۀ ویرانه  ،“یهودا، که: ”بنا خواهند گردید

من نهرهایت را خشک  !  گوید: ”خشک شوآن که به ژرفای دریا می  .“داشت

و تمامی    گوید: ”او شبان من است،دربارۀ کوروش میآن که    .“خواهم کرد

گوید: ”بنا خواهد  و آن که دربارۀ اورشلیم می  .“خشنودی مرا به جا خواهد آورد 

نهاده خواهد گشت   ،“شد ”بنیادت  معبد که:  آنچه  .  و در خصوص  است  این 
  به کوروش، که دست راستش را گرفتم   گوید،شدۀ خود میخداوند به مرد مسح

تا    و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم،   تا قومها را در برابرش به زانو درآورم،
من پیش روی تو :  ها دیگر بسته نشوندو دروازه  درها را در برابرش بگشایم

های برنجین را در هم  دروازه  و بلندیها را هموار خواهم کرد؛   خواهم خرامید،
نجهای نهان در تاریکی  گ.  بندهای آهنین را خواهم بُریدو پشت  خواهم شکست

و خزائن پنهان در جایهای مخفی را از آنِ تو خواهم    را به تو خواهم بخشید،
.  خوانمکه تو را به نام می  تا بدانی که من یهوه، خدای اسرائیل، هستم،.  ساخت



 احسان/144

  خوانمکه تو را به نام می  ام اسرائیل است و برگزیده  خاطر خدمتگزارم یعقوب،به
به تو می پرافتخار  لقبی  من یهوه هستم و  .  شناسیاگرچه مرا نمی  بخشم،و 

تو را تجهیز    شناسی،اگرچه مرا نمی  .جز من خدایی نیستبه  دیگری نیست؛
بدانند که غیر از من    تا از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن،  خواهم کرد،

 (.6:45 – 26:44.« )اشعیا من یهوه هستم و دیگری نیست کسی نیست؛
 

. فراخوانْد  نام   با  را  یهود«  ، خدا »رهانندهآنکه او ظاهر شودببینید چند قرن پیش از  
این چگونه ممکن است؟  .  است  ایستاده  «تاریخ  خارج از»  او   زیرا  کند،  چنین  تواندمی  خدا

دانیم که این خود یکی از شواهدِ واقعی بودنِ خدا و خدابودنِ او  دانیم. فقط میما نمی
 . برای قوم یهود است

پیشو درست همان خدا  دادگونه که  رخ  وقایع  این  بود،  کرده  زیرا گویی  مورّخِ    ، 
های دیوارِ بیرونی  دانیم که دروازهرو میآن را ثبت کرده است. از ایننیز    یونانی، هرودوت

رود از  نیز درونی که  مانعی  به شهر می  خانه و  پارسیان  برای  و  بود  رسید، »برنجین« 
های داخلِ شهر را قفل نکرده و  به سببِ غرور، بابلیان دروازه  72محسوب نشد. اساسی  

 73. از آنها گذشتند و واردِ شهر شدند  بدون مقاومتینگهبان نگذاشته بودند. پس پارسیان  
زدن  ها برای ساختنش رنج برده بودند، در یک چشم بر همکه سال  مستحکمآن دژِ  

 . درهم شکست  آنها  سببِ رهبریِ بد و تکبّر به

 
72 Herodotus, The Histories, Book 1, Chapter 179, Section 3 and Book 1, Chapter 

180, Section 4, A.D. Godley, ed., n.d., 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126, (accessed 

April 29, 2022). 
73 Herodotus Book 1, Chapter 191, Sections 5 and 6. 
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  کوروش   کند که نبوتِ اشعیا دربارهروایت می  یوسفوسنبود.  بلشصر     کوروش چون
در آن نبوت، خدا پیشاپیش فرمود کوروش »شبانِ« یهود    74.دادند  نشان  او  خودِ  به   را

-و همین  بازسازی کنندخواهد بود و آنان را از تبعید بازخواهد آورد تا اورشلیم و معبد را  
کوروش اطاعت کرد. او نیز اعتراف کرد که خدایِ یهود »خدایِ آسمان« است    .شد  گونه

علاوه بر   (.23:36)دو تواریخ    های زمین را به او داده استو همان اوست که پادشاهی
- 3:6؛  7:1)عزرا    بازگرداند  ،بود  شده  ربوده  که  را  معبد  سیمینِ  و  زریّن  ظروفِ  این، همه

فروتن بود، آنچه را خدا خواست انجام داد و   . اونبودبلشصر    کوروش اصلاً مانندِ  (. بله!5
 . کردیحکومت م یخواه کیبا ن ردستانشی او بر ز

بر همین اساس، خدا به فیضِ فراوان، کوروش را برکت داد و گرامی داشت. احترام  
افتخارِ   بهحتا    الاهیو  او  از جایگاه  پادشاه جهانفراتر  ، زیرا  نسبت کورش شد  عنوان 

حتا   کوروش همان پادشاهی بود که بازسازی معبد را آغاز کرد. این افتخاری نادر است؛
 .شد نایل افتخار این به که بود سلیمان تنها و ،برخوردار نشد امتیازی چنین ازداوود نیز 

 *  *  *  *  * 

عیسا« دانست. یک  « یا »نوعی از  نمونهتوان »اکنون بنگریم چگونه کوروش را می
 درباره   موسا   میانِ کوروش، عیسا وحتا    های ولادت مربوط است.همسانی به داستان

دارد  جالبی  تشابهات  ولادتشان   پیرامونِ  شرایطِ    در  پادشاهی   فرمانِ  به  سه  هر.  وجود 
 به  کوروش  و  بزرگ؛   هیرودیسِ  دستِبه  عیسا  فرعون؛   دستِبه  موسا  .بودند  قتل  معرضِ
  دید  رؤیا  چند آستیاگ  هرودوت، گزارشِ  به . ماَد شاهِ و مادری پدربزرگِ آستیاگ،  فرمانِ 

  زاده  کودکی  دخترش   از   که  بود  این   شنید  که  تعبیری.  بود   انگیزهراس  و  همسان   که
کنند،  پادشاهان می  کهچنان  نیز  او.  ستاند  خواهد  او  از   را   پادشاهی   روزی   که  شد  خواهد

نشد اجرا  امّا فرمان  بکشد.  را همان دم  نوزاد  تا  فراخواند  را  هَراپگوس  نامِ  به    .مردی 

 
74 Josephus, Antiquities of the Jews 11.1.1 (3) - 11.1.2 (7). 
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  چوپان .  برد  را   چوپان  خودِ  هراپگوس کوروش را به چوپانی سپرد و به جایش نوزادِ مرده
  امّا  شد،  برملا  رازکوروش،    سالگی ده  در   متاسفانه .  کردند  بزرگ   را   کوروش   همسرش   و

  ها سال  که  تصمیمی.  اجازه داد تا زندگی کند  کوروش  به  و  شد  نظرش تغییر کرد  شاه
 .شد تمام گران اشپادشاهیبرای  بعد

این است که هر دو »شبانِ« قومِ یهود بودند. خدا در اشعیا کوروش را  تشابه دیگر  
او    .اسراییل بازگرداندحقیقتا او قوم اسرائیل را مانند یک شبان به  « خوانْد،  »شبانِ من

  یهود،   برای  تنها  نهت،  قوم را به دیارشان بازگرداند. عیسا نیز ادعای شبانیِ خدا را داش
بود که مردم را    گونهشبانیِ او دو هزار سال پیش این  (.16:1۰)یوحنا    هاامّت  برای  بلکه
به    برای برای آمرزشسوی  بازگشت  را فرزندانِ   گناهان،  خدا  ایشان  رهنمون شود و 

عیسا از این جهت شبیه کوروش بود که به آزادیِ مذهب باور  .  بگرداند  خدا  شدهپذیرفته
داشت. او در رساندن پیام خود ــ اینکه راه رسیدن به خدا از طریق آمرزش گناهان است  

هیچ از  نکرد ــ  استفاده  زورگویی  و  اجبار  مکاشفه  11:6)مرقس    گونه  او    (.2۰:3؛ 
 .را بشنوند و آزادانه بپذیرند یا رد کنندخواست مردم پیامش می

البته برخی از یهودیان از عیسا پیروی کردند، ولی بیشترشان او را نپذیرفتند. پیروانْ  
آنان که رد کردند، دیری نگذشت    (.2۰-16:28)مرقس    مسیحی را آغاز کردند  جنبش

عیار به اسرائیل کردند. در  ای تمامچند دهه بعد رومیان حمله  گرفتار شدند.که در بلا  
ای هولناک سقوط کرد و بازماندگان به تبعید میلادی، اورشلیم پس از محاصره  7۰سالِ  

یهودیان مهمانانی    ،سال  هزار  دو  به  نزدیک. از آن پس  به بردگی اسیر شدندرفتند و  
خاورمیانه   و  آسیا  اروپا،  اقصای  در    واسطه به  عیسا   ها، سال  این  در  هستند.ناخوانده 

  عیسا   خواستِ  هرگز  همه،این  با.  است  رسانده  زمین  هایامت  به   را  نجات  پیامِ  مسیحیان
طورِ  دانست که »بهاماّ او می  (،39-37:23ید )متی  بیا  یهود  بر   داوری  این   که   نبود  این

آن   رد خواه   ملتکلّی«  را  اینناو  از  بازخواهد گشت و همان  د کرد.  روزی  رو فرمود 



 احسان/147

 

- 25:21؛ لوقا  3:24؛ متی  1۰:12)زکریا    هنگام یهود او را چون مسیح خواهند پذیرفت 
 (.7:1؛ مکاشفه 28

 کوروش.  است  عیسا«  »بازگشتِ دوبارهنماد  در حقیقت، زندگیِ کوروش بیش از همه  
  کرد   آزاد  را   یهودیان   و  کوبیدهم  در  را   بابل   امپراتوریِ   . او بود  سیاسی   و  نظامی   ایرهاننده 

هم  در  را  ها«»قوم  او  عیسا،  بازگشتِ  در.  احیا کنند  را  معبد  و  بازگردندبه دیار خود    تا
  بازخواهد   سرزمینشان  به  و  آورد  خواهد  گرد   جهان  گوشه   چهار  از  را  یهودیان  ،خواهد کوبید

)اشعیا  گردان درهم  (.37-36؛ حزقیال  13-5:49؛  12-11:11د  با  نو  شکستنِ  آن عصرِ 
شد  لشکریان خواهد  آغاز  انسان  شورشِ  فرونشاندنِ  و  فصل  جهان  دانیال  2)مزامیر  ؛ 

معبدی باشکوه«  »آنجا    (.16-11:19؛ مکاشفه  22:24؛ متی  8-1:14؛ زکریا  44:2-45
و عیسا مطابقِ الگویی که کوروش بنا نهاد، فرمان خواهد    (،43-4۰)حزقیال    خواهد بود،

  نیز  عیسا  کرد،می  حکمرانی   بشر  حقوقِ   سابقهگونه که کوروش با رعایتِ کمهمان  .راند
؛ زکریا  4-3:42؛  5-3:11؛  7:9د )اشعیا  خویی و عدالت رهبری خواهد نموان را با نیکجه

9:14-11.) 

   پرست و شریر آزاد خواهد کرد. عیسا نیز جهان را از چنگِ رژیمی بت  تشابه دیگر
  راندند. کوروش آهنین فرمان می  یکار بود؛ او و بابلیان با مُشتو گناه  ملحدمردی  بلشصر  
ارمغان  به  ها  و رژیمش را برانداخت و آزادی را هم برای یهود و هم برای امّتبلشصر  

ای از تاریکیِ اخلاقی و روحانی خواهد بود  سان، در روزهای پایانی، زمانهآورد. به همان
غایت شریر، »دجّال«، خواهد افتاد. البته او تنها مجرای شرارت  و جهان زیرِ نفوذِ مردی به

د،  بو  خواهد  جنگ  روزگارِ  روزگار،.  زد  خواهد  موج  هاملّت  در همه  ارتنخواهد بود؛ شر
. به گزارشِ دانیال،  مشاهده خواهد شد  تاریخ  در  دیگری   زمانِ  هر   از  بیش  تباهی  و  مرگ

نزاع اسرائیل خواهد بود، همان جهان بر او گرد    لشکریانجا که دجّال است و  کانونِ 
هسته  (.45-44:11)دانیال    آیندمی جنگی  احتمال،  بودبه  خواهد  جریان  در  در    .ای 
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در    ای از نبرد رخ خواهد داد که اگرگویی کرد که بازگشتش در نقطهحقیقت، عیسا پیش
اماّ او    (.22:24نخواهد ماند )متی  باقی زمین « بر کرهی، »هیچ بشرآن زمان باز نگردد

پایان خواهد داد، زیرا همه    لشکرشان خواهد آمد و به دجّال و دیگر سرانِ فاسدِ جهان و  
؛  15-1:14؛ زکریا  6-3:39؛ حزقیال  2)مزامیر فصل    علیهِ خدا و قومِ او خواهند شورید

 (.21-11:19مکاشفه 

اعتنایی به خدا و رفتارِ  بی  یعنی  بلشصر    فرمانروایانِ متکبّرِ آخرِ زمان همان خطاهای
را تکرار خواهند کرد. آنان مردمانِ جهان را به زور از خدا دور خواهند کرد.  غیراخلاقی  

به نهایی«،  از »روزِ  آنگاه    جماعت بسیاری  ، طلبیمنظورِ قدرتپیش  را خواهند کُشت. 
  لحظه   آنرا نابود خواهد ساخت. در مکاشفه،  آنها    هایعیسا بازخواهد گشت و پادشاهی

 : است شده ترسیم چنین  آخر 

 
آنگاه دیدم که آسمان گشوده است و پیش رویم، هان اسبی است سفید، با  »

برحق می و  امین  که  به عدل حکم میسواری  او  .  جنگدکند و مینامندش. 
مانَد و بر سرش تاجهای بسیار است. و نامی دارد  چشمانش به آتشِ مشتعل می

ردایی دارد به خونْ آغشته و  .  داند، جز خودشکس نمیبر او نوشته که هیچ
می خوانده  بدان  که  استنامی  خدا‘  ’کلام  او  .  شود  پی  از  آسمان  سپاهیان 

و   های کتانِ نفیس و سفید و پاکیزه آمدند، سوار بر اسبان سفید، و در جامهمی
بُرّان، تا با آن بر قومها بتازد. »بر آنان با  شمشیری از دهانش بیرون می آید 
شتِ شرابِ خشم و غضبِ خدای قادر  چَرخُ «.عصای آهنین حکم خواهد راند

و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: ’شاه    مطلق را لگدمال خواهد کرد 
 (.16-11:19.« )مکاشفه شاهان و ربِ ارباب
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مکاشفه و نیز انجیلِ خود را نگاشت؛ در هر دو، عیسا را  کتاب  یوحنا، شاگردِ عیسا،  
وقایع آخر  مکاشفه ثبتِ رؤیایی است که یوحنا از    (.5-1:1)یوحنا   خوانَد»کلامِ خدا« می

معنایبه  عیسا  شاید  پسد،  بربهره می  یدید. او در این کتاب از نمادپردازیِ فراوانزمان  
عیسا«   از   ای»نشانه  و  شد  خواهد  تیره  آسمان  امّا  نتاخت،  آسمان«   در  اسبی  »بر  واقعی
عیسا   بر جامه  مانده  خون  (.3۰-29:24)متی    شودمی  پدیدار  آسمان  در  همگان  برای

داوری   برای او    باراین  امّا.  ریخته شد  گناهانِ خون او برای    که  اوست  نخستِ  آمدنِ  یادآورِ
لشکرشان   و  هاامّت  شاهانِ بر   داوری.  دهد  پایان بشر   مهارِبی  شرارتِ  دورانِ  به  تا  آیدمی

اسرائیل   به  اندانداخته  راهبه  را  ناعادلانه  جنگِ  این  که  مردانی  تمامِ.  رسدبه سرعت می
شان ناکام  اماّ طرح  (،3-2:12د )زکریا  دارن  روا   یهود  بر   بزرگ  عامیقتل  تا  آمد  خواهند

د بود. بابلیان هنگامی که کوروش به بابل  نعظیم، خودِ آنان خواه مرگانماند و تنها می
دیوارِ   بر  تکیه  شان مستحکمآمد،  این  امّا  کردند؛  همانتکیه  به  بود.  پوچ  سان،  گاه 

 ناتوان  خداوند«  »بازویِ  برابرِ  در  ایهسته  های موشکحتا    ر، افزارهای مدرنِ بشجنگ 
کار خواهد و خدا طبیعت را به  بودها بسیار خواهد  شمارِ کشته(.  1:53بود )اشعیا    خواهد

(.21-17:19)مکاشفه  کند پاک  آنان گرفت تا سرزمین را از لاشه
 *  *  *  *  * 

است.   مهم ای نکتهد و این شومی خوانده خدا« شدهکوروش »مسح 1:45در اشعیا 
 شدن ریخته  یعنی  شدنمسح.  »مسیح«  یعنی  است  »ماشیح«  عبری  در  شده«»مسح   واژه

خدا   نزدِ   ویژه  نقشی  برای او    دهدمی  نشان   که   ، رسمی  آیینی  در   ی شخص  سر  بر   روغن
به عنوان اسم    1:45همچون اشعیا    گاه  و  است  صفت  گاه  واژه  این .  است  شده«  »جدا

کار رفته  عبری، این عنوان اغلب در حقّ شائول و داوود بهمقدس  کتاب  در   . رودکار میبه
را   جهان  روزی   که  موعود«  مسیحِ  »آن  درباره  نبوتیصورتِ  است؛ و در چند جا نیز به

بار در عهدِ عتیق   39  واژه  این   مجموع،  در.  کار رفته استسر و سامان خواهد داد، به
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  موردِ   ه است. فقط استثنا همیننرفت  کار به  »غِیریِهودی«  یک  آمده است و هرگز درباره
 آمده است. اشعیااست که در کتاب  کوروش

از عهدِ عتیق    57-4۰های  باب   از   ای مجموعهاست که  اشعیا بخشی بسیار مهم 
از  اصلی  محورهای  شود.را شامل می  تنیدهدرهم  هاینبوت که خدایِ  این(  1:  عبراتند 

و   تنها خداست  برای شناخته(  2اند؛  دیگران موهومخدایان  یهود  شدن و خواستِ خدا 
کارگرفتنِ  به(  3نبوت و مداخلاتِ تاریخی به سودِ یهود؛    طریقآشکارکردنِ هویتش از  

ناکامیِ قومِ یهود  (  4دادن به امپراتوریِ شریرِ بابل و آزادیِ قومِ خدا؛  کوروش برای پایان
پیروزیِ  (  5صورتِ جمعی »خادمِ خدا« باشند و او را به جهان بنمایانند؛ و  که بهدر این

  گناه  برای  سانبدین  و  میردمی  و  برد می  رنج  کند،می  اطاعت  که  خدا  «»خادمِ ناشناخته 
– 4۰  هایباب:  کرد  تقسیم  گروهزیر   دو  به  توانمی  را   بخش  این .  آوردمی  فراهم   ایکفّاره

نخست کوروش است؛ و در دومی، »خادمِ    زیرگروهشخصیتِ محوری در  .  57–49و    48
که کوروش در  این  (.3:53؛  7:49)اشعیا    شود می  رد  یهود   قومِ   سویِ   از  که  خدا«  دیدهرنج

  گشودگیِ   و  فروتنی  از  حکایتو این    شود مهم استنخست چنین برجسته میبخشِ  
شان،  سرزمین  به  قوم   و هدایت  « کردن»شبانی  همچنین  دارد.  خدا  به  نسبت  کوروش
 . کرد خواهد  تاریخ پایانِ  در »مسیح« آنچه از استعلامتی 

  یک   که   ادعا  این  - ز  امرو  از   بیش  باستان  دورانِ   در  شاید  -ن  برای برخی از یهودیا
  اورشلیم  به را  قوم تا  شود برگزیده خدا  سویِ از و باشد »مسیح« تواندمی »غِیریِهودی«

  بفهمانَد   خواهدمی  خدا   شاید.  است  همین   واقعیت   امّا .  باشد  آور رنج  است  ممکن   بازگرداند، 
  در .  اوست  «فیض»  سرِ   از  بلکه   شان، شایستگی  سرِ   از  نه  او  نزدِ  قوم  ارجمندِ  جایگاهِ  که

  بار این  پس.  دشکمی  تصویر بسیار برجسته به    را  قوم  گناهکاریِ  عامدانه  اشعیا  حقیقت،
  برای  را غِیریهودی شاهی بلکه گُزینَد،برنمی درون« از ایدهندهنجات» موسا چون خدا

د،  کردن  رد   را   او یهود  قومِ   که  »عیسا«  این   تاریخ،   پایانِ   در نیز  و  گیرد می  کار به  نجاتشان
 . دهد نجات همیشه برای  را  ایشان تا  گرددبازمی
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گویی کرد که خدا در آن روز  خواهد بود. اشعیا پیش  انگیزیو آن روز، روزی شگفت
تا همۀ ماتمیان را    مان خبر دهم؛و از روز انتقام خدای...  عیسا را »مسح« خواهد کرد » 

و    تاجی به عوض خاکستر ببخشم،   و به آنان که در صَهیون سوگوارند،   تسلی بخشم، 
سوگواری، عوض  به  شادمانی  )اشعیا  روغن  »آرام  (.2:61-3...«  برای    گرفتن« روزی 

دو هزار سال نفرت و خشونتِ افراطی بر ضدِ یهودیان در یک لحظه پایان    خواهد بود. 
 نویسد: مییابد. و اشعیا همچنین می

 
.  آورماما با شفقتی عظیم تو را بازمی  ای کوتاه تو را ترک کردم،برای لحظه»

می   خداوند   تو  لحظه:  فرمایدولیّ  غضبی  جوشش  روی  به  تو  ای  از  را  خود 
این برای من همچون  .  اما با محبت جاودانی بر تو شفقت خواهم کرد  پوشاندم،

  نخواهد چنانکه قسم خوردم آبهای نوح بار دیگر زمین را فرو:  روزهای نوح است
حتا   .ام که دیگر بر تو خشم نگیرم و عتابت نکنمهمچنان قسم خورده  گرفت،

محبت من نسبت به تو متزلزل    تَلها به جنبش آیند،و    اگر کوهها به لرزه درآیند
خداوند که بر تو  .  و عهد سلامتی من به جنبش در نخواهد آمد  نخواهد شد،

 (. 1۰-7:54.« )اشعیا فرمایدشفقت دارد چنین می

 
لحنی   با  آیات  این  در  می  تاکیدیخدا  »این خواهد شدسخن   « خدا همه.گوید: 

  »کاملاً«   رنج  و  درد  تمامِ  روزی  و  آورد،  خواهد  جابه  یهود  قومِ  به  نسبت  را  هایشوعده 
 ه!هللویا. پذیرفت خواهد پایان 
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رفت،   جنگل  اعماق   به  خواهرش  بااو    وقتی   »هانسل«  آلمانی،   کلاسیک  افسانهدر  
ها نانخرده  پرندگان  امّا.  کنند  پیدا  را   بازگشت   راهِ   تا  گذاشترا باقی    هانانخرده  از   ردّی

برای   جنگل  در  ها نشانه  گذاشتنِ  ایده  اصلِ  حال،   این   با.  شدند  گم   دو  آن  و  خوردند  را
 باشند ماندگار هانشانه باید فقط  است؛  خوبی  ایده ،دکنی پیدا را انخودت ردّ دبتوانی کهاین

. یافت  را آنها  بشود که برجسته  قدرآن و
گذاشته باشد  باقی  ها«  نانعبری، ردّی از »خردهمقدس  کتاب  آیا ممکن است خدا در

 و  آسمان  خدای  البته  بفهمیم؟  را  خودمان  برای  خدا  تا بتوانیم مسیح را پیدا کنیم و نقشه
.بیابند را  او راهِ بتوانند وجوگرانجست  تا شناختمی را  هانشانه بهترین زمین

، داوود، دانیال و کوروش رخ داد، با آنچه  موسا    آنچه در زندگیِ اسحاق، یوسف،  بین
ا و  هچنین میان خصایلِ شخصیتیِ آن. هموجود دارد  تیتشابهادر زندگیِ عیسا رخ داد،  

هایی وجود دارد. این رخدادها و صفات، امورِ معمولی نیستند، شباهتنیز  شخصیتِ عیسا  
مهمبلکه »برجسته« آن  از  و  نظر    نیستند.  پاافتادهپیش  واند  دار«تر، »معنااند؛  به  پس 

اند تا توجهِّ ما را جلب کنند  گنجانده شدهمقدس  کتاب  در   عامدانهها  رسد این همانندیمی
.که »عیسا مسیح« استو تاییدی باشند بر این
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اکنون زندگیِ هر یک از این مردان را با زندگیِ عیسا مقایسه کنیم و ببینیم این  
ها  . آیا این همانندیمعتبراستعنوان مسیح تا چه اندازه  « برای شناساییِ عیسا بهدلایل»

اند؟اند، یا »بالاتر« از آنهایی جالبصرفاً تصادف

، زیرا آن را در بخش  نپرداختیمداستان ابراهیم و اسحاق  به  ،  فصل در این  قربانیِ اسحاق: 
قربانی تردید،  بدون  امّا  بودیم.  در  پیشین مطرح کرده  ابراهیم،  از سوی  اسحاق  کردنِ 

 . مصلوب شدنِ عیسا بود ای ازنمونهپیشهای گوناگونی جنبه
داستانِ قربانیِ اسحاق آمده است. برخی جزئیاتِ این واقعه    22  فصل   در پیدایش

؛ اسحاق »بسته پیمود بر الاغ  سوار  اسحاق بخشی از راه تا »کوهِ موریا« را    .چنین است
شد«   »بسته  اسحاق  و   کشید؛   دوش  بر  قربانی  محلِ   تا   مسیر   پایانیِ   فاصله  در  را   هیزم«

. شود قربانی پدرش دستِ به تا گرفت  قرار  هیزم بر  و
« .عیسا  شدنِ  مصلوب»  رخدادهای   این رشته از جزئیات بسیار شبیه است به سلسله

از   بخشی در  را   چوبی«   »صلیبِ  عیسا   ؛بود   الاغی  بر  سوار  اورشلیم  های دروازه  تا   عیسا
؛ قربانی شود   اسحاق  قرار بود   که  جایی   هماند.  کر   حمل  ششدنمصلوب  محلِ  تا   مسیر 
. داد جان و  شد میخکوب صلیب بر  عیسا

که   اندازه  همان  امّا  است؛   نشده  نوشته ایمان    پدرانِ  دیگر  اندازه  به  اسحاق  درباره
و   داشت   هایی کاستی  حال   عینِ   در   و  پرستیدمی  را   خدا  او  دهدمی  نشان   شده  نوشته

آزمایش  این   از  را  او  خدا   امّا   باشد،  جهان   گناهانِ  قربانیِ  توانستنمی  او.  نبود  گناهبی
این کار را به انجام رساند. توانستمی که  دهد نشان کسی  سوی به را راه تا گذراند

با .  برانگیخت  را  برادرانش  حسادتِ  همین  و  بود،   پدر  عزیزِ   یوسف
را   او جایش به  امّا بکشند؛ را  او بود  نزدیک که آمدند ستوه  به او  از  قدرآن زمان، گذشتِ
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 غلتیدن  جایبه.  کشید  رنج  سال   سیزده  یوسف .  فروختند  بیگانه  سرزمینی  در  بردگی  به
. بود  او  با  تیره  روزهای  آن  تمامِ   در  خدا.  برد  پناه  خدا  به  خود،  حالِ  به  ترحّمِ  و  تلخی  در

  ، کندحرکت می  کند  روایت  نقطه  این  از  و شرایط یوسف تغییر کرد.  برگشت  ورق  روزی
پیدایش،   45-42فصول  .  کنیم  توجّه  یوسف   زندگیِ  از  بخش  این  به  خواهدمی  خدا  چون
را    عفو آنان  با  او  آشتیِ  و  برادرانش  به  نسبت  که در فصلِ  . چنانکندبیان مییوسف 

  که حالی  درد؛  رو شدن ها پس از آن خطا، برادرانش با او روبهمربوط به یوسف دیدیم، سال
  بهره   موقعیتش  از  یوسف   و  نشناختند  را   اوآنها  .  بود  شده  عظیم  قدرتی  صاحبِ   مصر   در  او

  چون  ،خود انجام نداد حقّ گرفتنِ   برای را کار  این. بگذارد برابرشان در »آزمونی« تا برد
با آنها مصالحه    خواستمی  چنین کرد چون   بلکه  بود؛   بخشیده  را   آنان  دلْ   در   پیشاپیش

با    رابطه  کوشید  یوسف   پس.  طلبدمی  را   رابطه  سوی  دو  هر   اراده  ،مصالحه   امّا.  کند
 . بخشد نجات را  برادارش

محبوبیتِ او نزدِ  سان، رهبرانِ دینیِ یهود از عیسا نفرت داشتند. آنان به  به همین
می رشک  اومردم  ادعاهای  و  را  او    بودن«  »خدا حتا    و  بودن«   »مسیح  درباره  بردند 

  ائل او  در  پسخ  عیدهای   از  یکی  در  او.  شدند  موفّق  و  کردند  توطئه  او  علیهِ.  تافتندبرنمی
د،  میلادی مصلوب شد. عیسا برای دفاع از خود در برابرِ این حکمِ هولناک نکوشی  3۰  دهه
  از   اینمونه  یوسف   .بدهد  جان  بشر  گناهانِتا برای    بود  آمده  منظور   همین  برای  اوزیرا  

  ستم   او  به   که  بخشید  را  کسانی  کنندهخیره  ای شیوه  به  یوسف   که   جهت   این   از   عیساست
  داد   رضایت  تنها  نه  یوسف  این،   بر   افزون.  ربودند  را  اشزندگی  های سال  بهترین  و  کردند

احیا    آنان با  سالم رابطه خواستمی بلکه  بگذرد؛ آنان  از و  کند ساقط  آنان  از را  تاوان  که
حتا    د؛کن  فراهم   یآمرزش  گناهکاران  برای   تا  داد   را   خود   جانِ  عیسا   گونه، همین  به  شود.
 مردم  قلبِ از آن پس، او بر در (.41-37؛ 23-22:2)اعمال رسولان  »دشمنانش« برای
 : . به زبانِ عیسامصالحه کندکند تا با آنان کوبد و نجات را عرضه میمی
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کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به  هان بر در ایستاده می»
 (. 2۰:3.« )مکاشفه درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من

 
و خدا را از    برخورد نمودانگیز بود. با فرعونِ شریر  شگفت  موسا  زندگیِ

دوست  عمیقاً  را    ها فروتن بود و خدا و انساناما  نقص نبود،  . گرچه بیملاقات کردنزدیک  
تعجبداشت.  می رهبریِ    جای  بزرگنیست که  به  ملتی  بر دوش کشید. در  را  خوبی 

ای که به  برای قوم آمده است تا از داوریِ  موسا   داستانِ شفاعت  34-32فصول  خروج  
  دو   دیدیم،  موسا  فصلِ  در  کهچنان.  شد، برهندشان باید بر آنها اعمال میخاطر یاغگری

 هستند: برجسته بسیار  او گفتارِ

.  ام که همانا قومی گردنکشندگفت: »من این قوم را دیدهموسا    پس خداوند به»
آنها شعله بر  تا خشمم  تو قومی  ور  اکنون مرا واگذار  از  آنگاه  را بسوزانم.  ایشان  شده، 

دست التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرده،  موسا    اما .  عظیم به وجود خواهم آورد
گفت: »ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از 

ور گردد؟ چرا مصریان بگویند: ”ایشان را به قصد بد  سرزمین مصر به در آوردی، شعله
بیرون برد، تا آنها را در کوهها بکشد و از روی زمین محو سازد؟“ پس، از خشم شدید  

خادمانت ابراهیم، اسحاق  .  خود بازگرد و منصرف شده، بر قوم خویش بلایی نازل منما
و اسرائیل را یاد آور، که برای ایشان به ذات خود سوگند یاد کرده گفتی: ”نسل شما را  

سازم، و تمامی این سرزمین را که دربارۀ آن سخن  شمار میرگان آسمان، بیهمچون ستا
پس خداوند از بلایی  .  گفتم به نسل شما خواهم بخشید تا میراث همیشگی ایشان باشد

 (. 14-9:32)خروج  .«که گفته بود بر سر قوم خویش خواهد آورد، منصرف شد

 و همچنین:
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اید. اما اکنون  خطاب به قوم گفت: »شما مرتکب گناهی عظیم شده موسا  روز بعد»
برمی  خداوند  نزد  کنممن  کفّاره  را  گناهتان  بتوانم  شاید  خداوند موسا    پس.  آیم،  نزد 

اند! آنان خدایانی از طلا  بازگشت و گفت: »آه که این مردمان چه گناه عظیمی کرده
حال اگر ممکن باشد گناه ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتری که  .  اندبرای خود ساخته

(.32-3۰:32.« )خروج  ای محو سازنگاشته
استدلالِ حقوقی    موسا  کند؛ وقوم آگاه می  عصیانرا از    موسا  در گفتارِ نخست، خدا

ها بهتر است  خدا در میانِ امّت  یآبروحفظ از حیثِ   .که حکم لغو شودآورد برای اینمی
های ؛ و نیز خدا باید وعدهاش را از بین بروندو خانوادهموسا  کلیّ نابود نشوند و تنها  قوم به

خشنود شد   موسا  هاییاد بیاورد. خدا از استدلالهخود به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را ب
. و از تهدیدِ خود باز ایستاد

از کوه پایین آمد و با چشمِ خود صحنه  موسا  وگو،که دیدیم، پس از این گفتچنان
! )خروج سازدست  خدایی  به  نسبت  عفتیبی  به   آلوده  پرستشی  در  انگیزفتنه   قومید.  را دی
عمقِ گناه را دریافت. پس دوباره به کوه بالا رفت تا باز شفاعت    موساگاه  آن  (.25،6:  32
.کند

 کندمی  اعتراف  تنها  او  جااین.  بخش دوم آیات بالا قرار دارد  در  موسا  جدیداستدلالِ  
د. کن  محو  شکتاب  از  او را   ،دببخش  نیست  قرار   اگر   کندمی  تقاضاحتا    .طلبدمی  آمرزش  و

.  داشتمی  دوست  را پای این مردم گذاشته بود و آنها را  دلش  .بود  صادق مردی    موسا
چنان هم  موسا  و  داد  خواهند  ادامه  قوم  امّا  بود،  خواهد  مجازات  از  سطحی  که  داد  پاسخ  خدا
. کرد خواهد رهبری  را آنان

خدا و انسان است. افزون  بین شفیعی است که او نیز   موسا شبیهِعیسا از این حیث 
را از کتابش محو نکرد،    موساتصوّر است. خدا  عیسا برای گناهکاران غیرقابل  دلبر این،  

(.46:27؛ متی 1۰:53)اشعیا   فرو ریخت او بر بر صلیب بود عیسا وقتی خشمِ خود را اما 
امروز   !رساند  انجام   به  را   کار  این   و  جای انسان بپردازدعدالت را به  بهای عیسا آمد تا  
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برد.  کنمی  »شفاعت«  داوری  از   گناهکاران   رهاییِ   برای   خدا  نزدِ  و   است  آسمان در  عیسا
(. 27-25:7)عبرانیان  است  کرده  فراهمخود  که  ایکفّاره  همان بنیادِاساس و 

انجام خواهد    دوم خود  بازگشتزمان  چنین از حیثِ مأموریتی که عیسا در  هم  موسا 
و قوم را از بردگیِ مصر به آزادی در    ایستادفرعون   در برابر   موسا   .اوست  هنمونداد، پیش

را    یانو یهوددر هم خواهد کوبید  سان، عیسا »دجّال« را  سرزمینِ وعده رساند؛ به همان
کرد خواهد  آزاد  بیگانه  تهاجمِ  از  همیشه  یهودیانِ    (21-11:19)مکاشفه    برای  نیز  و 

را   برکتِ خدا  تا  برد  به اسرائیل خواهد  آورد و  از سراسرِ جهان گرد خواهد  را  پراکنده 
.تجربه کنند

غیرمعمولی   اشزندگید.  بو  موسا  شبیهِجهات  داوود از بسیار  
دو    البته.  بود  قوم  رهبرِ  و  بزرگ  پادشاهی  و  داشتمی  دوستعمیقاً    را   خدا  بود، این 

با هم دارند. نیز  هایی تفاوت 
که   داستانید.  توجّه است که خدا داستانِ مفیبوشِت را به قلمِ سموئیل ثبت کر قابل  

بازماندگانِ   اندک  از   مفیبوشِت.  نمایدنمی  ضروریرونده خدا  ثبت آن در مکاشفه پیش
سالگی در حینِ  او در پنج  75بود.   داوود  دوستِ  بهترین   یوناتان، پسرِ  و. ابود  شائول  خاندانِ

نبرد رسید و دایه از ترسِ    در  یوناتان  و  شائول  مرگِ  خبرِ  وقتی  گشت.اش معلول  فرارِ دایه
دانست داوود پادشاه خواهد شد و ترسید که مفیبوشِت کشته شودمی  ،جانِ او گریخت
سموئیل   که    (،4:4)دوم  دوران  چرا  آن  جاری  قانون  همه این  جدید،  پادشاهِ  که  بود 

.نماند باقی  احتمالی رقیبِ تا کشتمی را  پیشین  پادشاهِ بازماندگانِ
ها  بود. سال  و عاشق خداونداو یک یهودیِ    .همانند پادشاهان دیگر نبوداماّ داوود  

نرفته   موضوع  این   پیِ   هرگز  آن   از   پیش.  پرسید  شائول   خاندانِ  بعد، روزی از باقیمانده

.(9:12 سموئیل دوم) بود پادشاه شائولِرو، میکاه نتیجه علاوه بر این، مفیبوشِت پسری جوان به نام میکاه داشت. از این 75
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طرزی به  بلکه،   نبود؛  مفیبوشِت  کشتنِ   و  پرونده  بستنِ  برای  او  پرسشِ  باراین  امّا .  بود
 (.1:9د )دوم سموئیل  کن  احسان  او  به  یوناتان  خاطرِ  به  که  بود   این  برای  غافلگیرکننده،

زندگی می پنهان  بهمفیبوشِت در  ترس  و در  آگاه.  بردسر میکرد  با  کردن  داوود فقط 
از    .فراتر رفتبلکه  ؛  او را آسوده نکرد  الی خ  ست،یجانش در خطر ن  کهنیاز ا  بوشِتیمف

این .  نشستمی   شاه  زیست و همراهِ پسرانِ داوود بر سفرهآن پس مفیبوشِت در کاخ می
که   »حِسِد«  عبریِ  واژه.  بود  محبت  مبتنی بر   عملی   بلکه  نبود،   گذرا  لطفی  یا   نمایش
9  فصل  سموئیل  دوم  درد،  کن می  وصف   را  انسان  به  نسبت  خدا  دلسوزیِ  و  ژرف  محبتِ

بارها برای توصیفِ محبتِ داوود به مفیبوشِت به کار رفته است. داوود چنان از خدا برکت  
باعث برکت تواند  اندیشید چگونه مینبود؛ بلکه می  انهبود که افکارش خودمحور  یافته 

بگردد. دیگران 
ود وکه دا یاوهیشخدا این واقعه را گنجاند تا اندکی بهتر او و محبتش را بشناسیم. 

. خدا هر یک از  کندیاست که خدا با ما رفتار م  یاوهیهمان ش  ، رفتار کرد   بوشِتیبا مف
می را  ما  آفریده،  را  به  ما  هرگاه کسی  ماست.  مراقبِ  و  و  سوی  شناسد  بازگردد  خدا 

 و   شودمی  مانزندگی  واردِ  خدا  سپس.  شودمی  شاد  خدا  بپذیرد،   را  عیسا  پیشنهادِ کفّاره
که یهنگام  و.  عمل نمود  داوود  دلِ با    کهچنانسازد؛  آکنده از محبت خود می  را   ما   دلِ

خواهیم   موسا  از  تر عمیقحتا    را  او  وخواهیم رسید    او  حضورِ  به  رسد،  پایان  به  ما  عمرِ
عیسا این پیام را   ما!نسبت به  اوژرفِ و زیبا محبتِ خاطرِبه بلکه ما،  خاطرِبه نه. شناخت
با    افراد  ناهکارترینگحتا    آمدبا هر که نزدش می  .آموخت و با رفتارش نشان دادبه ما  

. کردگرمی و پذیرش رفتار می
کند، زیرا داوود سرداری بزرگ  می ینمایچنین بازگشتِ دومِ عیسا را پیشداوود هم

ها سپاهیان امتو پادشاهی بَرومند بود؛ و عیسا، وارثِ تختِ داوود، در بازگشتْ یهود را از  
(.7-6:9)اشعیا  صلح و عدالت حکمرانی خواهد کرد  درخواهد رهانید و آنگاه جهان را 
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  نسبتاً   ما  با  قیاس  در  و  بود  خدا  در حضور  بزرگ  مردی  دانیال  
زمانی که مرگ زندگیش را تهدید  حتا    هرگز   که  بود  شجاع  مردی  . اونمودمی  گناهبی
نماد    دانیال   که   ای شیوه  ترین برجسته  اسحاق،   همانندِ.  نکرد  معامله   کرد، ایمان خود را می

  اسحاق   موردِ  در   که  فرق  این   بااست در سپرده شدن او به چنگال مرگ است.    عیسا
  شیران   چاه  به  اود.  ش  »اجرا«  دانیال  موردِ  در  امّا  شد،  »متوقّف«  آخر   لحظه  در  «مرگ»

  ، اسحاق  روایت نافرجام قربانی شدن.  ماند  زنده  دانیال  و  کرد   مداخله   خدا  اما  شد  افکنده
تصویر  به  را   عیسا«   رستاخیزِ   شیران چاه    از   دانیال   رهاییِ   و  کرد،   نمایان  پیشاپیش   را   صلیب

 کشد.می

پادشاهِ پارس و مردمِ  می  6  فصل   در دانیال این مردِ زیبا و خداجو محبوبِ  بینیم 
همه    نسبت بهحسد بردند، چون پادشاه قصد داشت او را    اطرافیانشزیردستش بود؛ اماّ  

کرد. آنان  می یروی کرد؛ او فقط از خدا پدانیال با آنان رقابت نمی طبیعتاً . ی ببخشدبرتر 
آموختند؛  خدا و مردم را می  عاشقانه   کردند و از محبتِ بایست از خدا پیروی مینیز می

شان گرفت و پادشاه شدند. اماّ »توطئه« چیدند. توطئهآنگاه ایشان نیز »محبوب« می
  زد   صدا  را  دانیال  و  آمد  سرچاه  به   پادشاه  فردا صبحِ.  بسپارد  شیران  چاهناچار دانیال را به  

بیرون    و دانیال سالم    داده بودخدا او را نجات    البتهخیر!    یا  است  داده  نجاتش  خدا  ببیند  تا
 . آمد

توطئه کردند و دستِ پیلاطُسِ رومی را برای    مذهبیدر موردِ عیسا، رهبرانِ حسودِ 
او بستند اجازهپیلاطُس نمی  .اعدامِ  او  به  اوضاع  امّا  بکُشد،    مخالفت   خواست عیسا را 

گویی    سپس  امّا   .داد  جان  عیسا   دانیال،   خلافِ  بر.  کرد  مصلوب   را   عیسا  پس.  دادنمی
حفر  نخست عیسا را در قبری    .پیش رفت  6  فصل  دانیال  سناریوی  اساسِ  بر   داستان

  بر   رومی  رسمیِ  هرِمُ  و  غلتاندند  قبر   نهادند؛ سپس سنگی بزرگ بر دهانه  یدر سنگ  شده
  روز   سه   بود  کرده  بینیپیش  عیسا  چون  این،  بر   افزون .  نرباید  را   جسد  کسی  تا  زدند  آن
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  عیسا  سخنِ خواستندمی که مذهبی رهبرانِ اصرارِبه  (،66-62:27)متی  خیزدبرمی بعد
تند نگهبانانی رومی بر سرِ قبر گماش  بنشیند،  فرو   مردم   شیفتگیِ   تا  درآید   آب   از   دروغ

  ر سرب   عیسا  حواریون  بعد،  روز   چند  .بود  دیگری  چیزِ  خدا  اماّ نقشه  (.41-38:12)متی  
  ، یعیسا   خودِ   با  سپس   جسدی در آنجا نبود.  و  بود  ی غلطیدهکناربه    سنگد؛  آمدن  قبر

 .گرفت  اوج ،مسیحی جنبش و  شدند روروبه ،برخاسته و زنده

 
غِیریهودیکوروش، رهاننده:  تنها  کتابِ  ایکوروش  در  که  عبریاست  لقبِ   مقدّسِ 

گویی  شده( به او داده شده است. پیش از ولادتِ کوروش، اشعیا پیش»مسیح« )مسح
.  ه بودکرد  گوییپیشاو را    نامحتا    مقدسبخشد. کتابرهایی میکرد که او »یهود« را  

  پرستِبت  امپراتورِ  .گرفت  قدرت  پارس  در  کوروش  بعد،  سده  چند  د،وموعزمان    در  درست
  که آن  با  او  نمود.   غافلگیر   را   همگان  که  کرد  کاری  سپس  و  برچید  را  سلطنتش  و  بابل

  به   و   برانداخت  را   داری برده  د. کر   رفتاربا نیکویی    بیگانه   هایملّت  با  بود،   جهان   امپراتورِ
دید، به خدای  مقدس  کتاب وط به خود را درمرب  نبوتِ  وقتی  و  نهاد  حرمت  مذهب  آزادیِ

گفت  آن نبوت می  (.6:45  –  26:44گشت )اشعیا    اسرائیل ایمان آورد و در برابرش فروتن
  ودوباره بنا کنند  خواهد کرد تا به یهودا بازگردند و اورشلیم و معبد را    شبانیاو یهود را  

را هم همین تواریخ    کرد  کار  این  (. 23:36)دوم  بازگشتِ دومِ  از  از  نمادی  رو، کوروش 
ش را برخواهد انداخت  اعیسا بازخواهد گشت، امپراتورِ شریرِ آینده و امپراتوری  . عیسا است

  را   جهان  یهودیانِ   سپس.  داد   خواهد  پایان   همیشه   برای   را   هاامّت  گرانهو حکومتِ ستم
  نیکویی  بااین پادشاهی  و راند خواهد  حکم جهان  بر اورشلیم از و گرداندبازمی وطن به
 خواهد بود.   هاانسان همه یتخیرِ برای و

 
  موسا   یوسف؛ دلِ  مصالحه توسطبرادران و تلاشِ برای    بخشش  آمدنِ نخستِ عیسا:

آنان و شفاعت بر   شدناش برای داوریِآمادگیو    برای قوم  ایشان؛ لطف و    ایهمراه 
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عنوان  مردن به  یاسحاق برا   نِیتمر پذیرشِ فراوانِ داوود نسبت به مفیبوشِت؛  بخشش و  
هزار   دو  مأموریتِ  کلیدیِ   عناصرِ  مهچاه شیران؛ ه  از   دانیال  ؛ و بیرون آمدنِ زندهیقربان
چنانکه پسر انسان  » او عیسا، خودِ گفته به. دهندمی نشان پیشاپیش را عیسا پیشِ سالِ

خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه  نیز نیامد تا  
 :نمایاندمی چنین خدا  پولس نقشِ عیسا را در نقشه  (.28:2۰.« )متی بسیاری بنهد

مسیح، که ما را در مسیح به هر برکت  عیسا    متبارک باد خدا و پدر خداوند ما»
زیرا پیش از آفرینش جهان،  .  روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است

عیب باشیم. و در محبت، بنا  ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بی 
مسیح از  عیسا  بر قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ

مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم؛ تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده  
در او، ما به  .  رایگان به ما بخشیده شده استشود، فیضی که در آن محبوب به

ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن  واسطۀ خون وی رهایی یافته
فراوانی به ما  غنای فیض خود، همراه با حکمت و فهم کامل، به  هرا به انداز

 الف(.8-3:1.« )افسسیان بخشیده است

آنها    تا آمرزش  رو نمود ای را  ، خدا نقشهعصیان ورزیدندکه آدم و حوّا  به محضِ آن 
که    مستلزم آن بود ها عرضه نماید. امّا این نقشه  را به انسان  مصالحه و    سازد فراهم    را

آری   عیسا   عدالت را به جای ما بپردازد. هر که به پیشنهادِ مهربانانه  بهای عیسا بیاید و  
ورودِ .  بکند  نتوانست  اعظم   کاهنِ   هیچ  که   کاری   «.شودمی  عیببی  و  مقدّس»  بگوید،
همیشه   آنان  زیرا  !شودمهیا می  پذیرندمی  را   عیسا   که   کسانی  برای   خدا   حضورِ   به   کامل

در حضور او پذیرفته خواهند بود. محبوب، و پذیرفته  فرزندانِ عنوانِبه
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  یعنی فروشندهاین  .  باشد  یحقیق  تواندیکه انگار نم  رسدینظر مقدر خوب بهاین آن

  به   »بله«   گفتنِ  با  فقط   فروشد،میمواد    نوجوانان  به   ناپاک  پولِ   برای  که  د مخدریامو
  که   دیگر  انسانی   با   چون   چگونه؟.  است  »بله«   پاسخ  راه یابد؟  بهشت   به   تواندمی  عیسا

  حِسِد«   از »سرشار که  طرفیم »خدایی« با بلکه نداریم، سروکار است کردهسقوط  اخلاقاً
  را   خود  او  دچار معلولیت هستیم.  اخلاقاً   ما  و  بود  معلول  او  .هستیم  مفیبوشِت  ما.  است

  چنین   سابق«  پادشاهِ  »بازمانده  عنوانِبه  دیگری   کشورِ   هر  در   و  خوانْد  مرده«  »سگی
  و   داشت ارتباط    خدا   با   داوود . بود  داوود  جدید   پادشاهِ   امّا .  کشیدانتظارش را می  سرنوشتی

مفیبوشِت  شناخت؛ و نیز داوود با پدرِ مفیبوشِت پیمانی بسته بود. پس  بتِ او را میمح
  ابراهیم   با  خدا  سان،همین  به  !پذیرفته شد  شربه حضوهمانند فرزند داوود  ،  مردنجای  به

  زمین   قبایل  همهتنها یهود، بلکه »و نه  یهود  او  نسلِ  برای  پیمانی  بست  طرفهیک  پیمانی
.  داردمی  نگاه  محکم   را   خود  پیمانِ   خدا  باشیم  مطمئن  توانیممی  «.گرفتدربرمی  نیز   را
  در  و   برسیم  آسمان   به  توانیممی  ما   که   است   گونه استاین  و   آمد؛   عیسا   خاطر  همین  به

حتا    و  آزارکودک؛ یکمواد  روشندهیک ف حتا    آری  پس.  باشیم  شدهپذیرفته  خدا  حضورِ
 . ه آسمان برویمبتوانیم می شماحتا  و  ؛ کثیفم نهاگنا من با

مأموریتِ عیسا   ماهیت، داوود و دانیال  موسا   که اعمالِ اسحاق، یوسف،افزون بر این
که با رخدادهای زندگیِ    نیز وجود دارددهند، جزئیاتِ فرعی دیگری  را پیشاپیش نشان می

شان  دستِ ستمگرانیوسف و هم عیسا به  های لباس  . برای نمونه، همشباهت داردعیسا  
  در  را   آن   و  کندند  بود   داده  او   به   یعقوب  که   را ای  ویژه  برادرانِ یوسف جامه  کنده شد.

- 31:37)پیدایش  است دریده درنده یِحیوان را یوسف  که بفریبند را پدر تا آغشتند خون
عیسا(.  35 موردِ  برای    نیز   در  رومی  )یوحنا    انداختند  قرعهاو    یکپارچه  ردایسربازانِ 

میانِ هر یک از این    ارتباطکنند تا ما را جلب می  توجهاین جزئیاتِ موازی    (.23:19-24
 بهتر ببینیم.مردان و عیسا را 
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گفت   روزی  عیسا  گشتکه  ؛ 39-24؛  3:24)متی    بازخواهد 
خواهدعمل  یهود    نجات قوم وقتی بیاید، برای    .و خواهد آمد،  (11-9:1لان )اعمال رسو

یا  سرخ   دریای   در   مصریان  لشکر  شدنِغرق  مشابه  نخست.  کرد  موسا   که چنان  کرد 
خواهد  درهم   را   هالشکر امت  ، در روزگارِ حزقیّا  آشوری در یک شب    185،۰۰۰  هلاکتِ

ا هزار! بار صدها میلیون سرباز هلاک خواهند شد، نه صدهاین (. اما36:37)اشعیا  کوبید
:شودطرح میپرسشی م  2در مزمور 

پادشاهان زمین به    کنند؟و ملتها به عبث تدبیر می  شورنداز چه سبب قومها می»
بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛  نشینند،و فرمانروایان به مشورت می  شوندصف می

(. 3-1:2.« )مزامیر و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم که »بیایید بندهایشان بگسلیم 
چرا :  پرسدمی  خود   ازاو  .  است  سروده  داوود  را  آخر زمان  درباره  نبوتیاین مزمورِ  

آفریننده  حقیقی،  واحدِ  خدای  با  مخالفت  یعنید؛  زننمی  باطلی  کارِ  چنین  به  دست  هاامّت
را    کوششها  انسان  تاریخ  آغازِ   در   نیز   ترپیش  البته   زمین؟  و  آسمان کردند همان کار 

بزرگ و برجی بلند بسازند    شهریشدند تا    ، مردم متّحد11  فصل  پیدایش  در  بکنند. مثلا
شوند. خدا  قتدارِ او رها میا و به خدا توانایی خویش را نشان دهند و اعلام کنند که از  

برج و  را    کرد  دخالت  و  دید  را  آلودشانگناه  دلِ  نیز   و  شهر  آنها  و  ساخت  پراکندهو 
زایدمی  بیشتر   گناهِ   گناهْ   چون ، بود  خودشان  یت خیرِ  برای تغییر داد. این    را   شانهایزبان

را   خطا  همان  ویکمبیست  سده  در   بشر   بپذیریم   است  دشوار.  است  تباهی  فرجامش  و
ما هنوز    خیر!  مانحکمت  گویا   امّا   یافته،   افزایش   هنر  و  علم  از   ما   فهمِ   تردید بی.  کند  تکرار 
 توانیمیکه م  کنیمیمسیح مشکلِ ما هستند و هنوز گمان م  یخدا و عیسا  کنیمیفکر م

نشاند فرو میشورش را  بارِ دیگر، خدا دخالت خواهد کرد و  از سر راه خود برداریم.  آنان را  
. داد خواهد پایان  ها، انسان  مضحک نظامیِ تلاش این  به  عیسا باراین و
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طبعاً پیروزیِ عیسا همانندِ پیروزیِ کوروش بر بابلیان، آنی خواهد بود؛ در یک چشم  
یابد، دجّالی که همچون بَلشصر، گستاخانه  زدن، فرمانرواییِ امپراتورِ آینده پایان میبر هم

ها، عیسا یهودیانِ پراکنده پس از پایانِ حاکمیّتِ امّت  گردد.می  نابودافتد و  با خدا درمی
  سفرگردی در دوره موسا،  بیابان  خلافِ  بر   بارکند. اماّ اینهبری میرشان  را به سرزمین

  بار این  گفت، می  سخن   خدا   با   سفر  در   موسا   که چنان  حقیقت،  در.  بود  خواهد   هموارتر  بسیار
ن  دگرگو  و   شناخت  خواهد  را   او  کس   هر   گفت؛  خواهند  سخن  عیسا   با  یهودیان   همه

 :خواهد شد. در راهِ بازگشت به اسرائیل چنین خواهد شد

ها را میان بازوانش گرد  و بره   او همچون شبانْ گوسفندان خود را خواهد چرانید،»
و شیردهندگان را با ملایمت رهبری    آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد،   خواهد آورد؛
 (. 11:4۰.« )اشعیا خواهد نمود

 و همچنین:

باز خواهند گشتو فدیه» به صَهیون داخل خواهند  .  شدگان خداوند  سرودخوانان 
بودو شادی جاودانی زینت  شد، برخوردار  .  بخش سَرشان خواهد  از شادمانی و خوشی 

 (.1۰:35.« )اشعیا و غم و ناله خواهد گریخت خواهند شد،

  زمان   پایانِ  در  جهان   مردمِ   بیشترِ  و   است؛   شده  گفته  خدا  های بسیاری دربارهدروغ
  است   آن  از  فراتر   خدا  محبتِ  که  است  این  حقیقت  امّا.  کرد  خواهند  باور  را   هادروغ  این

 .کرد  خواهند  تجربه  را   محبت  این  بازگشت،   سفرِ  در  یهودیان   این .  کنیم  تصوّر  بتوانیم  که

نخواهند شد. این بار، اندوه و رنج است  از این پس، قوم یهود هرگز ناچار به فرار  
واژ گریخت!  خواهد  روز    هکه  در  است.  شده  تکرار  بار  سه  پایانی  آیۀ  در  »شادی« 

پس از این  .  بخش را تجربه خواهند کردای عمیق و شفا بازگشتشان، قوم یهود شادی
خود، داوود، نشسته  پدر  بازگشت، عیسا بر جهان فرمان خواهد راند، در حالی که بر تخت  

برداری  است. داوود پادشاهی بزرگ بود، امّا انسانی فانی؛ او قوم را به پرستش و فرمان
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های فراوانی به  کرد، امّا خود نیز در برابر وسوسه تسلیم شد و آسیباز خدا رهبری می
. عدالت فرمان خواهد راند با خانواده و قوم اسرائیل رساند. امّا عیسا خداست، و او 

ادامه دارد...


